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 مندرجات  فهرست 

بنـد شمـاره

 10تا  1مقدمـه

4تا  1و جايگاه  هدف •

5كلي ديدگاه•

7تا  6آن و اجزاي  مالي گزارشگري •

9تا  8كاربرد دامنه•

10واحد گزارشگر •

11ساير موارد •

 13-1تا  1-1 مالي صورتهاي هدف - اول  فصل

1-6تا  1-5 آنان اطلاعاتي و نيازهاي  مالي صورتهاي  كنندگاناستفاده•

1-13تا  1-7مالي پذيريو انعطاف  مالي  عملکرد ،مالي  وضعيت •

 2-35تا  2-1مالي اطلاعات كيفي خصوصيات -دوم  فصل

2-7تا  2-6اهميت  كيفيت•

2-19تا  2-8اطلاعات  با محتواي مرتبط كيفي خصوصيات •

2-11تا  2-8بودن  مربوط –

2-10تا  2-9و تأييدكنندگي كنندگي بينيپيش ارزش

2-11خاصه انتخاب

2-19تا  2-12اتکا بودن  قابل –

2-15تا  2-14ادقانهص بيان

2-16محتوا برشکل رجحان

2-17طرفيبي
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 بنـد شمـاره 

 2-18 احتياط

 2-19 بودن  كامل

 2-29تا  2-20 اطلاعات  با ارائـه مرتبط كيفي خصوصيات  •
 2-26تا  2-21 بودن  مقايسه  قابل –

 2-24 رويه ثبات

 2-26 تا 2-25 افشائيات

 2-29 تا 2-27 بودن فهم   قابل –
 2 - 28 اطلاعات  بنديو طبقه ادغام
 2 - 29 كنندگاناستفاده توان

 2-34 تا 2-30 مالي اطلاعات كيفي بر خصوصيات  حاكم  محدوديتهاي  •

 2-32 تا 2-31 كيفي  خصوصيات  بين  موازنه –

 2 - 33 بودن  موقع  به –
 2 - 34 و هزينه  منفعت –

 2 - 35 تصوير مطلوب •
  

 3-50 تا 3-1 مالي عناصر صورتهاي - سوم فصل 
 3-34 تا 3-5 داراييها و بدهيها  •

 3-18 تا 3-5 داراييها –
 3 - 5 دارايي  تعريف
 3-10 تا 3-6 مشروع دستيابي و ساير راههاي  حقوق
 3-14 تا 3-11 آتي اقتصادي منافع
 3-16 تا 3-15 واحد تجاري توسط كنترل
 3 - 17 گذشته  يا ساير رويدادهاي  ملاتمعا

 3 - 18 مخاطره
 3-28 تا 3-19 بدهيها –

 3-23 تا 3-19 بدهي  تعريف
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 بنـد شمـاره 

 3-27تا  3-24 تعهدات
 3-28 گذشته  يا ساير رويدادهاي  معاملات

 3-34 –  3-29 داراييها و بدهيها  هايساير جنبه –

 3-30تا  3-29 داراييها و بدهيها  بودن قرينه
 3-34تا  3-31 تهاتر داراييها و بدهيها

 3-42تا  3-35 سرمايه صاحبان  حقوق •
 3-44تا  2-43 ها درآمدها و هزينه •
 3-50تا  3-45 سرمايه صاحبان  و ستانده  آورده •

 4-50تا  4-1 مالي در صورتهاي شناخت - چهارم فصل 
 4-8 تا 4-5  شناخت  مراحل  •
 4-10 تا 4-6 شناخت  معيارهاي  •

 4 - 6 اوليه  شناخت –
 4 - 7   گيريتجديد اندازه –
 4 - 8 شناخت قطع –
 4-10 تا 4-9 درآمد و هزينه  شناخت –

 4-27 تا 4-11  فرايند شناخت  •
 4-14 تا 4-11 گذشته  رويدادهاي –
 4-21 تا 4-15 معاملات –
 4-24تا  4-22 غير از معاملات  رويدادهايي –
 4-27تا  4-25   شناخت قطع –

 4-36تا  4-28 درآمد و هزينه  شناخت  •
 4-31 تا 4-28 درآمد  شناخت –
 4-36 تا 4-32 هزينه  شناخت –

 4-39 تا 4-37 شواهد  بودن كافي •
 4-50 تا 4-40 كافي اتکاي قابليت  •

 4-45 تا 4-44 پولي  مبالغ  برحسب  گيرياندازه –
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 بنـد شمـاره 

 4-49 تا 4-46 منافع  ميزان  درباره ابهام –
 4 - 50 حداقل  مبلغ  وجود يك –

  

 5-35 تا 5-1 مالي در صورتهاي گيرياندازه - پنجم فصل 
 5-30 تا 5-10 گيرياندازه نظامهاي  •

 5-18 تا 5-11 تاريخي شده تمام  بهاي –
 5-27 تا 5-19 جاري ارزش –
 5-30 تا 5-28 عمومي متور  اثرات  از بابت  تعديل –

 5-35 تا 5-31 گيرينتيجه •
  سود  گيريبراندازه سرمايه  ـ تأثير نگهداشت  يك شماره  پيوست •

  واقعي  جاري  بر ارزشمبتني نظام  از يك ساده  دو ـ مثالي  شماره  پيوست •

  

 6-43 تا 6-1 مالي در صورتهاي اطلاعات ارائه نحوه - ششم فصل 
 6-10 تا 6-5  مالي  صورتهاي  ويژگيهاي •

 6-7 تا 6-6 اطلاعات ادغام –
 6-9 تا 6-8   بنديطبقه –
 6 - 10 مالي  صورتهاي  متقابل  ارتباط –

 6-17 تا 6-11   مالي صورتهاي  اجزاي •
 6-12 تا 6-11 اساسي  مالي  صورتهاي –
 6-16 تا 6-13 مالي  صورتهاي  توضيحي  يادداشتهاي –
 6 - 17 متمم  اطلاعات –

 6-21 تا 6-18 ترازنامه •
 6-37 تا 6-22 مالي  عملکرد  صورتهاي •
 6-40 تا 6-38 نقد  وجوه جريان صورت  •
 6-43 تا 6-41 مالي پذيريانعطاف  •
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 مقدمـه 

 و جايگاه  هدف

از   پيوســته  مجموعــه ، وجــود يــكهماهنــ   حسابداري  استانداردهاي  به  دستيابي  جهت . 1

را   مــالي  و حــدود گزارشــگري  عمــل  ، نحوهبتواند ماهيت  كه  مرتبط“  مباني ”و    “اهداف ”

 استانداردهاي ، در تدوينپايه قانون ، همانند يكايمجموعه . چنيناست كند لازم  مشخص

قــرار   عمــل  آيد، ملاك  پيش  راه  در اين  است  ممکن  كه  مسائلي  و فصل  و حل  ريحسابدا

حــدود  تعيــين ، بهنظري از مفاهيم مجموعه ، وجود يكفوق بر مزيت. علاوهخواهد گرفت

منظور بــه حســابداري هايرويــه كردن و محدود مالي صورتهاي در تهيه  ايحرفه  قضاوت

 خواهد كرد. كمك مالي اطلاعات بودن مقايسه بلقا افزايش

 منظور تهيه، بهمرتبط و مباني از اهداف منسجم نظام يك عنوان ، بهنظري مفاهيم  از آنجا كه . 2
 و ارائــه  تهيــه  در  ايحرفــه  حــدود قضــاوت  و تعيــين  هماهن   حسابداري  استانداردهاي
مقــرر در   حسابداري  تأثير الزامات  تواند تحتد لذا طبعاً نميشومي  تدوين  مالي  صورتهاي
فراتر  قانوني از الزامات  در آن  مندرج  اصول   برخي  است  ممکن  قرار گيرد بلکه  آمره  قوانين

 اســتانداردهاي  در تــدوين  آمــره  مقــرر در قــوانين  حســابداري  الزامات  است  رود. بديهي
در  مندرج  حسابداري  هايرويه  بين  لازم  تا سازگاري  خواهد گرفتمدنظر قرار    حسابداري
 ايجاد گردد. حسابداري استانداردهاي طبق عمل و نحوه قانون

رد اســتاندا و يــك مجموعه اين ، بينعملي ملاحظات بنابه  است  ممکن  در موارد محدودي . 3
 ــ  وجود نداشــته  كامل  سازگاري  حسابداري اســتاندارد   الزامــات  حــالاتي  د. در چنــينباش
 .خواهد داشت برتري مالي گزارشگري نظري مفاهيم الزامات بر حسابداري

  خــا   مســائل  و لــذا بــراي   نيست   استاندارد حسابداري  يك   مالي   گزارشگري  نظري  مفاهيم . 4

  آوردن فــراهم   . معهــذا از طريــق كنــد نمي  تعيــين  يا افشا، اســتانداردي  گيري اندازه  به  مربوط 

  مجموعه  ، اين حسابداري   استانداردهاي   در تدوين   شده   بکار گرفته   مورد ديدگاه  در   اطلاعاتي 
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  مبــاني  عــلاوه  مفيد خواهد بود. بــه  مالي  از صورتهاي  و استفاده  ، حسابرسي با تهيه   رابطه  در 

  حســابداري   از مسائل   طيفي   و فصل   حل   براي   ايي اتک   نقطه   عنوان  به   مجموعه   در اين   مندرج 

 . ، كاربرد خواهد داشت است  نگرديده  ارائه   مورد آنها استاندارد خا   در   كه 

 كلي ديدگاه 

 نگهداشــت ”بر  مبتني  سود، مفهوم  گوناگون  مفاهيم  حاضر، از ميان  نظري  مفاهيم  در تدوين . 5

در   كه  نظريه  . ايناست  قرار گرفته  مورد پذيرش  است  اقتصادي  بر مباني  متکي  كه  “سرمايه

در   از تغييــرات  ها را ناشي، درآمدها و هزينهاست  يافته  نيز مقبوليت  جهان  ايحرفه  محافل

و   دقيــق  تعــاريف  آنها را تنها در پرتو ارائه  منطقي  كند و تطابقمي  داراييها و بدهيها تلقي

 داند.مي اراييها و بدهيها ممکناز د روشني

 آن و اجزاي مالي گزارشگري

  ، اعم مختلف   كنندگان استفاده   به   مالي   اطلاعات   ، ارائـه مالي   فرايند حسابداري   نهايي   محصول  .   6

  گزارشــهاي   ، در قالــب از واحد تجــاري   خارج   كنندگان و استفاده   داخلي   كنندگان از استفاده 

  اطلاعــاتي   نيازهــاي   تــأمين   با هدف   كه   حسابداري   از گزارشهاي   گروه   . آن است   حسابداري 

  مالي   گزارشگري   عمل   شود، در حيطه مي   و ارائه   تهيه   از واحد تجاري   خارج   كنندگان استفاده 

 گيرد. قرار مي 

حاضــر    رحالدهد. د مي   را تشکيل   مالي   فرايند گزارشگري   اصلي   ، بخش مالي   صورتهاي  .   7

سود و    ، صورت سود و زيان   ، صورت ترازنامه   شامل   مالي   صورتهاي   كامل   مجموعه  يك 

  ناميده   اساسي   مالي   بعد صورتهاي   به   از اين   نقد )كه   وجوه   جريان   و صورت   جامع   زيان 

  مــالي   گزارشــگري   دهنده باشد. ديگر موارد تشــکيل مي   توضيحي   شود( و يادداشتهاي مي 

  مــديران   تحليلي   و گزارش   واحد تجاري   فعاليت   درباره   مديران   گزارش   قبيل  از   مواردي 

( و  قانوني   بازرس   مورد گزارش   )و حسب   مستقل   حسابرس   با گزارش   همراه   باشد كه مي 

 ــمي   را تشــکيل   ه  ـسالان   مالي   گزارش   وان  ـعن   تحت   اي مجموعه   مالي   صورتهاي   د.  ـده
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  شــود دربرگيرنــده مي   تهيــه   خــا    و با اهداف   طور موردي به   كه   مالي   ارشهاي ساير گز 

از بانکهــا،    مــالي   تسهيلات   منظور دريافت  به   شده   تهيه   مالي   گزارشهاي   از قبيل   مواردي 

و    ســهامي   مــورد شــركتهاي  در   ســرمايه   افــزايش   جهــت   مديره   هيئت   توجيهي   گزارش 

 باشد. مي   مالياتي   اظهارنامه 

 كاربرد  دامنه

بعد   به   اين  از   ه  ـ)ك   د عمومي  ـبا مقاص   مالي   اي  ـ، صورته ه  ـمجموع   رد اين  ـكارب   ه  ـدامن  .   8

و    طور سالانه به   حداقل   مالي   صورتهاي   د. اين  ـباش شود( مي مي   ده  ـنامي  مالي   صورتهاي 

و    ه  ـتهي   كنندگان از استفاده   وسيعي   طيف   اطلاعاتي   مشترك   اي  ـنيازه   رفع   اي  ـراست  در 

،  ا   ـخ   داف  ـبا اه  مالي   اي  ـگزارشه   ه  ـجمل  از   مالي   اي  ـود. ساير گزارشه  ـش مي   ه  ـارائ 

  چنــين  و ارائــه   با تهيــه   مجموعه   اين   مباني   شود. معهذا برخي نمي   تلقي   مالي   صورتهاي  جزء 

 كند. پيدا مي   ، ارتباط است   لي ما   فرايند حسابداري   به   متکي   ، تا آنجا كه گزارشهايي 

  از اينکه  ( اعم)انتفاعي تجاري واحدهاي كليه مالي مورد صورتهاي حاضر در نظري مفاهيم .   9

  مجموعــه   ايــن   ترتيــب   كنند كاربرد دارد. بدين   فعاليت   يا عمومي   خصوصي   در بخش 

 نيــز قابــل  انتفاعي غير  واحدهاي  مورد عمدتاً در  ليکن  است  انتفاعي  واحدهاي  به  معطوف

  تشريح  مجموعه  از اين  ديگري  در بخش  كه  مالي  اطلاعات  كيفي  . خصوصياتاست  اعمال 

.  است   اعمال  قابل   و غيرانتفاعي   انتفاعي   مورد واحدهاي  در   طور يکسان ، به است   گرديده 

  مورد واحدهاي آنها، در  يد در اعمال از تأك  متفاوتي  با درجات  مجموعه  اين  ساير بخشهاي

  مــالي   صــورتهاي   كنندگان استفاده   ، طيف  ارتباط شود. دراين مي   ، بکار گرفته انتفاعي  غير 

  كنندگان يا دريافت   ، مشتريان منابع   كنندگان ، تأمين دهندگان گردد تا اعضا و اعانه تر مي گسترده 

  مورد رعايــت  در   اطلاعات   دربر گيرد. همچنين را    نظارتي   و تشکيلات   كالاها و خدمات 

بــر   يابد و تأكيــد مي   بيشتري   اهميت   از وجوه   در استفاده   محدوديت   قراردادها و هرگونه 

  متفاوتي   مالي  و غير   عملکرد مالي   اي  ـد برمعياره  ـتأكي   ود را به  ـخ   اي  ـود، ج  ـس   م  ـرق 

 دهد. مي 
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 واحد گزارشگر 

رو  اين و از  است  آن  منابع  در قبال   واحد تجاري  حسابدهي  كنندهکسمنع  مالي  گزارشگري . 10

آورد. مــي  فراهم  اقتصادي  و اتخاذ تصميمات  مديريت  مباشرت  وظيفه  ارزيابي  براي  مبنايي

 مختلــف  كنندگاناستفاده  ، بهمالي  فرايند گزارشگري  اصلي  بخش  عنوان به  مالي  صورتهاي

 يعنــي  واحــد تجــاري  مــالي  پــذيريو انعطاف  ، عملکــرد مــاليمالي  وضعيت  ارزيابي  در

 منفرد يــا گــروه واحد تجاري يك به “گزارشگر واحد ”رساند.  مي  ياري  “گزارشگر واحد ”

 اســت  مشخص  مالي  صورتهاي  مجموعه يك  موضوع  شود كهمي  اطلاق  تجاري  واحدهاي

 اطلاعاتي   اي  ـنيازه   ور رفع  ـمنظ و به   ا عرفي  ـي   ، قراردادي وني قان   ات  ـر الزام  ـب  ا  ـبن  ه  ـك 

 شود.مي و ارائه تهيه كنندگاناستفاده

 ساير موارد 

 را تشــکيل  اصلي  مفاهيم  است  شده  مشخص  پررن   با حروف  مجموعه  در اين  كه  مطالبي . 11

 دارد. انو پشتيب ، تکميليتوصيفي جنبه دهد و ساير مطالبمي
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 فصل اول

 مالي صورتهاي  هدف

 
  وضــتي  دربــاره شده  بنديو طبقه  تلخيص  اطلاعاتي  از ارائـه  عبارت  مالي  صورتهاي  هدف .  1  -  1

از   گســدرده  طيفــي  بــراي  كــه  اســ   واحد تجاري  مالي  پذيريو انتطاف  ، عملكرد ماليمالي

 گردد.  مفيد واقع  اقدصادي  در اتخاذ تصميمات  مالي  صورتهاي  كنندگاناسدفاده

 قبــال  آنهــا را در يا حســابدهي  مديريت  مباشرت  وظيفه  نتايج  همچنين  مالي  صورتهاي . 1 – 2

، مــالي  صــورتهاي  ندگانكنكند. استفادهمي  منعکس  قرار گرفته  دراختيارشان  كه  منابعي

 يــا حســابدهي  مباشــرت  وظيفه  ارزيابي  ، غالباً خواهاناقتصادي  اتخاذ تصميمات  براي

 فروش   قبيل  از   مواردي   شامل   نمونه   عنوان   مزبور به   اقتصادي   باشند. تصميمات مي   مديريت 

 باشد.مي مديران يمجدد يا جايگزين و انتخاب در واحد تجاري گذاريسرمايه يا حفظ

و لزومــاً   است  گذشته  رويدادهاي  مالي  عمدتاً بيانگر اثرات  مالي  صورتهاي  از آنجا كه . 1 – 3

را   كنندگاناســتفاده  مــورد لــزوم  اطلاعــات  ، تمامنيست  غيرمالي  اطلاعات  دربرگيرنده

 نيازهــاي  مالي  صورتهاي  ،حال اين آورد. بانمي  فراهم  اقتصادي  اتخاذ تصميمات  جهت

 كند.مي را رفع كنندگاناستفاده اغلب مشترك اطلاعاتي

. نيز هست  ديگري  مختلف  محدوديتهاي  مشمول   مالي  درصورتهاي  شده  ارائه  اطلاعات . 1 – 4

 براوردها بوده  گيرد زيرا دربرگيرندهموجود قرار مي  تأثير ابهامات  تحت  مالي  اطلاعات

 را كــه  . اطلاعــاتياســت  يافته  تخصيص  مشخص  مالي  هايدوره  بين  ر معاملاتـو اث

باشــد. نمي انعکاس قابل  مالي  صورتهاي  كرد در متن  بيان  واحد پول   برحسب  تواننمي

بـــا   ، زيرا مرتبطاست  عمدتـاً تاريخي  مالي  در صورتهاي  مندرج  ، اطلاعـاتعلاوه به

 دوره يك براي مالي پذيريو انعطاف و عملکرد مالي معين تاريخ يك  در مالي وضعيت

 باشد.مي گذشته
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 آنان اطلاعاتي و نيازهاي مالي صورتهاي كنندگاناستفاده 

  اطلاعــاتي نيازهاي رفع جه  شود كهمي  اطلاق  اشخاصي  به  مالي  صورتهاي  كنندگاناسدفاده .  1  - 5

 ــ ــود از صــورتهاي  اوتمدف ــالي  خ ــ مي مي  اســدفاده  م ــد. ت ــاي  كنن ــاتي  نيازه ــا   اطلاع  تم
  بــراي  وجود دارد كه  نيازهايي  ولي  پذير نيس امكان  مالي  صورتهاي  توسط  كنندگاناسدفاده

  وضــتي  بــه نــوعي به كنندگاناسدفاده همه . بالاخصاس   مشدرك  كنندگاناسدفاده  همه

  اســ  مند هسدند. اعدقاد براي علاقه واحد تجاري  مالي  پذيريو انتطاف  ، عملكرد مالييمال

 ــ  گذاران ســرمايه   اطلاعــاتي   نيازهاي   ت مي    به   متطوف   مالي   صورتهاي   هرگاه   كه    ، د  ـباش

يگــر  د عبــارت كنــد. بــهمي برآورده را نيز در حد توان كنندگانساير اسدفاده  نيازهاياكثر  

ر   ـاي  ـس   براي   اطلاعاتي   مرجع   يك   وان  ـعن   ، به گذاران سرمايه   براي   ده  ـش   ه  ـتهي   ات  ـاطلاع 

در    را كــه   تري مشخص   توانند اطلاعات مي   اينان   كه   چرا   نيز مفيد اس    كنندگان اسدفاده 

بســنجند.    اطلاعــاتي   مرجــع   آورنــد بــا ايــ  مي   بدســ    خود با واحــد تجــاري   متاملات 

 :   زير اس    شرح   آنها به   اطلاعاتي   و نيازهاي   مالي   صورتهاي   كنندگان دفاده اس 

 : گذارانسرمايه . الف

  و مشـاوريـ    واحد تجاري  ريسك  مدضم   سرمايه  كنندگان ت مي   عنوان  به  گذاران سرمايه 

باشند.  خود مي   ريهاي گذا سرمايه   و بازده   ذاتي   مورد ريسـك  در   اطلاعاتي   مند به علاقه   آنان 

  سها    يا فروش   مورد خريد، نگهداري  بدوانند در   آن   براساس   نياز دارند كه   اطلاعاتي   به   اينان 

سود    پرداخ    را جه    واحد تجاري   و توان   واحد تجاري   كنند و عملكرد مديري    گيري تصميم 

 قرار دهند.    مورد ارزيابي   سها  
 

 : مالي لات تسهي اعطاكنندگان  . ب 

بتواننــد    آن   براساس   هستند كه  اطلاعاتي  مند به علاقه  مالي  تسهيلات  اعطاكننندگان 

  دريــافتي   تسهيلات   و متفرعات   اصل   موقع به   را در بازپرداخت   واحد تجاري   توان 

 كنند.  ارزيابي 

 : و ساير بستانكاران كالا و خدمات  كنندگانتأمين . ج

  مند هســتند كــه علاقه   اطلاعاتي   به   و ساير بستانکاران   كالا و خدمات  كنندگان تأمين 

  و ارزيــابي   واحد تجاري   به   كالا و خدمات   فروش   در زمينه   آنها را در اتخاذ تصميم 

 رساند.  ود در سررسيد، ياري  ـخ  اي  ـبدهيه   بازپرداخت   جهت   اري  ـد تج  ـواح   توان 
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  واحد تجاري   وضعيت   به   مالي   تسهيلات   نندگان اعطاك   برعکس   تجاري   بستانکاران 

  آنــان   عمــده   از مشــتريان   واحد تجاري   مند هستند مگر آنکه علاقه   مدت در كوتاه 

 باشد.  متکي   با واحد تجاري   معاملات   تداوم   به   آنان   فعاليت  و ادامه  بوده 

 : مشتريان . د

، اســت واحد تجــاري  فعاليت  داوممورد ت در  اطلاعات  كسب  به  مشتريان  علاقه

حــد  در  يا اينکــه  بوده  بلندمدت  با واحد تجاري  آنان  رابطه  كه  زماني  بالاخص

 باشند. وابسته واحد تجاري و خدمات محصولات به ايملاحظه قابل

  :واحد تجاري كاركنان . ه

 كارفرمايــان و ســودآوري مورد ثبات در اطلاعاتي آنها به  و نمايندگان  كاركنان

آنهــا را در   هســتند كــه  اطلاعــاتي  مند بهعلاقه  همچنين  مندند. اينانخود علاقه

 شــغلي  و مزايا، ايجاد فرصتهاي  حقوق  بر تأمينمبني  واحد تجاري  توان  ارزيابي

 دهد. ياري خدمت پايان مزاياي و پرداخت

 : دولتي و مؤسسات  دولت . و 

 فعاليتهــاي  مند بــهعلاقه  منابع  با تخصيص  در رابطه  آن  تابع  و مؤسسات  دولت

، تجــاري  واحــدهاي  فعاليتهــاي  تنظيم  براي  همچنين  هستند. اينان  واحد تجاري

نياز  اطلاعات به آمار ملي و نيز تهيه  ماليات  و تشخيص  مالياتي  سياستهاي  تعيين

 دارند.

 :  اعمطور به جامعه . ز

د.   ـگيرن رار مي  ـق  اري  ـتج  اي  ـر واحده  ـتأثي  تحت  مختلف  رق  ـط  به  ه  ـاد جامع  ـآح 

  ايجاد اشتغال   از طريق   در اقتصاد محلي   است   ممکن   تجاري   ، واحدهاي مثال  طور به 

كننــد.   ايفا   اي ملاحظه   قابل   نقش   محلي   فروشندگان   از محصولات   و استفاده 

 اخير در رشد واحد تجاري  مورد روندها و تحولات در  طلاعاتا  ارائه  طريق از

 مفيد باشد. آحاد جامعه تواند برايمي مالي ، صورتهايآن فعاليتهاي و طيف
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 : كنندگانساير استفاده . ح

الــذكر فوق  كنندگاناستفاده  به  خدمات  انواع  ارائه  عمدتاً به  كه  ديگري  اشخا 

خود   اطلاعاتي  نيازهاي  برخي  رفع  دارند، جهت  اشتغال   گذارانسرمايه  بالاخص

 اوراق بــورس شــامل مزبور ازجملــه  كنند. اشخا مي  تکيه  مالي  صورتهاي  به

 باشند.مي و پژوهشگران مالي گران، تحليلبورس بهادار، كارگزاران

 شــکل به باشد. مديريتمي مالي ورتهايص و ارائـه تهيه مسئول  واحد تجاري  مديريت . 1 – 6

 اطلاعات  انتقال   صورتها ابزار اصلي  زيرا اين  مند استعلاقه  مالي  صورتهاي  و محتواي

 اضــافي   از اطلاعات   . مديريت است   از آن  خارج  اشخا   به  ري مورد واحد تجا  در  مالي 

 شــکل  گيرد و قادر استمي  كمك  ترل و كن  گيري، تصميمريزيبرنامه  وظايف  در انجام

 كنــد.گزارش  خود تعيين  نيازهاي  رفع  را در راستاي  اضافي  اطلاعات  چنين  و محتواي

در  منــدرج . معهذا اطلاعــاتاست مجموعه كاربرد اين از دامنه خارج  اطلاعاتي  چنين

 ارزيــابي  جهــت  مــديريت  مــورد اســتفاده  با اطلاعات  بايستي  منتشره  مالي  صورتهاي

 در تضاد نباشد. واحد تجاري مالي پذيريو انعطاف ، عملکرد ماليمالي وضعيت

 مالي پذيري و انعطاف ، عملكرد ماليمالي وضعيت 

واحد    توان  ارزيابي  مسدلز   مالي  صورتهاي  كنندگاناسدفاده  توسط  اقدصادي  اتخاذ تصميمات . 1 – 7

، نهايــت در  تــواناين  .اســ   ايجــاد آن  و قطتيــ   نقــد و زمــان  ايجاد وجــه  جه   تجاري

و   حقــوق  پرداخــت  از قبيل  پرداختهايي  انجام  جهت  واحد تجاري  ظرفيت  كنندهتعيين

، مــالي  مخــارج  ، پرداخــتكالا و خدمات  كنندگانتأمين  به  ، پرداختكاركنان  مزايا به

 ســرمايه صاحبان سود بين و توزيع  دريافتي  تسهيلات  ، بازپرداختگذاريسرمايه  انجام

  و جريانهاي ، عملكرد ماليمالي تمركز بر وضتي  نقد از طريق  ايجاد وجه  توان  ارزيابي  .است

  مــورد اندظــار و ســنجش نقــدي جريانهاي بينياز آنها در پيش  و اسدفاده  واحد تجاري  نقدي

 گردد.مي  ، تسهيلمالي  پذيريانتطاف
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،  آن  ، ساخدار ماليآن  كندرل  تح   اقدصادي  منابع  دربرگيرنده  واحد تجاري  يك  مالي  وضتي  . 1 – 8

  عمليــاتي محيط با تغييرات آن سازگاري بدهيها و ظرفي   بازپرداخ   و توان  نقدينگي  ميزان

 منــابع  دربــاره  اطلاعــات  شــود.مي ارائه رازنامهدر ت مالي  وضتي   درباره  . اطلاعاتاس 

  توانايي   بيني پيش   براي   در گذشته   منابع   و كاربرد اين   واحد تجاري   كنترل   تحت   اقتصادي 

مــورد   در   . اطلاعات مفيد است   در آينده   منابع   نقد از اين   ايجاد وجه   جهت   واحد تجاري 

 ــ  بيني پيش   براي   ساختار مالي  ســودها و    توزيــع   و چگــونگي   آتــي   استقراضــي   اي نيازه

  همچنــين   اطلاعات   . اين مفيد است   در واحد تجاري   افراد ذيحق بين   آتي   نقدي   جريانهاي 

 ــ  دستيابي   جهت   واحد تجاري   احتمالي   موفقيت   ميزان   بيني پيش   براي    مــالي   تســهيلات   ه ب

  بــدهيها بــراي   بازپرداخــت   و توانــايي   گي مورد نقــدين  در   باشد. اطلاعات بيشتر مفيد مي 

.  خود در سررســيد مفيــد اســت   مالي   تعهدات   ايفاي   جهت   واحد تجاري   توان   بيني پيش 

  تا آن   مالي   تعهدات   از احتساب   پس   نزديك   نقد در آينده   وجه   بودن فراهم   به   “  نقدينگي  ” 

  ايفــاي   نقــد جهــت   وجه   بودن  فراهم   به   “  بدهيها  بازپرداخت  توان  ” شود. مي  اطلاق  زمان 

شــود.  مي  اطــلاق  نزديــك  فراتر از آينــده  بالنسبه  مدتي  در سررسيد و طي   مالي   تعهدات 

 ــ  بــراي   عمليــاتي   محيط   با تغييرات   سازگاري   ظرفيت   به   مربوط   اطلاعات    ميــزان   ابي ارزي

  بــه   ظرفيــت  باشد. ايــن مفيد مي  منتظره غير  از تغييرات  منافع  يا كسب  زيان  تحمل  ريسك 

 باشد. مي   نيز مربوط   مالي  پذيري  انعطاف 

.  اســ   واحد تجاري  كندرل  تح   از منابع  حاصل  بازده  دربرگيرنده  واحد تجاري  عملكرد مالي . 1 - 9

  ئــهارا  جــامع  ســود و زيــان  و صــورت  سود و زيــان درصورت عملكرد مالي درباره اطلاعات

واحد  ظرفيت بينيپيش براي آن و تغييرپذيري مورد عملکرد مالي در اطلاعات  شود.مي

 اثربخشــي  ميــزان  دربــاره  و قضــاوت  موجــود آن  مؤثر از منابع  استفاده  جهت  تجاري

 .است واحد تجاري توسط ضافيا از منابع احتمالي استفاده

از    اطلاعات  شود. اي مي  نقد ارائه  وجوه  جريان  درصورت  نقدي  نهايمورد جريا در  اطلاعات . 1 - 10

  جريانهــاي  اصــلي  و منــابع  مبــال   انتكاس  را از طريق  واحد تجاري  ديگر عملكرد مالي  ايجنبه
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 ميــزان ارزيــابي جهت موصوف اطلاعات گذارد.مي  نمايش  نقد به وجه و خروجي ورودي

 باشــد و بــالاخصمفيــد مي  آن  نقــدي  جريانهــاي بر  واحد تجاري  ماليتأثير عملکرد  

 شود.مي تلقي ، مربوطمالي پذيريانعطاف ارزيابي راستاي در

و   تغييــر ميــزان مؤثر جهــ  بر اقدا مبني واحد تجاري از توانايي  عبارت  مالي  پذيريانتطاف . 1 - 11

رويــدادها و    بدوانــد درقبــال  واحد تجــاري  كه  ايگونه  اشد بهبمي  آن  نقدي  جريانهاي  زمان

  جهــ   را كــه  ، اطلاعــاتيمــالي  صورتهاي  دهد. مجموعه  نشان  واكنش  غيرمندظره  فرصدهاي

واحد   مالي  پذيري انعطاف  كند.مي  منتكس  مفيد اس   واحد تجاري  پذيريانتطاف  ارزيابي

گيــرد و  بهره خوبي به گذاريسرمايه غيرمنتظره ز فرصتهايسازد تا ارا قادر مي  تجاري

در   غيرمنتظــره  كــاهش  مــثلًا بــدليل  از عمليات  حاصل  نقدي  جريانهاي  كه  در دوراني

قرار دارد   و احتمالاً منفي  پايين  در سطح  واحد تجاري  توليدي  محصولات  تقاضا براي

 دهد. خود ادامه حيات به

  مــالي   پذيري و انعطاف   ، عملکرد مالي مالي   با وضعيت   درارتباط   مکمل   توضيحات  .   1  -  12

 محســوب  مــالي  صــورتهاي  جــزء لاينفــك  شود كهمي  ارائه  توضيحي  يادداشتهاي  در

 گردد.مي

  هاي جنبــه   كننــده دارنــد زيــرا منعکس   متقابــل   با يکديگر ارتباط   مالي   صورتهاي   اجزاي  . 1 - 13

 ، مــالي   از صورتهاي   هريك   باشند. اگرچه مي   يکسان   يا ساير رويدادهاي  معاملات  تلف مخ 

از  يــك  كنــد، احتمــالاً هــي مي  ارائــه  است  با ديگر صورتها متفاوت  را كه  اطلاعاتي

 نيازهــاي بــراي لازم اطلاعــات يا همه واحد نيست  هدف  يك  صورتها تنها در خدمت

 اطلاعــاتي  سود و زيان  صورت  طور مثال آورد. بهنمي  را فراهم  نندگانكاستفاده  خا 

 و صورت  در ترازنامه  مندرج  اطلاعات  كند، ليکنمي  ارائه  سود دوره  مورد ميزان را در

يــا خيــر و  اســت معقــولي سود، بازده  آيا اين  امر كه  اين  ارزيابي  نقد به  وجوه  جريان

 كند.مي ، كمكاست نقدي سود بيانگر بازده اين كه ميزاني
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 دوم  فصل 

 مالي اطلاعات كيفي خصوصيات 

 
در   شــده ارائه گردد اطلاعاتمي  موجب  شود كهمي  اطلاق  خصوصياتي  به  كيفي  خصوصيات . 2  –  1

و    ، عملكــرد مــاليمــالي  وضــتي   ارزيــابي  در راسداي  كنندگاناسدفاده  براي  مالي  صورتهاي

 شود.  مفيد واقع  واحد تجاري  مالي  پذيريانتطاف

ديگــر    و برخــي  مــالي  در صــورتهاي  منــدر  اطلاعــات محدــواي بــه كيفي خصوصيات برخي .  2 –  2

 شود.مي  مربوط  اطلاعات  اي   ارائـه  چگونگي به

  . اســ   “ بــودن  اتكا  قابل  ”  و  “ بودن  مربوط  ” ، اطلاعات  با محدواي  مرتبط  اصلي   كيفي   خصوصيات  . 2 – 3

و    بــودن  اتکا نباشد، مفيد نخواهد بود. مربوط   و قابل   مربوط   مالي   اطلاعات   هرگاه 

 2-19 الي  2- 8 در بندهاي   كه   است   ديگري   از خصوصيات   خود متشکل   بودن   اتکا  قابل 

 شود.مي مطرح

  حتي   . اس    “ بودن فهم   قابل  ”   و   “ بودن  مقايسه   قابل   ” ،  اطلاعات   ارائه   با   مرتبط   اصلي   كيفي   خصوصيات  . 2 – 4

و   نبــودن  مقايســه  قابــل  درصورت  آن  اتکا باشد، مفيد بودن  و قابل  مربوط  اگر اطلاعات 

و    بــودن   مقايســه   قابــل   كيفي   خصوصيات خواهد بود.    دچار محدوديت   نبودن  فهم   قابل 

 2-29 الــي   2-20  افزايــد و دربنــدهاي مي   اطلاعــات   بــودن  مفيــد  ، بــر بــودن  فهم   قابل 

 شود. مي   مطرح 

 .است يافته بعدنمايش صفحه در شکل كيفي خصوصيات بين رابطه . 2 – 5

 “ اهميت  ” كيفيت 

  لازم   اصــلي   كيفي   خصوصيت   يك   اينکه   جاي  به   اهميت   . اس  ايآسدانه كيفي  يك اهمي  . 2 – 6

  اطلاعــات   كيفــي   از ساير خصوصيات  و بايد قبل   است   انقطاع   نقطه   باشد يك   اطلاعات   براي 

 .نيس   بيشدر آن  بررسي  به  نباشد نيازي  اهمي  با  اگر اطلاعات  . قرار گيرد   مورد توجه 
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  برمبنــاي كــه كنندگاناســدفاده اقدصــادي بدواند برتصــميمات كه اس   اهمي  با  اطلاعاتي . 2 – 7

  شــود يــا حــذف ارائـــه ، نادرســ شود، ت ثير گذارد. اگر اطلاعاتاتخاذ مي مالي صورتهاي

  مــورد بحــ   قلــم  و ماهيــ  ميــزان ، بــهاطلاعــات يا حذف نادرس  ارائـه گردد، اهمي 

  كــه   هيــت ما از    هايي جنبه   . دارد   شود، بسدگي مي   اعمال   مربوط   در شرايط   كه   قضاوتي   براساس 

  ي و ســاير رويــدادها  معــاملات  گذارد شامل تأثير مي  قلم  يك  در مورد اهميت   قضاوت  بر 

  تحــت   كــه   اســت   و افشائياتي   مالي   صورتهاي   خا    و نيز سرفصلهاي   آن   بوجود آورنده 

  مالي   ساير عناصر صورتهاي  بايد مدنظر قرار گيرد شامل  كه  . مواردي ست ا  تأثير قرار گرفته 

آنهــا   بتواند بر ارزيابي   كه   است   كنندگان استفاده   دسترس  در   و ديگر اطلاعات   آن   در كليت 

  قلــم  تــأثير آن  ملاحظــه  متضــمن  طــور مثــال   امر بــه   تأثير گذارد. اين   مالي   از صورتهاي 

آنهــا    تك  و نيز تك   مجموع   ، اهميت مشابه   . در مورد دو يا چند قلم وندهاست ر   ارزيابي  بر 

 بايد مدنظر قرار گيرد. 

 اطلاعات با محتواي مرتبط كيفي خصوصيات

 : بودن  مربوط 

 در ارزيــابي   كنندگان اســدفاده   اقدصــادي   برتصــميمات   شود كه مي   تلقي   مربوط   اطلاعاتي  .  2  – 8

 شود.  آنها مؤثر واقع  گذشده  ارزيابيهاي  يا تائيد يا تصحيح  يا آينده  ، حال ذشده گ  رويدادهاي 

 و تأييدكنندگي كنندگيبينيپيش ارزش

 .اســ   ت ييدكننــدگي  و يا حــائز ارزش كنندگيبينيپيش ارزش ، يا داراي“ مربوط اطلاعات ” . 2 – 9

،  طور مثــال باشند. بــه مي   مربوط   هم  به  اطلاعات  و تأييدكنندگي  كنندگي بيني پيش  نقشهاي 

  كنندگاني اســتفاده  ، براي واحد تجاري  داراييهاي  و ساختار فعلي  در مورد سطح  اطلاعات 

  نامطلوب   شرايط   به   از فرصتها و واكنش   را در استفاده   واحد تجاري   دارند توان   سعي   كه 

در مــورد    تأييدكننــدگي   نقــش   داراي   اطلاعات   مين . ه است   ارزش   كنند، داراي  بيني پيش 

 باشد. مي   عمليات   و ماحصل   ساختار واحد تجاري  مثلًا درباره  گذشته  هاي بيني پيش 
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 وضعيت  بينيپيش  براي  اغلب  گذشته  و عملکرد مالي  مالي  در مورد وضعيت  اطلاعات . 2 – 10

 كنندگاناســتفاده مســتقيم مــورد علاقــه  تو ساير موضــوعا  آتي  و عملکرد مالي  مالي

واحــد  بهادار و توانايي اوراق در بهاي و دستمزد، تغييرات سود سهام  پرداخت  قبيل از

 اينکــه گيرد. برايقرار مي استفاده خود در سررسيد، مورد  تعهدات  ايفاي  جهت  تجاري

 بينــيپيش  يك  در قالب  كه  نيست  يباشد نياز  كنندگيبينيپيش  ارزش  داراي  اطلاعات

 تــأثير نحــوه تحــت مــالي صــورتهاي براساس  بينيپيش  شود. معهذا توان  ارائه  صريح

طور يابــد. بــهارتقــا مي  گذشته  و ساير رويدادهاي  در مورد معاملات  اطلاعات  نمايش

افشــا   جداگانــه  يا هزينــهدرآمد    و غير تکراري  ، غيرعاديغيرمعمول   اقلام  هرگاه  مثال 

 يابد.مي افزايش عملکرد مالي صورتهاي كنندگيبينيپيش شود، ارزش

 خاصه انتخاب

 شود. صورتهاي  انتخاب  مورد ارائه  قلم  بايد خاصه  مالي  در صورتهاي  اقلام  ارائه  براي . 2 – 11

. اســت بيان قابل واحد پول  برحسب كند كه  را ارائه  هاييخاصه  توانند آنتنها مي  مالي

 بهــاي قبيل كرد از ارائه مالي  در صورتهاي  توانمي  وجود دارد كه  پولي  خاصه  چندين

قــرار    كــه  ايخاصــه  اندخاب .فروش ارزش يا خالص جايگزيني ، بهايتاريخي  شده  تمام

  اقدصــادي تصميمات به آن بودن وطبر مربشود بايد مبدني  گزارش  مالي  در صورتهاي  اس 

 غيرقابــل هايخاصــه ها ازجملهدر مورد ساير خاصه اطلاعات.  باشــد  كنندگاناسدفاده

يا   مالي  در صورتهاي  اقلام  با شرح  توانمقادير و سررسيدها را مي  از قبيل  پول   به  بيان

 د.دا انتقال  كنندهاستفاده به توضيحي يادداشتهاي

 اتكا بودن  قابل

  كــه  اتكاســ  قابــل . اطلاعــاتي اتكا باشد  قابل مفيد باشد بايد همچني  اطلاعات اينكه براي .  2  –  12

  چيــزي آن متــرف طــور صــادقانه باشد و به  اهمي  با  جانبدارانه  و تمايلات  از اشدباه  عاري

 . كند   رود بياناندظار مي  متقول  ايگونه  يا به اس   آن  بيان  مدعي  باشد كه



 حسابداري  استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري  نظري مفاهيم

 893 

 اتکا باشد كــه غيرقابل  چنان  يا در بيان  ماهيتاً  باشد ليکن  مربوط  است  ممکن  اطلاعات . 2 – 13

اگر اعتبار و   طور مثال شود. به  كنندهگمراه  طور بالقوهبه  مالي  در صورتهاي  آن  شناخت

 اســت  شــود، ممکــن  واقع  مورد سئوال   قانوني  اقدام  در يك  خسارت  ادعاي  يك  مبلغ

 مبلغ  افشاي  باشد گرچه  نامناسب  واحد تجاري  براي  ادعا در ترازنامه  مبلغ  كل  شناخت

 باشد. تواند مناسبادعا مي و شرايط

 صادقانه بيان

يــا    اســ   نگر آنكنــد بيــاادعــا مي  را كــه  و ســاير رويــدادهايي  بايد اثر متاملات  اطلاعات . 2 –14

مثلًا   ترتيببدين  . كند  بيان طور صادقانهباشد به  رود بيانگر آناندظار مي  متقول  ايگونه به

 منجــر بــه  باشــد كــه  و ساير رويدادهايي  معاملات  اثرات  بايد بيانگر صادقانه  ترازنامه

 باشند. از كردهرا احر شناخت معيارهاي شوند كه ترازنامه در تاريخ عناصري

 مــدعي را كه  آنچه  قرار دارند كه  مخاطره  اين  در معرض  تا حدي  مالي  بيشتر اطلاعات . 2 – 15

در   كــه  اســت  دليــل بــدان  نکننــد. ايــن  بيان  طور صادقانه  به  هستند كاملًا  آن  نمايش

و  ود يا در طراحــيش گيرياندازه قرار است كه و ساير رويدادهايي  معاملات  تشخيص

و ســاير   معاملات  با آن  مرتبط  بتواند پيامهاي  كه  ايو ارائه  گيرياندازه  روشهاي  اعمال 

 اثرات  گيريموارد اندازه  وجود دارد. در برخي  ذاتي  دهد، مشکلات  رويدادها را انتقال 

آنهــا   وماً از شــناختعم  تجاري  واحدهاي  باشد كه  آنقدر مبهم  است  ممکن  اقلام  مالي

 اقــلام شناخت است ديگر ممکن  كنند. معهذا در مواردي  خودداري  مالي  در صورتهاي

 گيريو انــدازه  شــناخت  به  مربوط  شود و خطر اشتباه  تلقي  مربوط  مالي  در صورتهاي

 شود(.مي مطرح 4 در فصل برخورد با ابهام آنها نيز افشا گردد )نحوه

 محتوا بر شكل  رجحان

  آنهاس   بيان  مدعي  كه  و ساير رويدادهايي  متاملات  بيانگر صادقانه  اطلاعات  اگر قرار اس  . 2 – 16

  قانوني شكل صرفاً و نه اقدصادي محدوا و واقتي   براساس  اطلاعات  اي   كه  اس   باشد، لاز 
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 قــانوني با شــکل ير رويدادها هموارهو سا معاملات محتواي  شود. گرفده حساب آنها به

از محتوا  خود بخشي  معامله  يك  قانوني  خصوصيات  . هرچند اثراتآنها سازگار نيست

 هرگونــه ازجملــه معامله كليت در چارچوب بايستي اثرات ، ايناست آن و اثر تجاري

 اســت  ممکــن  حــد تجــاريوا  يك  طور مثال مورد تفسير قرار گيرد. به  مرتبط  معاملات

 معامله  شرايط به هرگاه واگذار كند. ليکن ديگري شخص كالا را به يك قانوني مالکيت

 ترتيبــاتي  آشکار شــود كــه  مطلب  اين  است  شود، ممکن  نگريسته  كلي  ديدگاه  از يك

كــالا   آن  آتــي  دياقتصا  منافع  به  واحد تجاري  دسترسي  از ادامه  كه  است  وجود داشته

 فــروش  معاملــه  يــك  عنوان  به  معامله  گزارش  شرايطي  شود. در چنين  حاصل  اطمينان

 باشد.نمي شده انجام معامله صادقانه ، بيانمقاصد گزارشگري لحاظ از

 طرفيبي

  جانبدارانــه  يلاتاز تمــا  عــاري  يتنــي  طرفانــهبايــد بي  مــالي  در صورتهاي  مندر   اطلاعات . 2 – 17

يــا  گيريبرتصــميم باشد كــه ايگونهبه اطلاعات اين و يا ارائـه  انتخاب  چنانچه باشد.

 مــالي  ، اثــر گــذارد، صــورتهايشــده  تعيــين  از قبل  اينتيجه  بهنيل  در جهت  قضاوت

 باشد.نمي طرفبي

 احتيـاط

ناپــذير اجتناب  ايگونــهبه  كه  بايد با ابهاماتي  حال   درعين  مالي  صورتهاي  كنندگانتهيه . 2 – 18

 عبــارت  ابهامــات  ايــن  برخورد كنند. نمونه  افکندهسايه  رويدادها و شرايط  بسياري بر

مشهود و تعــداد و   ثابت  داراييهاي  ، عمر مفيد احتماليمطالبات  وصول   از قابليت  است

  بــا رعايــ   مواردي  چني   .رفته  فروش  كالاي  ضمانت  به  مربوط  احتمالي  ادعاهاي  ميزان

شــود.  مي  آنهــا شناســايي  و ميــزان  ماهي   با افشاي  و همراه  مالي  صورتهاي  در تهيه  احدياط

بــراورد   انجــا  براي قضاوت در اعمال كه از مراقب   اياز كاربرد درجه  اس   عبارت  احدياط

ها يا  و هزينه درآمدها يا داراييها بيشدر از واقع كه ايگونهبه ز اس مورد نيا ابها  شرايط در

يا   پنهاني  هايايجاد اندوخته  نبايد منجر به  احتياط  اعمال   نشود.  ارائه  بدهيها كمدر از واقع
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 ها را و بدهيها و هزينه  گردد ياداراييها و درآمدها را عمداً كمتر از واقع   ذخاير غير ضروري 

 قابليــت و بــر  است  طرفيبي  نقض  امر موجب  دهد زيرا اين  نشان  مداً بيشتر از واقعع

 گذارد.اثر مي مالي اطلاعات اتکاي

 بودن كامل  

  بــه مربــوط  و ملاحظــات  اهميــ   كيفي   به  بايد باتوجه  مالي  در صورتهاي  مندر   اطلاعات . 2 – 19

 ممکــن از اطلاعــات بخشــي حــذف  باشد. ، كاملآن و ارائـه تهيه هزينه بر منافع فزوني

اتکا نباشــد و از   شود و لذا قابل  كنندهيا گمراه  نادرست  اطلاعات  شود كه  باعث  است

 شود. كاسته آن بودن مربوط

 اطلاعات با ارائـه  مرتبط كيفي خصوصيات

و    “  بودن  مقايسه  قابل  ”   شامل   ارائـه   به   مربوط   يات ذكر شد خصوص   2 ـ4در بند    طور كه همان  . 2 – 20

 و   بودن  مربوط   باشد عليرغم   خصوصيات  فاقد اين  كه  . اطلاعاتياست  “ بودن فهم  قابل ”

 . است   محدودي   فايده   ، داراي بودن  اتکا   قابل 

 بودن  مقايسه  قابل

  جهــ    زمــان   را طــي   واحــد تجــاري   مــالي   بدواننــد صــورتهاي بايد    مالي   صورتهاي   كنندگان اسدفاده  .  2 –  21

  مقايســه   واحد تجــاري   مالي   پذيري وانتطاف   ، عملكرد مالي مالي   در وضتي    روند تغييرات   تشخيص 

  را مقايســه   مخدلــ    تجــاري   واحدهاي   مالي   بايد بدوانند صورتهاي   همچني    كنندگان نمايند. اسدفاده 

يكــديگر بســنجند.    بــه   آنها را نسب    مالي  پذيري و انتطاف  الي، عملكرد مالي م  كنند تا وضتي  

و   واحد تجــاري  در داخل  مشابه  و ساير رويدادهاي   متاملات   دارد اثرات   ضرورت   ترتيب بدي  

  واحــدهاي   شــود و بــي    و ارائــه  گيري انــدازه رويه  با ثبات  واحد تجاري  آن  براي  زمان  در طول 

 گردد.   رعاي    مشابه   موضوعات   و ارائه   گيري اندازه   در باب   رويه   نيز هماهنگي   مخدل    ري تجا 

آيد    فراهم   مالي   صورتهاي   مقايسه   قابليت   گردد كه مي   موجب   حسابداري   استانداردهاي   رعايت  . 2 – 22

  بايد بــراي   مختلف  ري تجا  مزبور، واحدهاي  در استانداردهاي  مندرج  الزامات  موجب  زيرا به 

 كنند.   استفاده   مشابهي   هاي از رويه   مشابه   و رويدادهاي   معاملات   حسابداري 
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نبايــد   خصوصيت  و اين  گرفت  اشتباه  مطلق  را نبايد با يکنواختي  مقايسه  قابليت  نياز به . 2 – 23

مــورد   حسابداري  رويه  گردد. هرگاه  حسابداري  بهبود يافته  روشهاي  از بکارگيري  مانع

 سازگار نباشد، بــراي  “بودن اتکا قابل ”و    “بودن مربوط ”كيفي    با خصوصيات  استفاده

 ، درصورتمشابه  ايگونهنخواهد بود. به  مناسب  رويه  از آن  استفاده  ادامه  واحد تجاري

 مناســب  احد تجــاريو  ، براي “اتکاتر  قابل ”و    “ترمربوط  ”  جايگزين  هايوجود رويه

 تغيير ندهد. مورد عمل حسابداري هايدر رويه نخواهد بود كه

 رويه ثبات

و   متــاملات   مــالي   اثرات   و ارائه   گيري اندازه   كه   امر اس    اي    مسدلز    بودن   مقايسه   قابل  .   2 –  24

 رويــه   بتد با ثبات   وره د   به   دوره   و از يك   حسابداري   در هر دوره   مشابه   ساير رويدادهاي 

 شــود. اگرچــه   حفظ   مخدل    تجاري   واحدهاي   توسط   رويه   هماهنگي   گيرد و همچني    انجا  

 خــود كــافي   خــودي   بــه   اما هميشه   اس    لاز    رويه   ، ثبات بودن  مقايسه   قابل   به   نيل   براي 

و    اقتصــادي   شرايط   كه   دو واحد تجاري   هرگاه   تورمي   در دوران   مثال  طور به   . نيس  

  گيري انــدازه   بــراي   تــاريخي   شــده   تمام   بهاي   از مبناي   است   مشابه   عملکرد آنها عيناً 

  نتــايج   مختلــف   خود در زمانهاي   داراييهاي   تحصيل   كنند، درصورت   داراييها استفاده 

 خواهند كرد.   را گزارش   متفاوتي 

 افشائيات 

  در تهيــه  بكــار رفدــه  حســابداري  هايرويه ، افشايبودن مقايسه قابل شرطهاي از پيش يكي . 2 – 25

  تغييراتــي  چنــي   ها و اثــراترويــه  در آن  تغييرات  هرگونه  افشاي  و همچني   مالي  صورتهاي

  معاملات   براي   حسابداري   هاي رويه   بين   بايد قادر باشند تفاوت   كنندگان استفاده   . باشد يم

  بکار گرفته  مختلف  هاي دوره  طي  واحد تجاري  يك  توسط  را كه  مشابه  يدادهاي و ساير رو 

 دهند.   ، تشخيص است   اتخاذ شده   مختلف  تجاري   واحدهاي   توسط   را كه  هايي و رويه   شده 

  د مالي، عملكرمالي  وضتي   مقايسه  مند بهعلاقه  مالي  صورتهاي  كنندگاناسدفاده  از آنجا كه .  2 –  26

  بــراي  ايمقايســه  اطلاعات  باشند، ارائـهمي  زمان  در طول  نقد واحد تجاري وجوه و جريانهاي

 دارد.  ضرورت  قبل  مالي  دوره  يك حداقل
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 بودن  فهم  قابل

  بــراي  آســاني  به  كه  اس   اي   مالي  در صورتهاي  مندر   اطلاعات  مهم  كيفي  خصوصي   يك .  2 –  27

 باشد.  درك  قابل  كنندگانسدفادها

 اطلاعات بنديو طبقه ادغام

  ارائـــه  اينكــه  . بــرايآنهاســ   ارائـــه  نحوه  مالي  اطلاعات بودن فهم در قابل مهم عامل يك . 2 – 28

و    در يكــديگر ادغــا   مناســب  نحويبــه  اقــلا   كــه  اس   باشد لاز  فهم قابل مالي اطلاعات

 شود.مي تشريح 6 در فصل موضوع اين شود.  بنديهطبق

 كنندگاناستفاده توان

 مختلــف  از درجــات  كــه  مختلفــي  كنندگاناستفاده  نيازهاي  رفع  براي  مالي  صورتهاي . 2 – 29

 شــود.مي  برخوردارند، تهيه  داريحساب  و نحوه  و اقتصادي  تجاري  از فعاليتهاي  آگاهي
  متقــولي از آگــاهي كنندگاناســدفاده كــه فــر  ايــ  براساس  عموماً  مالي  عاتمتهذا اطلا

  مطالته  به  مايل  برخوردارند و اينكه  حسابداري  و نحوه  و اقدصادي  تجاري  مورد فتاليدهاي در

  جهــ  كــه  ايپيچيــده  ، اطلاعاتحالشود. درعي مي  هسدند، تهيه  متقولي  با تلاش  اطلاعات

  آن  درك  بودنمشكل  بهانه  شود نبايد بهمي  تلقي  مربوط  اقدصادي گيريتصميم نيازهاي رفع

نيــز    اطلاعــات  گونــه  اي   شود، گرچه  حذف  مالي  از صورتهاي  كنندگاناسدفاده  برخي  توسط

 شود.  ارائه  ساده  ايگونهالمقدور بهبايد حدي

 مالي اطلاعات كيفي بر خصوصيات حاكم محدوديتهاي

  فهم  و قابل   مقايسه  اتکا، قابل  ، قابل مربوط   كاملًا  كرد كه   تهيه   اطلاعاتي   توان مي   ندرت به  . 2 – 30
 گردد:مي   تشريح   2  -  34تا    2  -  31  محدوديتها در بندهاي   از مؤثرترين  باشد. برخي 

 كيفي خصوصيات  بين موازنه 

 كيفي خصوصيتهاي بين يا مصالحه موازنه نوعي اغلب كه است تها ايناز محدودي  يکي . 2 – 31
 بــودن مربوط از درجه اغلب اتکاتر است قابل كه اطلاعاتي طور مثال دارد. به  ضرورت
 انــواع  بــين  توازن  نوعي  به  ، دستيابي. عموماً هدفعکس و به  برخوردار است  كمتري

 نســبي  . اهميــتاســت  مــالي  صــورتهاي  اهــداف  به  ور پاسخگوييمنظبه  خصوصيات
 .است قضاوتي امري در موارد مختلف كيفي خصوصيتهاي
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 “ احتياط ”و  “ طرفيبي ” ، تضاد بينكيفي خصوصيات بين از تضاد بالقوه ديگري مثال  . 2 – 32

 طرفيشود. بيمي اتکا محسوب  يتقابل  به  مربوط  آنها از خصوصيات  دوي هر  كه  است

حــد  از بــيش  احتياط  . معهذا اعمال است  جانبدارانه  از تمايلات  بودن از عاري  عبارت

بــدهيها و   بيشتر از واقــع  داراييها و درآمدها و بيان  كمتر از واقع  بيان  به ، منجرمعمول 

 “ احتيــاط ”،  است  “طرفيبي ”  جهمتو  كه  خطري  از اين  اجتناب  شود. برايها ميهزينه

را   احتيــاط  تعبير كرد، بلکــه  گيريدر اندازه  سيستماتيك  انحراف يك  عنوان  را نبايد به

 خطــرات به هشيارانه و توجه  ابهامات  دقيق  ارزيابي  طرز تفکر تعبير كرد كه  بايد نوعي

از برخــورد  ترديــد ناشــي  يــزانم  كــه  اســت  اين  مطلوب  طلبد. حالترا مي  احتمالي

 شود. حد جبران از بيش بينيخوش به ، كاملًا با تمايلكارانهمحافظه

 بودن  موقع  به 

 خصوصــيت  است  ممکن  دهد، اطلاعات  رخ  اطلاعات  نابجا در گزارش  تأخيري  هرگاه . 2 – 33

 موازنــه  نــوعي  مديريت  شود كه  لازم  است  بدهد. ممکن  دست خود را از  بودن مربوط

برقرار كند.   “ اتکا  قابل  اطلاعات  ارائـه ”و    “ موقع به  گزارشگري ”  نسبي  مزيتهاي  بين

 همــه  شدن از مشخص  شود قبل  لازم  است  ممکن  ، اغلباطلاعات  موقع  به  ارائه  براي

 اتکاي  از قابليت  اين  كهشود    موجود گزارش  يا رويداد، اطلاعات  معامله  يك  هايجنبه

 مزبور، گزارشگري  هايجنبه  همه  شدن منظور مشخصهب  ، هرگاهعکس كاهد. بهمي  آن

  بــراي   اتکا شود، ليکن   كاملاً قابل   است   ممکن   ات  ـردد، اطلاع  ـگ   ام  ـر انج  ـبا تأخي 

 ــ  ده  ـفاي د بي  ـاذ كنن  ـاتخ   تصميماتي   مدت   اين   بايد طي   كه   كنندگاني استفاده   .ود  ـش

 الزامــات  به  ، باتوجهبودن اتکا  و قابل  بودن مربوط  خصوصيات  بين  موازنه  به نيل  براي

 قرار گيــرد   بايد مورد توجه  كه  موضوعي  ، مهمترين اطلاعات  ارائـه  مورد زمان  در  قانوني 

 كنندگاناســتفاده  قتصاديا  گيريتصميم  نيازهاي  به  وجه  بهترين  به  چگونه  كه  است  اين

 شود. داده پاسخ
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 و هزينه  منفعت

 محــدوديت  باشد يــك  كيفي  خصوصيت  يك  اينکه  جاي  به  و هزينه  منفعت  بين  توازن . 2 – 34

باشد. معهذا   آن  و ارائـه  تهيه  از هزينه بايد بيش  از اطلاعات حاصل  . منفعتاست  مهم

 عهده ها لزوماً برهزينه  . مضافاًاست  فرايند قضاوتي  اساساً يك  نهو هزي  منفعت  ارزيابي

 منــافع گيــرد. همچنــينبرنــد قــرار نميمي بهره اطلاعات از منافع كه  كنندگانياستفاده

آنهــا  بــراي اطلاعــات كه غير از آنهايي  كنندگانياستفاده  نصيب  است  ممکن  اطلاعات

 و ارائــه  تهيــه  و هزينــه  منفعــت  ارزيــابي  اغلــب  فوق  دلايل  . به، شوداست  شده  تهيه

و نيــز   حســابداري  اســتانداردهاي  كننــدگانتدوين  حال  اين . بااست  مشکل  اطلاعات

 باشند. آگاه محدوديت بايد از اين مالي صورتهاي كنندگانو استفاده  كنندگانتهيه

 تصوير مطلوب 

، عملکرد مالي از وضعيت مطلوب بايد تصويري مالي صورتهاي شود كهمي تهگف اغلب . 2 – 35

  مفهــومي   “تصــوير مطلــوب ”كنــد.    ارائـــه  واحد تجــاري  مالي  پذيريو انعطاف  مالي

و    در حســابداري   پيشــرفت   قبيــل  از   موضــوعاتي   به   در پاسخگويي   آن   محتواي   كه  پوياست 

  مفهــوم  مســتقيماً بــه  مجموعه  يابد. هرچند اين مي  تکامل  تجاري  تهاي فعالي   در نحوه   تغييرات 

  حســابداري   در كنــار اســتانداردهاي   كــه   اســت   اين  پردازد، انتظار بر نمي   “ مطلوب  تصوير  ” 

 كند.   كمك   فوق   تفسير مفهوم   تکامل   مرور به  به 
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 ومس  فصل 
 

 مالي عناصر صورتهاي 

 
آنها   كلي  بنديطبقه  طريق و ساير رويدادها را از  معاملات  مالي  ، اثراتمالي  صورتهاي . 3 – 1

 ، عناصر صورتهايكلي  طبقات  دهد. اينمي  نمايش  شانياقتصاد  خصوصيات  برحسب

 تقسيم  ، متضمنسود و زيان  و صورت  نامهعناصر در تراز  اين  اند. ارائـهگرفته  نام  مالي

يــا  ماهيت برحسب توانداراييها و بدهيها را مي طور مثال . بهاست فرعي طبقات آنها به

 صــورت  ايگونــهبه  اطلاعــات  كرد تا ارائـه  بنديطبقه  تجاري  كاركرد آنها در فعاليت

 باشد. حائز حداكثر فايده ندگانكناستفاده گيريتصميم اهداف براي گيرد كه

 عبارتند از :  مالي  عناصر صورتهاي .  3 –  2

 دارايي ـ

 بدهي ـ

 سرمايه  صاحبان  حقوق ـ

 درآمد  ـ

 هزينه ـ

 سرمايه  صاحبان  آورده ـ

 سرمايه  صاحبان  سدانده ـ

 

 بايد دارا باشند مشخصاز عناصر  هريك را كه اساسي از ويژگيهاي گروه آن فصل اين . 3 – 3

  در صــورتهاي  نگنجد نبايســدي  مالي  عناصر صورتهاي  از تتاري   در يكي  كه  هرقلمي  كند.مي

عناصر  از تعاريف در يکي قلم يك چون كه معنا نيست  امر بدان  اين  شود. منتكس مالي

. ر خواهــد گرفــتقرا  مورد شناخت  مالي  در صورتهاي  گنجد، پسمي  مالي  صورتهاي

در   را كه  شناخت  معيارهاي  بايستي  قلم  ، آنمالي  ايدر صورتهـ  قلم يك  شناخت  براي

 را بــه  قلــم يــك  كــه  تي، خصوصــيا شود دارا باشــد. مضــافاًمي  مطرح  چهارم فصل

 مالي  در صورتهاي   شده   عنصر شناسايي  يك   كند يا به مي   تبديل   مالي   عنصر صورتهاي  يك 
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 دهــد.مي  را تشــکيل  اقلام  اين  گيرياندازه  مبناي  كه  نيست  كند لزوماً آنهاييمي  تبديل

 مفهــوم  بــر   رايــي دا  يــك   خواهد شد تعريف   بعداً اشاره   طور كه همان   طور مثال  به 

داراييهــا    دفتري   مبلغ   كه   معنا نيست   بدان   اما اين   استوار است   آتي“   اقتصادي   منافع  ” 

باشــد،    مســتتر در دارايــي   اقتصــادي   منــافع   گيري اندازه   كننده منعکس   وماً بايستي لز 

داراييهــا و    گيري كند. اندازه مي   را تعيين   دارايي   دفتري   مبلغ   هرچند مورد اخير سقف 

 شود. مي   مطرح   پنجم  بدهيها در فصل 

يا    واحد تجاري   درون   به   ادي اقتص   منافع   برجريان   مالي   عناصر صورتهاي   وجود همه  .   3  –  4
امر    اين   منجر به   مالي   عناصر صورتهاي   بين   متقابل   دارد. رابطه  بستگي  از آن   خارج  به 
 عنصري  شناخت  طور خودكار مستلزم، بهدارايي ، مثلًا يكقلم يك  شناخت  شود كهمي

 متقابل  رابطه ر باشد. اينديگ  در دارايي  كاهش يا يك  بدهي درآمد، يك ديگر مثلًا يك
 گونــاگون  هايجنبــه  كنندهارائـــه  مــالي  صــورتهاي  كه  است  منعکس  واقعيت  در اين
 باشد.مي يکنواخت برمبنايي واحد تجاري بر گذشته مختلف رويدادهاي اثر

 داراييها و بدهيها 

 داراييها 

 دارايي:  تعريف

مــورد  در اطلاعــات  ارائـــه  مالي  صورتهاي  شد هدف  بيان  اول   در فصل  طور كههمان . 3 – 5
 . گــزارشاســت واحــد تجــاري مــالي پــذيريو انعطاف  ، عملکرد ماليمالي  وضعيت
 منــابع واحد بــر  آن  از حاكميت  شرحي  ارائـه  مستلزم  اريواحد تج يك  مالي  وضعيت
 اينکــه  . بــراياست  خا   زماني  عمقط در يك  منابع  موجود برآن  و ادعاهاي  اقتصادي
 كفايــت  آن  توســط  اقتصادي  منافع  ارائـه  باشد، احتمال   واحد تجاري  يي، داراقلم يك
يابــد و واحــد   جريــان  واحد تجاري  درون  بايد به  منافع  ، آنبرآنعلاوه  كند، بلکهنمي
 ــ آنهــا را بــه رويــداد گذشــته يــك بايد درنتيجه  تجاري باشــد.  خــود درآورده رل كنت
 شود:مي تعريف مندرج در صفحه بعد شرحهب دارايي  ترتيب بدين
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  آن  بــه   مشروع   دسديابي   يا ساير راههاي   آتي   اقدصادي   منافع   به   نسب    از حقوق   اس    عبارت   دارايي  

 . اس    درآمده   تجاري  واحد   كندرل   به   گذشده   ساير رويدادهاي   يا  متاملات درنديجه   كه   منافع 

  مشروع دستيابي و ساير راههاي حقوق

  “ مشــروع   دســتيابي   ساير راههــاي ” و    “  حقوق  ”   داراييها به   در تعريف   كه   اي اشاره  .   3  –  6
،  نيست   خود مال   است   دارايي  يك   دهنده  تشکيل   آنچه   دهد كه مي   نشان   است   شده 
  “ از آن   و اســتفاده   مــال   تصــرف   ساير حقــوق ” يا    “ از مالکيت   حاصل حقوق  ”   بلکه 
،  هريــك   باشند و ســهم   شريك   مال  در يك   است   چند نفر ممکن   دليل  اين  . به است 
 باشد.   مربوط   ( شريك بدهي  )يا   دارايي 

 اوقــات  امر در اغلــب  گردد. اينمي  ممکن  مختلف  طرق  به  اقتصادي  منافع  به  دستيابي . 3 – 7
 آتــي  اقتصــادي  منافع  به  ، دستيابيقانوني  . مالکيتميسر است  قانوني  مالکيت  طريق از

و   خدمات  از كالاها در توليد ساير كالاها يا در ارائـه  استفاده  توان  را ازجمله  متعددي
هــا آن  توثيــق  طريق آنها از  از ارزش  گرفتن بهره  كالاها يا توان  يا معاوضه  فروش  توان
 سازد.آنها ميسر مي دادن اجارهيا به استقراض براي

شود،   حاصل  اقتصادي  منافع  به  مشابهي  دستيابي  قانوني  مالکيت  بدون  است  ممکن  گاه . 3 – 8
از  . در بعضــياســت  شــده  تمليــك  شــرط بــه  اجاره  ساختماني  كه  زماني  طور مثال به
 حالــت از  متفــاوت  ندرتسود يا خطر ضرر به  ، فرصتاليم  وارد، تعهداتم  گونه اين

 .است دارايي قانوني مالکيت

 اســت سازد عبارترا ميسر مي  اقتصادي  منافع  به  دستيابي  كه  قانوني  حقوق  ساير انواع . 3 – 9
 ــ  يــا ارائـــه  پرداخت  انجام  به  آنها را ملزم  كه  ساير اشخا   بر ذمه  از حقوق  دماتخ

 .تجاري يا علامت اختراع از يك استفاده نمايد يا حق

باشــد.  وجــود داشــته قــانوني حقــوق درغياب است ممکن دارايي  در موارد نادر يك . 3 – 10
 كرد. اشاره است نرسيده ثبت به كه اختراعي به توانمي طور مثال  به
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 آتي اقتصادي منافع

 محدود يعنــي  از منابع  و استفاده  مصرف  توان به  اقتصادي  ، منافعكلي  در مفهوم  اگرچه . 3 – 11

 درجريــان  تــوانرا مي  آن  تجاري  فعاليت  شود، در چارچوبمي  اطلاق  كالا و خدمات

 از تــوان  عبارت  دارايي يك  آتي  اقتصادي  ، منافع لحاظ. بدينمتبلور دانست  آتي  قدين

باشــد.  مي  واحد تجاري  نقد به  وجوه  جريان  به  يا غيرمستقيم  مستقيم   كمك   جهت   آن   بالقوه 

،  خــدمات   در توليد يا ارائـه   استفاده   توان   از قبيل   گوناگون   در اشکال   است   ممکن   توان   اين 

،  دادن  اجــاره يا    استقراض   آنها براي   از ارزش   استفاده   كالاها يا توان   يا معاوضه   فروش   توان 

  هزينه  كاهش  نقد )مثل   وجه   خروجي   جريان   كاهش   نقد و يا توانايي   وجه   به   تبديل   توانايي 

 د. ياب   ( تجلي فرايند توليد جايگزيني  كاربرد يك   طريق  توليد از 

طور  بــه   نابع م  بر   حاكميت   كند زيرا منجر به مي   را فراهم   اقتصادي   منافع   به   نقد دستيابي   وجه  . 3 – 12

  . ايــن اســت   مــرتبط   نقــد آتــي   وجه   با دريافت   طور مستقيم داراييها به   شود. برخي مي   كلي 

  كنــد. مي   صــدق   فروش   قابل   مواد و كالا و ساير اقلام   ، موجودي مورد بدهکاران  در   مطلب 

  ديگــري   لــزام ا   حــق   كننده آورند زيرا منعکس مي   فراهم   آتي  اقتصادي  پرداختها منافع پيش 

 شود. مي  بکار گرفته   بدهي  يك  يا در تسويه   است   خدمات   كالا يا انجام  تحويل  به 

صرفاً   را كه  اقتصادي  منافع  به  مشهود(، دستيابي  ثابت  داراييها )عمدتاً داراييهاي  برخي . 3 – 13
 طور مثــال آورد. بــهمــي  فراهم  است  مرتبط  نقدي  با ايجاد جريانهاي  طور غيرمستقيمبه

 آن  مالــك  اگــر واحــد تجــاري  كه  توليد كالاست  براي  ، محليكارخانه يك  ساختمان
 ــ  بپردازد. تنها بــا فــروش  اجاره  از آن  استفاده  نباشد، بايد براي و   توليــد شــده  الايك

 كارخانــه  از ســاختمان  از اســتفاده حاصل  اقتصادي  ، منافعاز مشتري  آن  وجه  دريافت
 يابد.مي تحقق نقدي جريان برحسب

 اســت دو ممکــن وجود دارد، اما اين نزديکي رابطه و ايجاد دارايي  مخارج  انجام  ميان . 3 – 14
 شود، ايــن  مخارجي  متحمل  واحد تجاري  هرگاه  يکديگر نباشند. بنابراين  لزومم و لازم
دهد،   دست به  آتي  اقتصادي  منافع  جستجو جهتبر  مبني  شواهدي  است  ممکن  مخارج
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باشــد. كند، نمي  مطابقت  دارايي  با تعريف  كه  قلم يك  تحصيل  براي  قاطعي  دليل  ليکن
 با تعريــف  قلم يك  كه  امر نيست  اين  ، مانعمربوط  وجود مخارج  ، عدمترتيب  همين  به

 كــه ، اقلاميطور مثال نگردد. به مطرح ر ترازنامهد آن نکند و لذا انعکاس  تطبيق  دارايي
 كند. مطابقت دارايي با تعريف است شود، ممکناهدا مي واحد تجاري به

 واحد تجاري توسط كنترل

  كنتــرل  تحــت  آتــي   اقتصــادي   منافع   به   دستيابي   كه   امر است   اين   مستلزم   دارايي   تعريف  . 3 – 15

  و توانــايي   اقتصــادي   منــافع   آوردن  دســت  بــه  توان  معناي  به  كنترل  اشد. ب  واحد تجاري 

  كنترل  ، واحد تجاري حالات  . در بسياري است  منافع  آن  به  ديگران  دستيابي  محدود كردن 

  منــافع   تمــام   كند تا اينکه مي   اعمال   ديگران  دستيابي  كامل  محدود كردن  طريق  خود را از 

از    انحصــاري   اســتفاده   به   معمولًا تمايل   ، واحد تجاري طور مثال شود. به   دش خو   نصيب 

  است  ممکن  ديگر، واحد تجاري  دارد. در مواردي   آلات و ماشين   تأسيسات   خدماتي   توان 

  اعمــال  ديگــران  پرداخــت  قبــال  در  آتي  اقتصادي  منافع  معاوضه   طريق  خود را از   ل كنتر 

  اجــاره   ديگري   خود را به   آلات از ماشين   بخشي   واحد تجاري   كه   ر مواردي نمايد، مثلًا د 

ميســر   طور مســاوي بــه  همگــان  براي  ي اقتصاد   منافع   به   دستيابي   كه   دهد. در مواردي مي 

از افــراد    يــك   هــا، هــي  جاده   همچــون   زيربنايي   عمومي   مورد تأسيسات  ، مثلًا در است 

 باشد. نمي  دارايي   ، صاحب اقتصادي   منافع   به  خاطر دستيابي  به 

  نــزد بانــك   توثيــق   دليل   ، مثلًا به قلم  يك   فروش   قادر به   واحد تجاري   حالات   در برخي  . 3 – 16

 اقتصــادي   منافع   به   دستيابي   قادر به   واحد تجاري   اينکه   به   باشد. مشروط ، نمي استقراض   جهت 

 ،مربــوط  باشــد، قلــم  تجاري  در فعاليت  كاربرد آن  طريق  ازديگر مثلًا  طرق  به  قلم آن

 گنجد.مي دارايي در تعريف

 گذشته يا ساير رويدادهاي معاملات 

از  بايــد ناشــي  آتي  اقتصادي  منافع  به  دستيابي  كه  امر است  اين  مستلزم  دارايي  تعريف . 3 – 17

كنــد مي بيان وضوح به از تعريف بخش د. اينباش گذشته يا ساير رويدادهاي  معاملات
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 ، در مفهــومترازنامه  از تاريخ  قبل  آتي  اقتصادي  منافع  به  واحد تجاري  تنها دستيابي  كه

 برخــي شــود، درمي دارايــي منجر به معمولاً معاملات  . گرچهاست  منظور شده  دارايي

 ، دولــتطور مثــال شود. بــه  دارايي  منجر به  ستا  ممکن  غير از معامله  موارد رويدادي

، ناحيــه در يــك  رشــد اقتصــادي  براي  تشويقي  از برنامه  بخشي  عنوان به  است  ممکن

 قرار دهد. اختيار واحد تجاري را در اموالي

 مخاطره

 ــ ، بلکهنيست آتي اقتصادي منافع بودن قطعي  مستلزم  دارايي  تعريف . 3 – 18 از  ميزانــي وارههم
خواهد گرديد يا خير،  مورد انتظار حاصل آتي اقتصادي آيا منافع مورد كه  در اين  ابهام

 اســت  ممکن  عيني  كند. داراييتغيير مي  دارايي  با نوع  مخاطره  اين  وجود دارد. ماهيت
 پرداخــت  انتــو  است  برود و بدهکار ممکن  ديگر از بين  يا حادثه  سوزي آتش در يك
نقــد  با وجه درارتباط گفت توانمي بدهد. حتي را ازدست  واحد تجاري  خود به  بدهي

يابــد. مي كــاهش خاطر تورم نقد به  وجه  وجود دارد. مثلًا ارزش  از مخاطره  نيز ميزاني
 دارايــي كــه زيــاد اســت چنان منافع به بر دستيابي حاكم موارد، ابهام  معهذا در برخي

 شود.مي مطرح چهارم در فصل شناخت شود. مسئلهنمي شناسايي

 بدهيها

 : بدهي  تعريف

يــا ســاير    از متــاملات ناشي  واحد تجاري  توسط  اقدصادي  منافع  از تتهد اندقال  عبارت  بدهي . 3  –  19

 .اس   گذشده  رويدادهاي

 باشــد. نقد مي   وجه   مشخص   مبالغ   انتقال  جهت   ي قرارداد   از بدهيها، تعهدات   بسياري  .   3  –  20
كنــد.  مي   صدق   دريافتي   مالي   و تسهيلات   تجاري   مورد بستانکاران  امر عموماً در   اين 

آنهــا هنــوز    صورتحســاب   كه   شده   دريافت   دمات كالاها و خ   قبال در   تعهد پرداخت 
شود. ساير بدهيها،  مي  توصيف  “  ذخاير پرداختني  ”  عنوان  معمولاً به   است  صادر نشده 
دريافتهــا  پيش   مثل   خدمات   ارائه   طريق  از   اقتصادي   منافع   بر انتقالمبني   است   تعهداتي 
 باشد. مي   ضمانت   داراي   كه   بر تعمير كالاهايي مبني   است   يا تعهداتي 
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متعهــد   آن  قبال  در  تجاري واحد  كه  شخصي  يا هويت  آن   تسويه   يا زمان   بدهي   مبلغ   هرگاه  . 3 – 21

  بدهي   آن   براوردي   مبلغ   كه   است   آن   برخوردار باشد، معمول   اي ملاحظه   قابل   از ابهام   است 

وجــود    بــدهي  يك   اساسي   ديگر ويژگي   سوي شود. از    در حسابها گزارش  ذخيره  عنوان  به 

واحــد    حقــوقي   خصــيت از ش   مســتقل   يا حقوقي   حقيقي   يا چند شخص   يك   قبال  تعهد در 

  مقابــل  در   واحد تجاري   منظور حفاظت به   كه   ، مبالغي طور مثال  ، به باشد. بنابراين مي   تجاري 

 گردد. نمي   تلقي   شود، بدهي مي  ، كنار گذاشته است   نيفتاده   هنوز اتفاق   كه   زيانهايي 

 بــدهي  تضمين  قبيل شود )از  تصادياق  منافع  انتقال   رود منجر بهانتظار نمي  كه  تعهداتي . 3 – 22

 قــادر بــه  همچنــان  واحد تجــاري  انتظار رود اين  كه  فرض ديگر با اين  واحد تجاري

مــورد   مــالي  در صــورتهاي  شــود لــيکنمي  تلقي  باشد( نيز بدهي  بدهيهايش  پرداخت

 گيرد.قرار نمي شناسايي

 ايعمــده  وجود دارد و تعهدات  ايملاحظه  قابل  ابهامآنها    مورد مبالغ در  كه  بدهيهايي . 3 – 23

 در صــورتهاي شناسايي جاي شود، به اقتصادي منافع انتقال  رود منجر بهانتظار نمي  كه

 عنــوان  تحــت  بدهيها اغلــب  گونهشود. اينمي  توصيف  توضيحي  در يادداشتهاي  مالي

 گيرد.يقرار م مورد اشاره “احتمالي بدهيهاي ”

 تعهدات 

. بيشــتر بــدهيها است  اقتصادي  منافع  بر انتقال مبني  وجود تعهدي  مستلزم  بدهي  تعريف . 3 – 24

 چرا كه است وجود بدهي  براي كافي شرط . تعهد قانونياست قانوني از تعهدات ناشي

 ورزد. تعهد اصرار تسويه جهت اقتصادي منافع تواند بر خروجمي ذينفع

 واحد تجاري يك  طور مثال . بهنيست  وجود بدهي  براي  لازم  شرط  معهذا، تعهد قانوني . 3 – 25
 چنــين يــك  باشد. گرچه  بدهي  داراي  رفته  فروش  كالاي  خاطر ضمانتبه  است  ممکن
ايجاد  آن نيقانو معناي به است را ننموده آن پرداخت  تقاضاي ذينفع كه تا زماني بدهي
يــا رفتــار   تجــاري  روابــط  حفظ  به  و علاقه  عرف  از قبيل  تجاري  شود. ملاحظاتنمي
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 شــرايط  ، در برخــيل طور مثــاشود. به  قانوني  تعهدات  تواند جايگزيننيز مي  منصفانه
انتظــار   كــه  كالاهــايي  جز استرداد بهــاي  ايچاره  هي   است  ممکن  واحد تجاري يك
 كار وجود ندارد. اين براي قانوني باشد هرچند الزام كند نداشتهرا برآورد نمي شتريانم

 اقتصادي  منافع  تواند از خروجنمي  واحد تجاري  كه  امر است  اين  تعهد متضمن  مفهوم . 3 – 26
كنــد تــا   خــود را ترغيــب  بســتانکاران  واحــد تجــاري يك  است  كند. ممکن  اجتناب
واحد  نمايند ليکن خود را دريافت  طلب  قرارداد مقرر است  طبق  غير از آنچه  طريقي به

قــرار   كــه  هاييهزينــه  اصرار ورزد. بالعکس  پيشنهادي  چنين  تواند برقبول نمي  تجاري
آنهــا را   از تحمل  اختيار اجتناب  واحد تجاري  كه  شود، تا زماني  تحمل  در آينده  است
 .نيست شد، بيانگر بدهيبا داشته

آورد. نمــي فــراهم بــدهي وجــود يــك بــراي كافي  خود مبناي  خودي  به  قصد داشتن . 3 – 27

آيــد وجــود مي  ، بهتعهداست  جادكنندهاي  كه  رويداد بعدي يك  تنها با وقوع  بدهي يك

 كــه  مــواقعيدر    كنــد. حتــي  اجتنــاب  آن  نتوانــد از ايفــاي  واحد تجاري  كه  نحويبه

تواند خــود را نمي  گيرندهشود، تصميممي  انجام  رسمي  چارچوب در يك  گيريتصميم

واحــد  مــديريت مــثلًا تصــميم ترتيــب كند، بدين خود محروم  لغو تصميمات  از توان

 توانــد ايجادكننــدهخــود نمي  خــودي  بــه  در آينــده  آلاتبر خريد ماشينمبني  تجاري

 آلاتماشــين شــود كــهايجاد مي ، معمولاً تعهد زمانيحالتي شد. در چنينبا  بدهي يك

منعقد كند.   فسخ  غيرقابل  قراردادي  خريد آن  براي  واحد تجاري  گردد يا اينکه  دريافت

 رعايــت  عدم  اقتصادي  عواقب  كه  معناست  قرارداد بدين  ناپذيري  اخير فسخ  حالت در

قــرار   را در وضــعيتي  ، واحد تجــاريملاحظه  قابل  وجود جريمه  لمفاد قرارداد از قبي

 كند. قرارداد جلوگيري طرف به اقتصادي منافع نتواند از خروج دهد كهمي

 گذشته يا ساير رويدادهاي معاملات 

  ر رويدادهاي يا ساي  از معاملات  بايد ناشي   اقتصادي   منافع   ، تعهد انتقال بدهي   بنابر تعريف  . 3 – 28

  باشــد. معهــذا، درمــواردي مي  از معــاملات  بــدهيها ناشــي   اغلب   باشد. در عمل   گذشته 
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  شود.   اقتصادي   منافع   انتقال   به   ملزم   دهد تا واحد تجاري  از رويدادها بايد رخ  اي مجموعه 

  با جريمــه   در رابطه   طور مثال وجود تعهد دارد. به   به  بستگي  جود بدهي و  حالتي  چنين  در 

كنــد،    مفــاد قــرارداد عمــل   به   واحد تجاري   كه   قرارداد، تا زماني  در يك   شده   بيني پيش 

  بــا ضــمانت   كه   بر تعمير كالاهايي مبني   ، تعهد واحد تجاري وجود ندارد. بالعکس   بدهي 

  د نقطــه ، ايجاد تعه حالت  اين  . در نيست  اجتناب  قابل  از ايجاد آن  پس  است  شده  فروخته 

ادعــا    دريافــت   زمان   جاي  به  مقطع  در اين  بدهي  اين  و شناخت  است  ايجاد بدهي  شروع 

 رسد. نظر مي تر به مناسب  مشتريان   طرف  از 

 هاي داراييها و بدهيها ساير جنبه 

 داراييها و بدهيها  بودن قرينه

 كــه  اســت  از حقــوقي  اراييها عبارتد  معنا كه  يکديگرند بدين  داراييها و بدهيها قرينه . 3 – 29

بدهيها تعهد   حال  شود و در همينمي  حاصل  اقتصادي  منافع  به  آنها دستيابي  موجب به

 از داراييها جهــت  ارتباط  خاطر اين. بهاست  اقتصادي  فعمنا  بر انتقال مبني  واحد تجاري

 حالت   )مثل   ايجاد بدهي  قبال  در  توان ا مي نمود و داراييها ر  استفاده  توان بدهيها مي  تسويه 

 نمود. كالا( تحصيل خريد نسيه

 منــافع  يــا خروجــي  اقتصادي  منافع  ورودي  جريانهاي  بيانگر كاهش  كه  معمولاً اقلامي . 3 – 30

 مربــوط شــده  ثبــت  داراييها يــا بــدهيهاي  مبلغ  تعديل  موجب  ترتيببه  است  اقتصادي

 به  يا معيوب  مرجوعي  با كالاي  بستانکار در رابطه  اعلاميه اگر يك  طور مثال هشود. بمي

 ــكســر مي  وي  معمولاً از بدهکاري  اعلاميه  اين  شود، مبلغ  خريدار داده  ود و بــدهيش

 بابــت  پرداخــت، پيشمشــابه  ايگونــهگــردد. بهنمي  گــزارش  بابت از اين  ايجداگانه

 دارايــي يــك  عنــوان شود و بهكسر مي  مربوط  معمولاً از بدهي  وافقمورد ت  بدهي يك

 هنــوز در صــورتهاي  را كه  آتي  بدهي در يك  يابد. معهذا، كاهشنمي  نمايش  جداگانه

 . در برخــينمود و بالعکس  گزارش  دارايي يك  عنوان به  توانندارد، مي  انعکاس  مالي

 تشکيل  جهت  بستانکار پولي  مانده و يك  بدهکار پولي  مانده يك  تركيب  خا   شرايط
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دارد و در   معمولاً تهــاتر نــام  تركيب  نوع  . ايناست  واحد صحيح  يا بدهي  دارايي يك

 داد، مــورد ملاحظــه تهاتر را انجام عمل توانمي آن موجب به كه  زير شرايطي  بندهاي

 گيرد.قرار مي

 يها تهاتـر داراييها و بده

 ، بيانگر داراييها و بــدهيهايو پرداختني دريافتني دو يا چند قلم  كه  نيست  مشخص  گاه . 3 – 31
 طور مثــال دهنــد. بــهمي  را تشــکيل  يواحد  قلم  واقع در  يا اينکه  باشند مي   ايجداگانه
 د تجــاريبا واح معاملات انواع  براي  ايجداگانه  سوابق  است  ممکن  واحد تجاري يك

 كند. نگهداري است فروشنده خريدار و هم هم ديگر كه

 مختلف  از انواع  ايجداگانه  سوابق  نگهداري  به  توانامر مي  سهولت  براي  طور كههمان . 3 – 32
 اجرايــي از لحــاظ  اســت  ممکن  كرد، همچنين  ديگر مبادرت  با واحد تجاري  معاملات

گيرد. اما لزوماً   صورت  طور جداگانهحسابها در سررسيد به  اين  ويهتس  آسانتر باشد كه
 نتيجــه  تواننمي  ترازنامه  بعد از تاريخ  در تاريخي  ناخالص  مبالغ  و دريافت  از پرداخت
 يا دريافت  پرداخت  ترازنامه  در تاريخ  يا دارايي  بدهي  بناي زير  تعهد يا حق  كه  گرفت
بــا   ارتبــاطي  تســويه  مورد نحــوه در  قصد طرفين  ترتيب. بديناست  ودهنب  خالص  مبلغ

 تهاتر ندارد. مناسبت يا عدم مناسبت

 طريــق از  حســاب  تسويه قادر باشد بر  واحد تجاري  كه  است  مناسب  تهاتر تنها زماني . 3 – 33
ار اصــر خــالص مبلغ  پرداخت به  ديگري  و الزام  پرداخت  يا عدم  خالص  مبلغ  پرداخت

تعهــد   يعنــي  واحد تجــاري  بدهي  حالتي  باشد. درچنين  شده  تضمين  توان  ورزد و اين
 باشد.مي خالص مبلغ اندازه تنها به اقتصادي منافع انتقال 

 تهاتر بــوده قانوني  وجود حق  باشد مستلزم  شده  تهاتر تضمين  انجام  توان  كه  شرط  اين . 3 – 34
برقرار باشد زيرا  تعهد، همچنان  در ايفاي  ديگري  ناتواني  درصورت  حقي  چنين  و اينکه
تعهد   ايفاي  به  ملزم  واحد تجاري  وجود دارد كه  امکان  معمولاً اين  صورت اين غير در

 پيدا كند. دستيابي دارايي آتي اقتصادي منافع بتواند به آنکه خود گردد بدون
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 ق صاحبان سرمايهحقو

از    واحد تجــاري  بدهيهاي  از كسر جمع  كه اس  اياز باقيمانده عبارت سرمايه صاحبان حقوق .  3 –  35

 شود.مي  حاصل  آن  داراييهاي  جمع

 . هرچنــد صــاحبانزياد اســت حائز اهميت  سرمايه  صاحبان  بدهيها از حقوق  تشخيص . 3 – 36

 ســود در واحــد تجــاري  دريافــت  از قبيل  اقتصادي  منافع  كسباميد    به  واحد تجاري

 اين اصرار بر انتقال  ، توانواحد تجاري بستانکاران برخلاف كنند وليمي  گذاريسرمايه

 كــه اســت قانوني از مقررات معمولاً ناشي  منافع  در انتقال   ناتواني  را ندارند. اين  منافع

 كند. مي خاصي تشريفات را تابع سرمايه صاحبان ها بهدارايي انتقال 

 صاحبان  ، لذا فقطاست  “ باقيمانده  رقم ” ماهيتاً يك  سرمايه  صاحبان  حقوق  از آنجا كه . 3 – 37
 بين اگر سودي شوند. حتيمند ميبهره آن داراييهاي در خالص از افزايش واحد تجاري
 براي  نشده  تقسيم  وجوه  يابد چرا كهمي  آنها افزايش  د، ثروتنشو  تقسيم  سهام  صاحبان
 .است شده نگهداري واحد تجاري مالي بنيه تقويت

 در واحــد تجــاري متفــاوتي مالکانــه از حقــوق  اســت  ممکــن  واحد تجاري  صاحبان . 3 – 38
 از آنــان  گروههــايييــا    واحد تجاري  از صاحبان هريك  طور مثال برخوردار باشند. به

 آن  داراييهــاي  )يــا تتمــه  سود واحد تجاري  به  نسبت  متفاوتي  درجات  به  است  ممکن
 سود با يکــديگر تفــاوت  در دريافت  اولويت  لحاظ باشند و از  ( ذيحقتصفيه  هنگام به

 ثــابتي نــرخ را بــه ممتاز معمولاً سود ســهام سهام  ، دارندگانطور مثال باشند. به  داشته
ممتــاز،   ســهام  بــه  از كسر سود متعلــق  پس  سود باقيمانده  دارند و هرگونهمي  دريافت
 .خواهد گرفت تعلق سهام ساير طبقات دارندگان به

 مختلفــي  از مزايــاي  قــانوني  مقررات  در چارچوب  است  ممتاز ممکن  سهام  دارندگان . 3 – 39

 جاري نشده پرداخت آنها بر سود سهام حق است ، ممکنمثال طور   برخوردار شوند. به

 توانــد ازجملــهممتــاز نيــز مي  ســهامداران  اضافي  رأي  بماند. حق  محفوظ  آينده  براي
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 متضــمن موصوف اعطايي از حقوق  هيچيك  آنها باشد. از آنجا كه  به  اعطا شده  مزاياي

 گــردد بلکــهنمي  تلقي  ممتاز بدهي  باشد، سهامنمي  دياقتصا  منافع  اصرار برانتقال   حق

 شود.مي محسوب سرمايه صاحبان از حقوق بخشي

 مــالي  در صــورتهاي  آن  كننــدهتأمين  منــابع  ، معمولاً براســاسسرمايه  صاحبان  حقوق . 3 – 40
 مالکانــه  از حــق  رانسهامدا  از آورده ناشي  مالکانه  حق  طور مثال شود. بهمي  بنديطبقه
 داراي بنــديطبقه  نوع  شود. اينمي  داراييها تميز داده  در خالص  از ساير تغييرات ناشي

 مالکانــه  حقــوق  انــواع  متفاوت  ماهيت  آن  موجب بهتا    نيز هست  تريفرعي  تقسيمات
 نيافته تحقق زيانهاياز سودها و   يافته  تحقق  يابد و سودها و زيانهاي  نمايش  درستي به

 گردد. تفکيك

 باشــد. برخــيها نيــز مياندوختــه  انــواع  دهنــده  معمولاً نشان  سرمايه  صاحبان  حقوق . 3 – 41

 بيشتر واحد تجاري  حفاظت  براي  يا ساير مقررات  قانون  موجب تواند بهها مياندوخته

منظور بــه  است  ممکن  ديگري  هايدوختهگردد. ان  وضع  زيان  از اثرات  آن  و بستانکاران

ها اندوختــه از وجود و ميزان ايجاد شود. اطلاع مالياتي از معافيتها يا تخفيفهاي  استفاده

 .است مربوط كنندگاناستفاده گيريتصميم با نيازهاي باشد كهمي مواردي ازجمله

 بخش  شود تا آن  انجام  مالي  در صورتهاي  تاس  نيز ممکن  سرمايه  نگهداشت  تعديلات . 3 – 42

مازاد   ايبيانگر بازده  كه  سرمايه  صاحبان  در حقوق  خالص  يا كاهش  خالص  از افزايش

( در آغــاز ســرمايه  صــاحبان  حقوق  )يعني  سرمايه  نگهداشت  مورد نياز جهت  ميزان بر

 عنوان به  تعديلات  گونه  اين  انباشته  لغمب  حالاتي  شود. در چنين  داده  ، نشاناست  دوره

 بستگي  تعديلات  گونه  اين  شود. ماهيتمي  ارائه  سرمايه  صاحبان  حقوق  از اجزاي  يکي

 پنجم  در فصل  مفاهيم  . ايناست  شده  انتخاب  دارد كه  سرمايه  از نگهداشت  مفهومي  به

ها و درآمــدها و هزينــه  از ارائـــه  بخشــي  سرمايه  نگهداشت  شود. تعديلاتمي  مطرح
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 مــالي  خود از عناصر صورتهاي خودي دهد و بهمي  را تشکيل  سرمايه  صاحبان  حقوق

 آيد.شمار نمي به

 ها درآمدها و هزينه

  ســرمايه   با صاحبان   از معاملات  ناشي   سرمايه   صاحبان   در حقوق   تغييرات   بين   مالي   صورتهاي  . 3 – 43

شــود.  مي   تمايز قائــل   سرمايه   صاحبان  در حقوق  ( و ديگر تغييرات سرمايه  صاحب  عنوان  )به 

 زير است:  شرح   آنها به   تعريف   شود كه مي   ناميده   “  هزينه  ” و    “  درآمد  اخير، ”   تغييرات 

  آورده  بــه  كــه  بجــز مــواردي  ســرمايه  صاحبان  در حقوق  از افزايش درآمد عبارتس 

 شود.مي  مربوط  سرمايه  صاحبان

  ســدانده  بــه  كــه  بجــز مــواردي  سرمايه  صاحبان  در حقوق  از كاهش  عبارتس   هزينه

 شود.مي  مربوط  سرمايه  صاحبان

 همــه  دربرگيرنــده  هســتند كــه  كلــي  هاييواژه  “ هزينه ”و    “ درآمد ”  مجموعه  دراين . 3 – 44
 يا ستانده  با آورده  مرتبط  كه  تغييراتي  مگر آن  است  سرمايه  صاحبان  در حقوق  تغييرات
و  اصــلي از فعاليتهاي درآمد ناشي دربرگيرنده “درآمد ” باشد. بنابراين  سرمايه  صاحبان

، مشــابه گونــهباشــد. بهدرآمــد مي ( و ساير انواع)درآمد عملياتي مستمر واحد تجاري
و مســتمر واحــد   اصــلي  از فعاليتهاي ناشي  شدهتحمل  هايهزينه  دربرگيرنده  “ هزينه ”

 درآمد و هزينه  انواع  ارائـه  باشد. نحوهمي  هزينه  ( و ساير انواععملياتي  )هزينه  تجاري
 شود.مي مطرح ششم در فصل

 آورده و ستانده صاحبان سرمايه

 شود:مي زير تعريف شرح عناصر به اين . 3 – 45

از   ناشــي  ســرمايه  صاحبان  در حقوق  از افزايش  اس   عبارت  “سرمايه  حبانصا آورده ”

 .مالكانه  حقوق  يا افزايش  كسب  جه   در واحد تجاري  گذاريسرمايه
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از   ناشــي  ســرمايه  صــاحبان  در حقــوق  از كاهش  عبارتس   “سرمايه  صاحبان  سدانده”

  مالكانــه  حقوق  منظور كاهشآنها به  قبال در  جاد بدهييا اي سرمايه صاحبان داراييها به اندقال

 سود.  و يا توزيع
 

 قالــب غيرنقد و يا در  صورتتواند بهاما مي  است  معمولاً نقدي  سرمايه  صاحبان  آورده . 3 – 46
، ســرمايه  صــاحبان  آورده  ازاينيز باشد. مابه  اشخا   شده  حال   نقدي  مطالبات  تبديل
 ســرمايه  صاحبان  در حقوق  حاصله  شود. افزايشآنها اعطا مي  به  كه  است  لکيتيما حق

 گردد.مي ثبت دريافتي ازايمابه مبلغ عموماً به

آنهــا و   مالکيــت  با ميــزان  متناسب  فعلي  سرمايه  صاحبان  به  اعطايي  مالکانه  حقوق  بين . 3 – 47
 مــورد اول  وجــود دارد. در  جديــد، تفــاوت  گذارانيهســرما  به  اعطايي  مالکانه  حقوق

بــا   آنکــه  شــرطوجــود نــدارد. به  اعطايي  و حقوق  آورده  ارزش  بين  ايضرورتاً رابطه
 يــا كســر پرداخــت  اضافه  برخورد شود، هرگونه  طور يکسان به  فعلي  سرمايه  صاحبان

 قبلــي  حقــوق  در ارزش  معادل   يا كاهشي  جديد، با افزايش  حقوق  كسب  آشکار براي
 جديد و قبلــي  سرمايه  صاحبان  بين  مبادله  اينکه  براي  مورد دوم شود. درمي  آنها جبران
جديــد   ســرمايه  صــاحبان  بــا آورده  اعطايي  حقوق  ارزش  كه  است  د لازمباش  عادلانه
 دريافتي  حقوق  منصفانه  جديد كمتر از ارزش  گذارانسرمايه  آورده  گردد. هرگاه  مرتبط

 بــراي و ســود اتفــاقي فعلي سرمايه صاحبان براي  زياني  منجر به  مبادله  آنها باشد، اين
با داراييهــا و بــدهيها   سرمايه  صاحبان  حقوق  شود. از آنجا كهجديد مي  گذارانسرمايه
از  ناشــي فعلي سرمايه انصاحب براي سود يا زيان كند يكمعنا پيدا مي طور همزمان به

 .است واحد تجاري ، درآمد يا هزينهحقوقشان تعديل

 ســود نقــدي  از محل  سرمايه  افزايش  شکل  تواند بهمي  همچنين  سرمايه  صاحبان  آورده . 3 – 48
 افــزايش  ازايمابــه  منزلــه  در محتوا به  سود نقدي  دريافت  ، عدمحالتي  باشد. در چنين

 عنوانبه سود و هم توزيع عنوان به سود بايد هم مبلغ شود. بنابراينمي  محسوب مايهسر
 يا ســود تقســيم  اندوخته  از محل  سرمايه  در افزايش  يابد. ليکن  نمايش  سرمايه  افزايش
 ايهسرم صاحبان حقوق در كل شود، تغييرينمي دريافت ازاييمابه  آن  قبال  در  كه  نشده
 كند.تغيير مي آن دهندهتشکيل صرفاً اجزاي بلکه نشده حاصل
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 ، تقســيمســرمايه  صــاحبان  سود بــين  توزيع  بر تصويبمشتمل  سرمايه  صاحبان  ستانده . 3 – 49
 باشد.مي آن اختياري از كاهش ناشي سرمايه ها و بازگشتاندوخته

 

در   سرمايه  صاحبان  كه  است  مبادلاتي  تنها دربرگيرنده  سرمايه  صاحبان  و ستانده  آورده . 3 – 50
 بــا صــاحبان  تجــاري  معــاملات  ورزند. نتايجمي  آنها مبادرت  به  سرمايه  صاحب  نقش
 عنــوان بــه معــاملات افــراد درايــن شود زيرا اينمي محسوب ، درآمد يا هزينهسرمايه
ظاهر  يا فروشنده مشتري از قبيل ديگري در نقشهاي  اند بلکهوارد نشده  سرمايه  صاحب
باشــد.   فــوق  هــر دو نقــش  تواند دربرگيرندهواحد مي  معامله ، يكحال اين اند. باشده
 كمتر از قيمت  را به  كالايي  است  ممکن  انفرادي  واحد تجاري يك  صاحب  طور مثال به

 ــ  خريداري  از واحد تجاري  واقعي ســود  توزيــع متضــمن  هــم  ايمعاملــه  ينكنــد. چن
ازا مابــه  دريافت  متضمن  ( و هماست  آن  احتسابي  و مبلغ  واقعي  ارزش  بين  تفاوت )كه
 از فــروش  حاصل  سود يا زيان  هر دو را بايد در تعيين  كه  است  دارايي  فروش  درقبال 
 .درنظر گرفت  دارايي
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 مچهار  فصل 
 

 مالي در صورتهاي شناخت
 

مــورد  در  اطلاعــاتي  ارائه  مالي  هايصورت  شد، هدف  بيان  اول   در فصل  طور كه همان . 4 – 1

 طيــف  براي  كه  است  واحد تجاري  مالي  پذيريو انعطاف  ، عملکرد ماليمالي وضعيت

، هــدف  شود. ايــن  مفيد واقع  اقتصادي  در اتخاذ تصميمات  كنندگانفادهاز است  وسيعي

  ، مدضــم شــناخ دد.  گرمي  حاصل  اساسيمالي  در صورتهاي  شناخت  طريق عمدتاً از

  مالي صورتهاي اقلا  در جمع مبل  آن عنصر و احدساب يك  پولي  و مبل   عنوان  كردن مشخص

 .اس 

 كــه  اقلامــي  تنهــا آن  . اگرچهاست  شده  تعريف  سوم  در فصل  مالي  صورتهاي  عناصر . 4 – 2

شــود،   شناســايي  مالي  كند بايد در صورتهاي  تطبيق  مالي  عناصر صورتهاي  تعاريف با

 مــالي  كند لزوماً نبايــد در صــورتهايمي  تطبيق  تعاريف  با اين  كه  اقلامي  معهذا، همه

 شود.مي مطرح شناخت براي لازم شرايط فصل گيرد. در اين قرار مورد شناخت

مــورد عناصــر  در  مهمــي  اطلاعــات  دربرگيرنده  مالي  صورتهاي  توضيحي  يادداشتهاي . 4 – 3

تواند باشد. معهذا، افشا در يادداشتها نميمي  نشده  و نيز عناصر شناسايي  شده  شناسايي

 شــناخت  معيارهــاي  باشــد كــه  عناصري  از شناخت  دداريخو  براي  مناسبي  جايگزين

 كند.مي مورد آنها صدق در

فراينــد   متضمن  مالي  عناصر صورتهاي  ، شناختشده  مطرح  6  در فصل  طور كه همان . 4 – 4

 .است اطلاعات بنديو طبقه ادغام

 شناخت  مراحل

 شود:مي  انجا   همرحل  داراييها و بدهيها در سه  شناخ  .  4  – 5

 . مالي   در صورتهاي   منظور انعکاس   بار به   اولين   براي   قلم  يك   ثبت   يعني   ، اوليه   شناخ   .الف

 . است   شده   و شناسايي   قبلًا ثبت   كه   قلمي   پولي   تغيير مبلغ   يعني   ، بتدي   گيري تجديد اندازه  . ب

 .مالي از صورتهاي شده ييقبلًا شناسا قلم يك حذف يعني ،شناخ   قطع . ج
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 شناخت  معيارهاي

 اوليه  شناخت 

 : شود اگر  شناسايي  مالي  عنصر بايد در صورتهاي  يك .  4 –  6

  جمله عنصر )از آن مسددر در تغيير در داراييها يا بدهيهاي  بر وقوعمبني  شواهد كافي .ال 

  اتفاق  منافع  يا خروجي  ورودي  آتي  جريان  يك  بر اينكهمبني  ، شواهديلزو   درصورت

 و باشد،  خواهد افداد( وجود داشده

 كرد.  گيرياندازه  پولي  مبل   به  كافي  اتكاي  با قابلي   را بدوان  قلم آن  . ب

 
 گيري تجديد اندازه 

 : شود اگر  بايد شناسايي  يا بدهي  دارايي  دفدري  تغيير در مبل  .  4  – 7

 و باشد،  وجود داشده  يا بدهي  دارايي  تغيير در مبل   بر وقوعمبني  افيشواهد ك . ال 

 كرد.  گيرياندازه  كافي  اتكاي  با قابلي   را بدوان  يا بدهي  جديد دارايي مبل  .   ب

 

 شناخت  قطع

بر  مبني  كافيشود اگر شواهد    بايد قطع  مالي  در صورتهاي  يا بدهي  دارايي  يك  شناخ   ادامه .  4  – 8

،  لــزو  درصــورت )ازجملــه  اقدصــادي  منــافع  يا تتهد اندقال  آتي  اقدصادي  منافع  به  دسديابي

خواهد افدــاد( ديگــر وجــود   اتفاق منافع  يا خروجي  ورودي  آتي  جريان  براينكه  مبني  شواهدي

 باشد.  نداشده

 درآمد و هزينه  شناخت 

و    مساوي  داراييها با تغييري  تغيير در جمع  يك  كه  ، درصورتييند شناخ از فرا  در هر مرحله . 4 – 9

باشــد، درآمــد يــا   نشــده خنثــي سرمايه صاحبان و سدانده بدهيها يا آورده در جمع  مدقابل

 عملکــرد مــالي صورت از دو ها بايد در يکيدرآمدها و هزينه  .شودمي حاصل ايهزينه
قــرار گيــرد.   ، مــورد شــناختجامع  سود و زيان  و صورت  زيان  سود و  صورت  يعني
 و بــدون ســرمايه صــاحبان در حقــوق  ايــد مســتقيماًب  سرمايه  صاحبانو ستانده  آورده
 شود. مزبور شناسايي عملکرد مالي از صورتهاي در هريك انعکاس
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 دارايي  مستتر در يك   آتي   منافع   به   نسبت   وق  ـاز حق   اً بخشي  ـصرف   املات  ـمع   برخي  . 4 – 10

 بررسي  است  لازم  مواردي  كند. در چنينمي  ( را منتقلبدهي مستتر در يك  تعهدات )يا

( در محتــوا ايجــاد شــده  )يا تعهــدات  شده  جديد تحصيل  حقوق  آيا هرگونه  شود كه

و احيانــاً درآمــدها و داراييها )يا بدهيها(    شود يا اينکهمي  سابق  وضعيت  اعاده  موجب

 شود. بايد شناسايي جديدي هايهزينه

 فرايند شناخت 

 گذشته  رويدادهاي 

در    گيرياندازه  قابل  تغييري  موجب  رويداد گذشده يك  شود كهآغاز مي  اياز نقطه  شناخ  . 4 – 11

، مــالي  رتهايعناصــر صــو  متقابــل  رابطه  علت به  . شود واحد تجاري داراييها يا بدهيهاي

عنصر ديگر يــا تغييــر   شناخت  عنصر الزاماً منجر به عنصر يا تغيير در يك يك  شناخت

 مــالي  جديــد در صــورتهاي  دارايي يك  ، هرگاهطور مثال  گردد. بهدر عنصر ديگر مي

 درآمــد يــا آورده ، يــكبدهي ديگر، يك  دارايي در يك  كاهشي  شود، آنگاه  شناسايي

 قرار گيرد. عناصر بايد مورد شناخت از اين يا تركيبي رمايهس صاحبان

 اســت بر ايــن  تلاش  .باشد  افداده اتفاق ترازنامه از تاريخ بايد قبل رويداد آغازگر شناخ  . 4 – 12

 اســت  افتــاده  اتفــاق  معين  تاريخ از يك  قبل  را كه  اثر رويدادهايي  مالي  صورتهاي  كه

 كننــد. درنتيجــه  بينيرا پيش  آينده  رويدادهاي  اينکهكنند، نه  بيان  مالي  هيممفا  برحسب

واحــد  فعلي تغيير در داراييها و بدهيهاي  آغازگر شناخت  كه  رويداد گذشته وجود يك

تــأثير  تحــت اســت تغيير ممکــن اين  گيرياندازه  ، اگرچهاست  باشد، ضروري  تجاري

 از آن  يــا خــارج  واحد تجــاري  درون  به  در آينده  كه  منافعي  زانمورد مي در  شواهدي

 فــروش  بــه  ترازنامه  عد از تاريخب  موجودي  قلم يابد قرار گيرد. مثلًا اگر يكمي  جريان

مزبــور   گيرد. معهــذا، معاملــهقرار نمي  مورد شناخت  جاري در دوره  معامله  رسد، اين

 آن  بازيــافتني  آتــي  منــافع  پــولي  مورد مبلــغ در  شواهدي  دنآور با فراهم  است  ممکن

 كند. مشخص نامهتراز را در تاريخ موجودي دفتري مبلغ كاهش ، لزومموجودي
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 گردد:  زير تعيين   شرح   بايد به   آن   ، اثرات رويداد آغازگر شناخت   وقوع   شدن  از مشخص  پس  . 4 – 13

  منــافع )يــا تتهــد اندقــال آتــي اقدصادي  منافع  به  دسديابي  به  دهرويداد گذش  چنانچه . ال 

 شود،مي  ( شناساييبدهي )يا  ( منجر گردد، دارايياقدصادي

منجر شــود،    شده شناسايي يا بدهي دارايي يا حذف اندقال به رويداد گذشده چنانچه . ب

 گيرد، ومي  صورت  شناخ   قطع

باشــد   منجــر شــده جاري  در دوره  اقدصادي  منافع  جريان  به  داد گذشدهروي  چنانچه .  

باشــد(، درآمــد يــا   مربــوط ســرمايه  صاحبان  يا سدانده  آورده  به  جريان  اينكه )مگر

 .  شودمي  شناسايي  هزينه

 

  الي   4-15  بندهاي آنها در    شناخت   كه   است   معاملات   ه  ـ، نتيج شده   از عناصر شناسايي   بسياري  . 4 – 14

در    شود كــه مي   ساير رويدادها شناسايي   عناصر در نتيجه   . معهذا برخي است   شده   مطرح  21-4

 گردد. مي   مطرح   4-24  الي   4-22  بندهاي 

 معاملات 

  توســط  در امــوال  يا علايقــي  آنها خدمات  موجب به  شود كهمي  اطلاق  ترتيباتي  به  متاملات .  4  – 15

  ، داراييهــا و بــدهيهايمتامله يك  شود. با انجا مي  تحصيل  ديگري از شخص احد تجاريو يك

و   بوده حقيقي متاملات كه شود. در مواردي بايد شناسايي  آناز   ناشي  يا ايجاد شده  تحصيل

 ــ  تحصــيل  داراييهــاي  مــورد مبلــ  در  شواهد محكمي  باشد، متامله  پولي  آن  ازاي مابه   دهش

 آورد.مي  فراهم

ا   ـداده  ـروي   ه  ـوع  ـمجم   . اين از رويدادهاست   اي ه  ـاز مجموع   کل  ـمعمولًا متش   لات  ـمعام  . 4 – 16

و   واحــد تجــاري  بــين  قرارداد رســمي  در شکل  گاه   )كه   طرفين   موافقت   شامل   جمله  از 

يــا   لا و خــدماتكــا  تحويــل  )يعنــي  مفاد معامله  ( و اجراياست  يا مشتري  فروشنده

  نــوع   رويداد از ايــن   ، چندين در عمل   . گرچه ( است معامله   طرفين   توسط   وجه  پرداخت

  را كــه   رويــدادي   آن   است   ندارد و لذا لازم   عموميت   مسئله   دهد، اما اين مي  رخ   همزمان 

رويــداد    ايــن نمود.    شود، مشخص مي   از معامله  ناشي   و بدهي   دارايي   اوليه   شناخت   موجب 

احــراز    فــوق   4-6 در بند   مندرج   شود معيارهاي مي  موجب  كه  است  رويدادي  اساساً همان 

 كند. را ايفا مي   نقشي  چنين  مختلفي  ، رويدادهاي مختلف   با معاملات  بطه را  شود. معهذا، در 
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  شــده تقبــل يــا بــدهي هشد  تحصيل باشد، دارايي  اوليه  ، آغازگر شناخ متامله يك  هرگاه . 4 – 17

ار يــا  ازا واگــذمابــه  عنــوان بــه  كه  داراييها يا بدهيهايي  مبل   )يتني  مسددر در متامله  مبل  به

 يا قــرارداد معامله وجود دارد كه  فرض پيش  اين  شود.مي گيريشود( اندازهمي درياف 

 ، دارايــيكننــده شــواهد نقــض  هرگونــه  غياب و لذا در  شده  انجام  منصفانه  ارزش به

 گيرييــا قــرارداد انــدازه مســتتر در معاملــه ارزش به شده تقبل يا بدهي  شده  تحصيل

 جديــد حاصــل  شــده  شناسايي  قلم  با اين  ارتباط در  ايدرآمد يا هزينه  شود و هي يم

 شود.نمي

 طــرف الزام حق واحد تجاري شود كهمي دارايي يك منجر به  زماني  معامله اصولاً يك . 4 – 18

 طــرف  شود كهمي  بدهي يك  منجر به  باشد و زماني  داشته  مفاد آن  اجراي  را به  معامله

رفنمايد. در هــر دو حالــت مفاد آن اجرايبه را ملزم بتواند واحد تجاري  معامله  ، صــف

 عنــوان باشد. به  اعمال   قابل  در عملبايد    طرفين  حق  كند بلکهنمي  ، كفايتوجود حق

 اينکــه دليــل مــثلًا بــه  اســت  وجود دارد، ممکن  قانوني  حق  كه  در مواردي  حتي  مثال 

را   معاملــه  ، شــرايططرفين  يا اينکه  بيشتر است  حاصله  از مزاياي  حق  اعمال   هايهزينه

نظر صــرف حــق قرار دهند، از اعمال  ، مورد مذاكرهآن انجام  به  تمايل  عدم  صورت در

 ــ  مفاد آن  اجراي  متعهد به  معامله  طرف ، يكمنصفانه  معامله شود. در يك ود نخواهــد ب

را واگذار نمايد يا متعهــد   مورد معامله  ازايديگر، مابه  طرف  طور همزمان به  مگر آنکه

 گردد. آن واگذاري به

 از انجام ناشي  را اجرا نمايند، داراييها و بدهيهاي  مفاد آن  عاملهم  طرفين  كه  در مواردي . 4 – 19

گيرد، صــورت  كالا پرداختي  از تحويل  لاگر قب  ترتيبشود. بدين  بايد شناسايي  معامله

، اوقــات  اغلــب شــود. درمي  ، شناســايياست  از فروشنده  بيانگر طلبي  كه  دارايي يك

شــود و لــذا مي  انجام  مفاد معامله  اجراي  راستاي در  كه  ستا  عملي  كالا اولين  تحويل

شــود. مي  شناسايي  مقطع  اين  در  آن  بهاي  بر پرداختمبني  كالا و تعهدي  موجودي يك

و   ساخت  درجريان  شود، دارايي  تحصيل  مدت بلند  پيمان يك  تحت  دارايي يك  هرگاه
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گيرد. قرار مي  پيمانکار، مورد شناسايي  توسط  پيمان  اجراي  موازات  ، بهمربوط  تعهدات

كنند،   ارائه  در آينده  قرار است  واحد تجاري  كاركنان  كه  با خدماتي  رابطه ، دربالعکس

مفــاد   ، اجرايايسرمايه  قرارداد اجاره شود. در يكنمي  شناسايي  يا بدهي  دارايي هي 

مــورد  از تحويــل . پــسدراختيار مستأجر است  اجاره  مورد  از قراردادن  عبارت  معامله

 مدت را براي از آن استفاده وانمستأجر ت وجود ندارد كه  ايملاحظه  ، ترديد قابلاجاره

 ، باتحويــل. درنتيجــهقرارداد است  طبق  اجاره  اقساط  پرداخت  به  دارد و موظف  اجاره

 از مــورد اجــاره  استفاده  حق  همان  را كه  دارايي ، مستأجر بايد يكمورد اجاره  گرفتن

 كند. ، شناسايياست اجاره ساطاق تعهد پرداخت همان را كه بدهي و متقابلًا يك است

  شناسايي   استناد قرارداد قابل  ( به بدهي  )يا   دارايي  مفاد قرارداد، يك   از اجراي   قبل  . 4 – 20

باشد،    شده   رعايت   4-6بند    شرح   به   شناخت   عمومي   معيارهاي   آنکه   شرط  ، به است 

 يعني:

  است  اين  امر مستلزم  باشد. اين  وجود داشته  منافع   آتي   بر جريان مبني   شواهد كافي  .   الف 

  تحمــل  و بــدون   سهولت  به   اجرا درآورد و طرفين  به   قرارداد را در عمل   بتوان   كه 

 كنند، و   نتوانند قرارداد را فسخ   ملاحظه   ل قاب   جريمه 

مورد  معيار در  نمود. اين  گيرياندازه  كافي  اتکاي  با قابليت  قرارداد را بتوان  مبلغ . ب

 باشــد كــه  اقلامــي  آنها خريد و فــروش  موضوع  كند كهمي  صدق  قراردادهايي

 كــه خــا  صــولاتمورد مح در  است  دارند و لذا ممکن  بازار مشخص  ارزش

 نکند. شود، صدقمي ساخته سفارش طبق

 

  بــا درآمــدها   ها در مقايســه هزينــه   باشد كه   معني   بدين   است   ممکن   احتياط   اعمال  .   4  –  21

  فــوق   دوگانــه   معيارهاي   اينکه  به   شود. معهذا، مشروط   شناسايي   بيشتري   سهولت  با 

 قرار گيرد.   ايد مورد شناسايي ب   هزينه  درآمد و هم  كند، هم   صدق 
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 غير از معاملات  رويدادهايي

از   ناشــي  اســ   آنهــا ممكــ   بتــدي  گيريداراييها و بدهيها و تجديــد انــدازه  اوليه  شناخ  . 4 – 22

داراييها،  رويدادها، تغيير ارزش گونه از اين هايينمونه  باشــد. بجز متاملات رويدادهايي

باشــد. مي  ســوزيآتش  علــت به  اموال   به  وارده  يا خسارت  دادگاه  توسط  جريمه  وضع

، تغييــر در اســت غيــر از معــاملات ، رويداديآغاز شناخت  نقطه  كه  حالاتي  اغلب در

 باشد.مي مشکل آن گيرياندازه ، ليکنداراييها و بدهيها آشکار است

يا درآمد و  و بدهي دارايي منجر به كه نيست يي، اصولاً در عداد رويدادهاگيريتصميم . 4 – 23

 اتخاذ تصــميم  طور مثال  گردد. بهنمي  تلقي  آغاز شناخت  رو نقطه  شود و از اين  هزينه

 بعــد، منجــر بــه  مشــهود در دوره  ثابت  دارايي خريد يك  جهت  ترازنامه  از تاريخ  قبل

 منــافع  بــه  خــود دســتيابي  خــودي  به  گيريگردد زيرا تصميمنمي  يا بدهي  دارايي يك

 اقتصــادي  منــافع  بــر انتقــال مبني  تعهــدي  آورد و يا منجــر بــهنمي  را فراهم  اقتصادي

 معاملــه يــك شــناخت طريــق را از تصميم يك  نبايد پيامدهاي  ترتيب  گردد. بديننمي

 كننــده ايجــاد  كه  داد بعديروي يك  اوقات  كرد. معهذا، بعضي  بيني پيش  آتي  احتمالي

 عمــل  شروع  كه  نحوي ديگر باشد به  شخص  به  تصميم  اعلام  است  ، ممکنتعهد است

 شود. خود منصرف نتواند از تصميم واحد تجاري شود كه موجب شخص آن توسط

  جريــان   تجديد ارزيابي   مدضم    اس    بتدي   گيري منش  تجديد اندازه   كه   از رويدادهايي   برخي  .   4 – 24

  قطعــه  يــك   ارزش  از تغيير در  توان مي  نمونه  براي  باشد. مي   يا بدهي   با دارايي   مرتبط   منافع 

از   ناشي  منافع  برد كه  ( نام فيزيکي  از زوال  ناشي  )بجز تغيير ارزش  ساختمان  يا يك   زمين 

  منــافع  ايــن  پولي  بازار، ارزش  بهاي در  تغييرات  علت  به  ليکن   نکرده   آنها تغييري   تصرف 

 ــ در   ساير اشخا   توسط  شده  انجام  . معاملات است  تأثير قرار گرفته  تحت  ا  مورد داراييه

آورد، تنهــا   فــراهم   بــر تغييــر در ارزش مبني   شواهد كافي   است   ممکن   مشابه   و بدهيهاي 

  مشــابه  قــدر كــافي به  مربوط  و بدهيهاي و داراييها    بوده   رايج   معاملات   اين   آنکه  شرط  به 

در    بــالقوه   تغييــرات   اين   اينکه   ، ضمن دليل   باشد. بدين   واحد تجاري   داراييها و بدهيهاي 
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يــا    شــود. شــناخت نمي   شناســايي   تغييــرات   اين   همه   ، ليکن است   ، نامزد شناخت ارزش 

هــر مــورد دارد.    خــا    ايط شــر   بــه   ، بستگي تغيير در ارزش  يك   از شناخت   خودداري 

شواهد موجود و نيز    بودن   محکم   گردد شامل مي   تلقي   مربوط   رابطه  اين  در   كه   ملاحظاتي 

داراييهــا   در خــالص  يــا كــاهش   افزايش  آيا تغيير مورد نظر بيانگر يك   كه   امر است   اين 

گردد  مي   موجب   زمينه   در اين   احتياط   يا خير. اعمال   ( است سرمايه   صاحبان   حقوق   )يعني 

 شود.   شناسايي   افزايش  يك   به   نسبت   بيشتري   با سهولت   كاهش  يك   كه 

 شناخت  قطع

  يــا بــدهي دارايــي ، يــكيا رويداد گذشده متامله يك كه اس  مناسب زماني شناخ  قطع . 4 – 25

  شــناخ   قبلاً مبنــاي  كه  آتي  منافع باشد يا اندظار جريان نموده را حذف قبلي شده شناسايي

 قطع ترتيببدين  قرار گيرد. شناخ  ادامه پشدوانه نباشد كه بود ديگر در حدي قرار گرفده

 بــه  مشروع  دستيابي  يا ساير راههاي  حقوق  كه  است  مناسب  آنگاه  دارايي يك  شناخت

يا   قرار گرفته  برداري مورد بهره  املطور ك  به  دارايي  دهنده تشکيل  آتي  اقتصادي  منافع

 يافته  انتقال   ديگري  باشد ويا به  شده  ديگر فاقد موجوديت  طريقي  يا به  يا منقضي  سلب

 گونــه نباشد. به اطمينان قابل معقولي ميزان به آتي اقتصادي منافع  جريان  باشد يا سطح

 اقتصــادي  منــافع  تعهــد انتقــال   كه  است  اسبمن  زماني  بدهي يك  شناخت  ، قطعمشابه

 گــريدي  باشد يــا بــه  شده  ديگر فاقد موجوديت  طريق  يا به  ، منقضيايفا، فسخ  مربوط

 اقتصــادي  منافع  خروجي  جريان  وقوع  بر عدممبني  معقولي  باشد يا اطمينان  يافته  انتقال 

 بــه بستگي از آن رهايي باشد كه داشته وجود  تعهد مستمري  باشد )هرگاه  وجود داشته

 (.وجود نخواهد داشت معقولي اطمينان باشد، چنين داشته رويداد آتي يك

گــردد،    تســويه   معاملــه  يــك   رود يــا طــي   فروش   به   شده   قبلًا شناسايي   قلم  يك   هرگاه  . 4 – 26

ازا يا  مابه  عنوان  به  كه  راييها يا بدهيهايي دا  مبلغ  )يعني  مستتر در معامله   مبلغ   به   مربوط  قلم 

از    متفاوت   غ مبل   گردد. اگر اين مي   گيري شود( اندازه مي   واگذار و يا دريافت   تسويه   جهت 

 شود. مي   حاصل  باشد، سود يا زياني   معامله   از انجام   قبل   يا بدهي   دارايي  دفتري   مبلغ 
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بر وجود تعهد وجــود مبني  يا شواهدي  منافع  به  بر دستيابي  مبني  شواهدي  كه  تا زماني . 4 – 27

 نتــوان يابــد. هرگــاهمي ادامــه مالي در صورتهاي و بدهي دارايي باشد، شناخت  داشته

 يــا بــدهي  آورد، دارايــي  دســت  بــه  بعدي  گيريتجديد اندازه يك  براي  شواهد كافي

مــورد  در شواهد بيشــتري شود تا اينکهمي نگهداري در حسابها  قبلي  شده  ثبت  مبلغ به

 آيد. دست به شناخت يا قطع گيريتجديد اندازه

 درآمد و هزينه شناخت 

 درآمد  شناخت 

 اغلــب  درآمــد و هزينــه  شــد، شــناخت  اشاره  4-11و    4-9  در بندهاي  طور كههمان . 4 – 28

 شــناخت  گيرد. بــرايمي  در آنها صورت  اتداراييها و بدهيها و تغيير  شناخت  درنتيجه

 نيز بايد مدنظر قرار گيرد. ديگري ، ملاحظاتدرآمد و هزينه

  افزايش يك  بر وقوعمبني آيا شواهد كافي كه امر اس  اي  ملاحظه درآمد مدضم  شناخ  .  4  – 29

وجــود دارد    مورد گزارش  دوره  از پايان  ( قبلسرمايه  صاحبان  حقوق  داراييها )يتني  درخالص

 خير. يا

 كه  گردد زيرا تا زمانيدرآمد نمي  شناخت  كار منجر به  از انجام  قبل  دريافتي  ازاي  مابه . 4 – 30

در بدهيها  مساوي با افزايشي  دريافتاز پيش در داراييها ناشي  نشود، افزايش  كار انجام

 در آغــاز دوره  كــه  ماهانــه  مجله يك  سالانه  تراكاش  ، حقطور مثال گردد. بهمي  خنثي

 كــه  تــا زمــاني  نشود )يعني  توليد و ارسال   مجله  كه  شود تا زمانيمي  دريافت  اشتراك

 يــا برگشــت  مجلــه  بــر تحويــلمبني  تعهد ايفا نشده  شکل  به  بدهي يك  واحد تجاري

 شود.نمي درآمد شناسايي عنوان دارد(، به دريافتي وجه

طور شــود. بــهمي  كار شناســايي  با انجام  ، متناسبزماني  دوره يك  درآمدها طي  برخي . 4 – 31

بــا   متناســب  حســابداري  چند دوره  طي  است  ممکن  بلندمدت  انپيم ، درآمد يكمثال 

 ــ  از فعاليتهايي ناشي  با عمر كوتاهتر كه  اقلام  شود. براي  كار شناسايي  انجام  كــه  تاس

رويــداد  يــك  وقــوع  درصورت  درآمد اغلب  شود، تحصيلمي  درآمد عملياتي  منجر به
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 تــرينمهم كــه است عملياتي از چرخه مقطعي  گيرد )رويداد كليديمي  صورت  كليدي

 كالا كــه  بازار موجودي  از تغيير در قيمت ناشي  شود( و لذا درآمدهايمي  انجام  عمل

 كــه اســت شناســايي قابــل شود تنها درصورتيمي  نگهداري  د تجاريواح يك  توسط

و   الاجــارهمال   از قبيل  د. اقلامينباش  ايملاحظه  قابل  يا فروش  بازاريابي  تلاش  مستلزم

 آنهــا از منــابع  اســتفاده  در قبــال   از ديگران  دريافتي  بيانگر مبالغ  كه  شده  سود تضمين

 زمــان  مــدت  از گذشت گردد، تنها پسمي  تحصيل  و با مرور زمان  است  واحد تجاري

 داده  انجــام  طور كامل  خود را به  وظيفه  واحد تجاري  شود. هرگاهمي  شناسايي  مربوط

، طور مثــال  )به  است  نداده  را انجام  لازم  اقدامات  هنوز تمامي  معامله  طرف  باشد ليکن

 درآمد تا زمــان  (، شناختخريدار است  از طرف  قبولي  اعلام  هب  مشروط  كه  فروشهايي

 افتد.مي تعويق به معامله طرف اقدامات تکميل

 هزينه  شناخت  

در   كــاهش بر وقــوعمبني آيا شواهد كافي  كه  امر اس   اي   ملاحظه  مدضم   هزينه  شناخ  . 4 – 32

  احديــاط  وجــود دارد يــا خيــر. اعمــال  مورد گزارش دوره از پايان قبل سرمايه صاحبان حقوق

و    شــواهد وقــوع  درآمد، به  با شناخ   در مقايسه  هزينه  شناخ   براي  گردد كهمي  موجب

از شواهد   ايمحتاطانه  ارزيابي  است  لازم  .نياز باشد  كمدري  گيرياندازه  پذيري اتكا  ميزان

  مشاهده   ارزش   بر كاهش  دال   علايمي   شود. هرگاه   ييها انجام دارا   ارزش   كاهش   به   مربوط 

باشــد،    يافتــه   كــاهش   دارايــي  يك   يابد. اگر ارزش مي   ضرورت   جامع   بررسي  شود، يك 

شــود،  مي  هزينــه  يــك  شناســايي  منجــر بــه  كه  دارايي  شده  ثبت  تغيير در مبلغ   شناسايي 

،  احتيــاط   ذكــر شــد، اعمــال   دوم   در فصل   ور كه ط  ، همان حال  اين  يابد. با مي   ضرورت 

 ــ  بر وقــوع مبني   شواهد كافي   كه   داراييها يا درآمدها را در مواردي   حذف    پــذيري  ا و اتک

  شــواهد موصــوف   كــه   ها را هنگامي بدهيها يا هزينه   وجود دارد و شناسايي   گيري اندازه 

  اييها و درآمدها عمداً كمتر از واقع ، دار صورت غير اين  شمرد. در وجود ندارد، مجاز نمي 

 يابد. مي   نمايش   ها عمداً بيشتر از واقع و بدهيها و هزينه 
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  يافتــه  كاهش  شده  قبلًا شناسايي  داراييهاي  شود كه مي  شناسايي  و تا ميزاني   ، زماني هزينه  . 4 – 33
  افزايشــي   آنکــه   اشد، بدون نب   دارايي   عنوان  به   شناخت   ادامه   يا حائز شرايط  شده  يا حذف 

ايجــاد يــا    درصــورت   همچنــين   دهد. هزينــه   در بدهيها رخ   در ساير داراييها يا كاهشي 
 شود. مي   ، شناسايي شده   شناسايي   در داراييهاي  معادل   افزايش   ، بدون ي بده  يك  افزايش 

شــود در كنــار يــاد مي  ز آنا  “درآمد و هزينه  تطابق ”  عنوان  تحت معمولاً    كه  فرايندي . 4 – 34
 كــه  در مــواردي  كــه  امر است  از اين  اطمينان  حصول   از ابزارهاي  ساير فرايندها يکي

، وجــود دارد، شــده  آتي  منافع  به  دستيابي  منجر به  مخارجي  بر اينکهمبني  شواهد كافي
 شناســايي  ، هزينــهمنــافع  اين  يا انقضاي  مصرف  شود و در دوره  شناسايي  دارايي يك

 مرتبط مشخص مستقيماً با ايجاد درآمدهاي كه مخارجي  كه معناست بدين گردد. تطابق
شود  شناسايي ايدوره ، در همانوقوع در دوره هزينه عنوان به شناسايي جاي  ، بهاست
، “آمــد و هزينــهدر تطــابق ” مفهــوم شود. معهــذا اعمــال مي  درآمدها شناسايي  اين  كه

 ســرمايه  صاحبان  داراييها، بدهيها يا حقوق  با تعريف  كه  را در ترازنامه  اقلامي  شناخت
 شمرد.ندارد، مجاز نمي مطابقت

 حاصــل مــالي چنــد دوره  طــي  گردد كه  منافعي  منجر به  مخارج  انجام  كه  در مواردي . 4 – 35

يــا   طور كليبه  را تنها بتوان  مشخص  اد درآمدهايبا ايج  مخارج  اين  شود و ارتباطمي

طــور  بــه  نتــوان  هــر دوره  را در پايان  دارايي  ارزش  علاوه  كرد و به  تعيين  غيرمستقيم

 طــي  دارايــي  كه  آنست  معقول   فرض  كرد آنگاه  تعيين  كافي  اتکاي  و با قابليت  مستقيم

 ، دارايــيشــرايطي  يابــد. درچنــينمي  كــاهش  كطور سيستماتيبه  عمر مورد انتظار آن

شــود، يم  حاصــل  آن  منــافع  كه  هاييدوره  طي  سيستماتيك  ، برمبنايياز شناسايي پس

 برخورد بــا ابهــام در كه است  مورد قبولي  فرايند جزء روشهاي  گردد. اينمي  مستهلك

 يــك  شــناخت  بــراي  گيريانــدازه  شد، قطعيت  قبلًا بيان  طور كه شود. هماناتخاذ مي

از   معقــول   بــراوردي  منجر به  فرايند موصوف  اينکه  به  ندارد و مشروط  عنصر ضرورت

 شناســايي  مــورد اشــاره  مبنــاي بر  آن  استهلاك  و هزينه  گردد، دارايي  و هزينه  دارايي

 تــا اطمينــان است لازم ييدارا شده شناسايي مبلغ ادواري ، بررسيحال  اين شود. بامي
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كمتر از   كه  ميزاني به  آتي  اقتصادي  منافع  بر دريافتمبني  شواهد كافي  شود كه  حاصل

 نباشد، وجود دارد. شده شناسايي مبلغ

  مــوجهي ارتبــاط در آينــده  مشخص  و ايجاد درآمدهاي  شده  انجا   مخار   بي   ندوان  هرگاه . 4 – 36

 گونــهاين  شــود. شناســايي هزينه عنوان ، بهوقوع مزبور بايد در دوره  ود، مخار برقرار نم

 آنها بــا ايــن  رابطه  ليکن  شده  خرج  آتي  انتظار منافع  به  كه  است  مبالغي  شامل  مخارج

شــمرد. را مجــاز نمي  دارايــي يــك  شناســايي  كــه  اســت  دچار ابهــام  حدي در  منافع

 برد. نام و توسعه تحقيق مخارج از برخي توان، ميخارجم اين ازجمله

 شواهد  بودن كافي

  گيرييــا تجديــد انــدازه  اوليه  شناخ   براي  لاز   شرط  دارد كهمقرر مي  شناخ   متيارهاي . 4 –  37

 .اس   مالي  عنصر صورتهاي  تغيير در يك  بر وقوعمبني  ، وجود شواهد كافيبتدي

شود يا   كنندهگمراه  است  ممکن  قلم يك  ، شناختملاحظه  قابل  وجود ابهام  در صورت . 4 – 38

ديگــر،   عبارت. بــهاســت  ابهــام  وجود شواهد، رافعيد نباشد.  مف  مالي  شود صورتهاي  باعث  حتي

ر  شواهد بهد  اي  كيفي  باشد و هرچه وجود داشده ، شواهد بيشدريقلم مورد يك در هرچه

و   وجــود خواهــد داشــ  كمدــري ابها  قلم آن گيريو اندازه  مورد وجود، ماهي  باشد، در

 تصريح  شناخت  ، معيارهايترتيببدين  برخوردار خواهد بود.  بيشدر  پذيري از اتكا  قلم آن

 مورد آن در  شود كه  شناسايي  مالي  بايد در صورتهاي  عنصر تنها زماني يك  كند كهمي

 شناسايي  باشد. براي  وجود داشته  كيفي  از لحاظ  و هم  كمي  از لحاظ  هم  شواهد كافي

مورد  در و هم واحد تجاري ر در داراييها و بدهيهايتغيي  مورد وقوع در  عنصر، هم يك

 دارد. تغيير، وجود شواهد ضرورت ميزان گيرياندازه

 شــود، بســتگيمي اطــلاق شــواهدي نــوع چــه بــه “فيشواهد كــا ” امر كه اين  تعيين  . 4 – 39

باشد اما لزومــاً نبايــد و   مورد دارد. شواهد بايد كافي هر  خا   شرايط در  قضاوت به

. اســت ، متفــاوتمختلف  با اقلام  شواهد درارتباط  باشد. ماهيت  تواند قطعينمي  اغلب

 فــراهم  مــالي  صــورتهاي  تهيه  تا زمان  كه  است  مربوطي  اطلاعات  تمامي  شواهد شامل
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 ريــقط . شــواهد، عمــدتاً ازاســت  ترازنامه  موجود در تاريخ  با شرايط  آيد و مرتبطمي

آيــد و مي فــراهم مشــابه مــورد نظــر و يــا اقــلام مورد قلم در  يا كنوني  قبلي  تجارب

خريد   بهاي  )مثل  ر شناختاز رويداد آغازگ  شواهد حاصل  از قبيل  مواردي  دربرگيرنده

 قبلــي  زيانهــاي  ميزان  )مثل  مشابه  اقلام  گروه مورد يك در  قبلي  كالا(، تجربه  موجودي

 قلم آن  به  مستقيماً مربوط  جاري  ( و اطلاعاتمصرف  راكد و كم  از موجوديهاي شينا

 كنــوني آنها و ميــزان جاري  فروش  ، قيمتموجودي  اقلام  فعلي  فيزيکي  وضعيت  )مثل

 از معــاملات  شواهد حاصل  شامل  شواهد همچنين  باشد. اين( ميخريداران  سفارشات

 معــاملات  كه  . هنگامياست  مشابه  داراييها و بدهيهاي  در زمينه  جاريت  ساير واحدهاي

 ار واحد تجاريدراختي  كه  با قلمي  مورد معامله  شود و اقلام  طور مکرر انجام مزبور به

باشد(،   وجود داشته  همگن  اقلام  كارا براي  بازاري  اينکه  باشد )يعني  بسيار مشابه  است

كنــد.  مي  كفايــت  قلــم  شــناخت  و احتمالًا بــراي   است   قوي   آمده   دست  شواهد به   آنگاه 

  كنندگي  ، قانع مورد مقايسه   كالاهاي   مشابهت   ميزان  و كاهش  معاملات  تعدد اين  كاهش  با 

 يابد. مي   كاهش   شناخت   شواهد براي  كفايت   شود و احتمال مي   شواهد متناسباً كم 

 كافي اتكاي قابليت 

يــا تجديــد    اوليــه  شــناخ   بــراي  لاز   شــرط يــك  كنــد كــهمي  تصريح  شناخ   متيارهاي . 4 – 40

  اتكــاي  بــا قابليــ   عنصر را بدــوان كعنصر يا تغيير در ي يك كه اس  اي  بتدي گيرياندازه

 لــمق  پــولي  مبلــغ  كــه  معناســت  بــدين  گيرياندازه  پذيري اتکا  كرد.  گيرياندازه  كافي

 چيزي آن صادقانه بيان عنوان ، بهآن و شرح  گيرياندازه  مبناي  به  باتوجه  شده  شناسايي

توانــد مــورد كند، ميمي رود بيانانتظار مي ل معقو ايگونهكند، يا به بيان قرار است  كه

 ايگونــهبه  كــه  گيرياندازه  روش كاربرد يك  قرار گيرد. هرگاه  كنندگاناستفاده  اتکاي

افــراد   توسط  قلم يك  گيريهاي، در اندازهاست  گيريمورد اندازه  بيانگر كميت  صادقانه

باشــد،   نداشــته  با يکديگر تفــاوت  اهميت با  نحوي به  شود كه  مبالغي  منجر به  مختلف

 گردد.مي احتمالاً اتکاپذير تلقي شده انجام گيرياندازه
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 كــه  الزام  . ايناست  معمول   وسيع  از براوردها در سطحي  ، استفادهمالي  در گزارشگري . 4 – 41

 را نفي  از براورد معقول   ادهكرد، استف  گيرياندازه  كافي  پذيري با اتکا  را بتوان  قلم يك

  شــرط و به اس  عادي امري مالي صورتهاي در تهيه  متقول  از براوردهاي  اسدفاده  كند.نمي

 شود.  بايد شناسايي  قلم داد، آن  انجا   قلم از يك  متقول  براوردي  بدوان  آنكه

  است   ممکن   آن   تشريح   بدون   مبلغ  يك  عکاس باشند، ان  داراييها و بدهيها دچار ابهام  هرگاه  . 4 – 42

  كــه   درمواردي   ، . بنابراين نيست   چنين   واقع  در   كه كند درحالي   را تداعي   ماحصل   قطعيت 

بــر بــرآورد   حــاكم   ابهام   ميزان   واضح   ، افشاي است   ملاحظه   قابل   طور بالقوه  به   اثر ابهام 

  ، طيــف شده   بکار گرفته  مهم  فرضيات  برگيرنده در  است  دارد. موارد افشا ممکن  ضرورت 

 باشد.   مؤثر برماحصل  اصلي   و عوامل   گيري اندازه  ، مبناي احتمالي   هاي ماحصل 

 :اس   عامل  ت ثير سه  تح   گيرياندازه  پذيري اتكا .  4  –  43

 ،پولي  مبال   مورد نظر برحسب  مسددر در قلم  منافع  گيرياندازه  توانايي . ال 

  وقــوع  و نيــز احدمــال  منافع  مخدل   سطوح  )پراكندگي  منافع  اي   ميزان  پذيري تغيير . ب

 (، وخاص  منفت   سطح يك

 .حداقل  مبل  وجود يك .  

 

 پولي  مبالغ  برحسب  گيرياندازه

 براي  شده  انتخاب  واحد پول   و به  پولي  مبالغ  برحسب  مالي  در صورتهاي  مندرج  اقلام . 4 – 44
 هســتند )اقــلام  پــول   از جنس  كه  اقلامي  بين  شوند. معهذا، تفاوتيمي  بيان  گزارشگري

 اقــلام كــه شوند، وجود دارد. در مــواردي گيريبايد مستقلًا اندازه  كه  ( و اقلاميپولي
 ايــن  ارزش  بــه  بيدستيا  نگردند، جهت  نزديك  در آينده  نقدي  جريانهاي  منجر به  پولي

 فعلــي  ارزش  كــرد. تعيــين  آنها را تعيــين  فعلي  بايد ارزش  ترازنامه  جريانها در تاريخ
 شــده  ســود تضــمين  نــرخ و براورد يك  نقدي  جريانهاي  زمان  بودن  مشخص  مستلزم
 ريانهايگذارد. تأثير تأخير در جتأثير مي  گيرياندازه  پذيري اتکا و لذا بر  است  مناسب
 را بتوان  پولي  مدت كوتاه  گردد تا اقلاممي  ، موجبفعلي  ارزش  در فرايند تعيين  نقدي
 كرد. بيان پولي مبالغ برحسب پولي مدت بلند با اقلام در مقايسه بيشتري پذيري با اتکا
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يــا  دارايــي با يــك آن طي باشند كهمي حقيقي از معاملاتي ناشي  غيرپولي  اقلام  برخي . 4 – 45

ازا مابــه  پــولي  قلــم  بــه  باتوجــه  تــوانرا مي  اقــلام  شوند. اينمي  معاوضه  پولي  بدهي

 هرگونه  تنو بادرنظرگرف  اقلام  اين  اوليه  شناخت  هنگام  به  ترتيب كرد. بدين  گيريندازها

 پــيش  پــولي  مبــالغ  آنها برحســب  يانبا ب  در رابطه  اي، مسئلهفعلي  ارزش  تعيين  نياز به

يا ســاير رويــدادها تنهــا   تهاتري  از معاملات ناشي  غيرپولي  ، اقلامحال  اين آيد. بانمي

. اســت  پولي  مبالغ  به  بيان  قابل  مشابه  در داراييها و بدهيهاي  پولي  معاملات  به  توجه با

و   مشــابه  در اقلام  پولي  معاملات  رواج  به  پولي  الغمب  آنها به  بيان  ، تواناقلام  اين  براي

واحــد   توســط  شــده  انجام  تهاتري  و معامله  پولي  معاملات  آن  بين  تفاوت  ميزان نيز به

 دارد. بستگي تجاري

 

 منافع  ميزان درباره  ابهام

 وجود داشته  متفاوتي حتماليا  هايماحصل است از داراييها و بدهيها ممکن برخي براي . 4 – 46

اخيــراً  باشــد كــه حقيقي  معامله از يك موردنظر ناشي  قلم  ، هرگاهحالات باشد. دراين

( تــاريخي  شــدهتمام  بهــاي  )يعنــي  معامله  بهاي  آنرا به  توان، ابتدا مياست  شده  انجام

 از ســطح  مناســبي  مقياس  گيرياندازه  اين  كه  است  معقول   فرض  كرد. اين  گيرياندازه

 دهد. دست به بدهي يا تقبل دارايي تحصيل در زمان آتي منافع جريان احتمالي

 گونــاگون جريانهــاي و احتمــال  باشد و زمان نشده اخيراً انجام  موصوف  معامله  هرگاه . 4 – 47

 گيريانــدازه از ســاير طــرق  تفادهباشد، اس  دچار ابهام  يا بدهي  از دارايي  حاصل  منافع

 يابد:مي زير ضرورت شرحبه

 مقيــاس باشد، يك  نظر وجود داشته  مورد  قلم  بازار نسبتاً كارا براي يك  چنانچه . الف

 گيريانــدازه  ( برايفروش  ارزش  يا خالص  جايگزيني  بهاي  بر بازار )شاملمبتني

 منــافع  مورد مبلــغ بازار در  عمومي  ، توافقالتح. دراينبکار گرفت  توانمي  آن

 .بر بازار استمبتني مقياس پذيري اتکا معناي ، بهقلم مستتر در



 حسابداري  استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري  نظري مفاهيم

 932 

 دراختيــار داشــته  يکسان غير  همگن  از اقلام  گروه يك  واحد تجاري يك  هرگاه . ب

 شرط دهد. بهمي  دستبه  مناسبي  ، مقياسگروه  مورد انتظار كل  ارزش  باشد، گاه

را   گــروه  كل  گيريمورد انتظار، اندازه  باشد، ارزش  كافي  گروه  تعداد اقلام  آنکه

عنصــر منفــرد  يــك  را براي  مشابهي  سازد )مقياسپذير ميسر مي ااتک  ايگونهبه

دهنــد مي  را انجــام  گيريانــدازه  كــه  كســاني  آنکه  شرط به  بکار گرفت  توانمي

 برسند(. كلي توافق به احتمالي منافع جريان احتمال  ميزانمورد  در

 ارزش  درنتيجــه )و  اقتصــادي  منــافع  خصمش  سطح يك  جريان  احتمال   ميزان  ارزيابي . 4 – 48

 اســت ممکــن ارزيــابي شــود. ايــنمي  شواهد موجود انجــام  ( برمبنايمورد انتظار آن

 )مــثلًا ميــزان  مشــابه  اقــلام  گروه مورد يك در  قبلي  از تجربه  شواهد حاصل  براساس

 شــود يــامتکي ( انجــامخــا  كــالاي يــك  از ضمانت ناشي  ادعاهاي  و مبلغ  احتمال 

 مطالبه  )مثلًا احتمال   قلم آن  به  مستقيماً مربوط  جاري  از اطلاعات  باشد كه  شواهدي به

 آيد.مي دست ( بهگيرنده وام مالي وضعيت به باتوجه از ضامن وام مبلغ

پــذير وجــود  مورد انتظار نسبتاً اتکــا  ارزش يك  به  دستيابي  جهت  شواهد كافي  هرگاه . 4 – 49

 بايــد جهــت  براورد قلــم  ، بهترين4-42و    4-41  مفاد بندهاي  به  باشد، باتوجه  نداشته

 قرار گيرد. مورد استفاده آن گيرياندازه

 حداقل  مبلغ  يك  وجود

قرار گيــرد.    گيري اندازه   لاك بايد م   براورد ممکن   باشد، بهترين   دچار ابهام   قلم  يك   مبلغ   هرگاه  . 4 – 50

موردنظر    ، قلم است   حاصل   معقولي   اطمينان   آن   به   نسبت   كه   حداقل   مبلغ  وجود يك   درصورت 

شــود    بهتر تلقي   بالاتر، براوردي   مبلغ  يك   د و هرگاه شو   بيان   حداقل   مبلغ  كمتر از اين  نبايد به 

  شود كه   موجب   است   ممکن   احتياط   ، اعمال ويژه   شود. به   بکار گرفته   حداقل   مبلغ   جاي   بايد به 

 ، اســت  دچــار ابهــام  گيري انــدازه  از لحــاظ   ( كــه مربوط   بدهي   هرگونه  )و   بالقوه   هزينه  يك 

 شود.   بالاتر شناسايي   مبلغي  به   ، حداقل   مبلغ   جاي به 



 

 933 

 حسابداري  استانداردهاي  پيوست

 مالي  گزارشگري  نظري  مفاهيم 

 نجمپ   فصل 
 

 مالي در صورتهاي گيرياندازه

 
و    عنــوان   كردن  مشخص   متضمن   ذكر شد، شناخت   چهارم   در فصل   طور كه  همان  .   5  –  1

  فصــل  . اين است   مالي   صورتهاي   اقلام   در جمع   مبلغ   آن   عنصر و احتساب  يك  پولي  مبلغ 

 پردازد. مي   پولي   مبلغ   اين   گيري اندازه   به 

عنصــر را   آن  كــه  اســت  اين  مالي  عنصر در صورتهاي يك  شناخت  از معيارهاي  يکي . 5 – 2

 ــ  هـلياو  شناخ . كرد ريـگياندازه پولي غـمبل هـب يـكاف اتکاي  ا قابليتـب  وانبتـ   راًـاكث

داراييهــا و بــدهيها در بــدو امــر،    گيرد. بنابراي مي  نش ت  مانند خريد دارايي  متامله يك از

،   شــده  ثبــ   تــاريخي  شــده  تما   بهاي  مقطع  شوند. در اي مي  ثب   متامله  بهاي متمولاً به

 .اس   دارايي  جايگزيني  بهاي  متادل

و    آنهاســ    شده   ثب    تغيير مبل    مدضم    داراييها و بدهيها“   بتدي   ي گير تجديد اندازه  ”  .   5  –  3

 ، طور مثال به   باشد. مي   غير از متاملات   رويدادهايي   به   اندساب   متمولاً قابل   تغييري   چني  

گردد و  مشهود مي   ثابت   داراييهاي   براي   استهلاك   منظورنمودن  منجر به   زمان   گذشت 

  بــه  تعهــد خــود، منجــر   بدهکار در ايفاي  يك   ناتواني   درخصو    اطلاعات   دريافت 

در    ســهام   بهاي   تغييرات   شود. همچنين مي   مربوط   دريافتني   حساب   در ارزش   كاهش 

 گردد. در بازار مي   المعامله بهادار سريع   اوراق   شده   ثبت   تغيير در ارزش   بازار، موجب 

 مــالي  در صــورتهاي  شده  گيرييا تجديد اندازه  اوليه  مبلغ  به  يا بدهي  دارايي  انعکاس . 5 – 4

مجدد آنها باشد يا   گيرياندازه  نشانگر نياز به  بعدي  رويدادهاي  يابد مگر آنکهمي  ادامه

يابــد.  ضــرورت  مــالي  آنها از صورتهاي  حذف  بدهي  يا تسويه  دارايي  فروش  علت به

  توانــد مدضــم مي  بتــدي  گيري، تجديــد انــدازهتــاريخي  شده  تما   بهاي  نظا  در يك حدي . 5 – 5

  مبلغــي بــه بــدهي پــولي مبل  و تتديل آن  اف بازي  قابل  مبل   به  دارايي  دفدري  مبل   كاهش

 احتيــاط شــرايطي در چنــين شــود.  پرداخ   آن  تسويه  رود نهايداً براياندظار مي  باشد كه
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 ديگــر،   عبــارت  گردد. به   اعمال   “ يا كمتر   شده   تمام   بهاي  ”   قاعده   ه كند ك مي   حکم 

 تجــاوز نمايــد و اگــر مبلــغ آن شده تمام اينبايد از به هيچگاهدارايي يك دفتري  مبلغ

 بازيــافتني  نبايد از مبلغ  دفتري  ، مبلغكمتر است  آن  شده  تمام  از بهاي  دارايي  بازيافتني

 شتر شود.بي  دارايي

گــردد.  مي   اطــلاق   كــاربرد آن   در ســودآورتري    دارايــي  يــك   ارزش   به   بازيافدني   مبل   .   5  –  6

 ـ  دارايــي  يــك   بازيافدني   گر، مبل  دي   عبارت  به   ــب   يــا ارزش   فــروش   ارزش   ر خــالص  ـراب

از   عبــارت   دارايــي  يــك   اقدصــادي   باشد. ارزش ، مي بيشدر اس    ، هركدا  آن   اقدصادي 

  جريانهاي   از جمله   از كاربرد مسدمر دارايي   ناشي   آتي   نقدي   جريانهاي   فتلي   ارزش   الص خ 

  خــالص   هرگــاه   كــه   است   اين   معمول   ضابطه   . اس    آن   نهايي   از فروش   ناشي   نقدي 

  دفتري   كمتر باشد، مبلغ   آن   دفتري   از مبلغ   دارايي   اقتصادي   و ارزش   فروش   ارزش 

 شود.   داده   ، كاهش است   بزرگتر از ديگري   ، آنکه مبلغ  دو   از اين  يکي  ايد به ب  دارايي 

 با نرخ  هايدوره  ، از قبيلاست  ملاحظه  قيمتها قابل  در سطح  تغييرات  كه  هاييدر دوره . 5 – 7

 تاريخي شده  تمام  بهاي  گيرياندازه  كالاها، نظام  در بهاي  نوسانات  بالا يا متضمن تورم

 تدريجي  با كاهش مقابله . براياست قرار گرفته مورد سئوال   “بودن مربوط نظر ”از نقطه

 برخــي  تجديد ارزيــابي  ، از روشتاريخي  شده  تمام  بهاي  مبالغ  بودن مربوط  دركيفيت

. اســت  نشده  انجام  طور منظم  به  تجديد ارزيابي  اين  ، اگرچهاست  شده  داراييها پيروي

واحــد بــا   ترازنامــه داراييها و بدهيها در يــك  كه  است  بوده  اين  عمل  نحوه  اين  نتيجه

 بهــاي  داراييها به  برخي  كه  ايگونهيابد به  نمايش  متفاوتي  گيرياندازه  مبانياز    استفاده

 ســال   چندين  د ارزيابيتجدي  مبالغ  نيز به  و برخي  جاري  ارزشهاي  به  ، برخيشده  تمام

 بــودن  داراييهــا، مربــوط  منظم  تجديد ارزيابي  غياب شود. در  منعکس  در ترازنامه  قبل

 .است مورد ابهام شدت به تجديد ارزيابي غمبال
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  ارزشهاي   دربرگيرنده   تر كه  مربوط   گيري اندازه   نظام  ، اتخاذ يك مورد اشاره   وضعيت   به   باتوجه  . 5 – 8

  هاي باشد. در دوره مي   مناسب   مالي   در صورتهاي   شده   شناسايي   با اقلام   باشد، در رابطه   جاري 

 يابد. مي   افزايش   نظامي   اتخاذ چنين   قيمتها، نياز به   تغيير شديد سطح 

 ، هزينــه باشد. مضافاًمي  پذيري اتکا  موارد فاقد خصوصيت  در برخي  جاري  ارزشهاي . 5 – 9

از كاربرد آنها تجــاوز نمايــد.  حاصل از منافع است ممکن جاري ارزشهاي به  ابيدستي

 شــده تمــام بهــاي در نظام “بودن مربوط ” كيفي در خصوصيت ديگر، كاهش  سوي از

 تاريخي  شده  تمام  بهاي  حاضر، نظام  گردد. فصلمي  محسوب  جدي  نقص يك  تاريخي

 كند كــهمي  را بيان  دهد و اصوليقرار مي  را مورد بررسي  جايگزين  نظامهاي  و مزاياي

 مدنظر قرار گيرد. “مالي گزارشگري ” آتي تکامل راهنماي عنوان بايد به

 گيرياندازه  نظامهاي

بکــار   آنهــا را در حســابداري  تــوانمي  وجود دارد كه  گوناگوني  گيرياندازه  نظامهاي . 5 – 10

 “تاريخي شده تمام بهاي ”آنها از يکديگر، اتکا بر    متمايزكننده  ويژگي  ترينمهم.  گرفت

تمايز مفيــد  وجه ، تمركز براينگيرياندازه  اصول   تبيين  . جهتاست  “جاري ارزش ”يا  

 ارائـــه“  جــاري  ارزش ”و    “تــاريخي  شده  تمام  بهاي ”  در قالب  آتي  و لذا بحث  است

 در چارچوب  ديگري  هايگونه  عنوان  به  توانرا مي  گيرياندازه  ساير نظامهاي  شود.مي

 قرار داد. الذكر مورد بحثفوق كلي دو طبقه

 تاريخي  شده تمام  بهاي

 تحصيل  زمان  ارزش  ، داراييها و بدهيها بهتاريخي  شده  تمام  بر بهايمبتني  نظام در يك . 5 – 11

 تمــام  ، بهــايترتيب. بديناست  تحصيل  معمولاً بهاي  ارزش  شود و اينمي  گيرياندازه

 برمعــاملات  آن  بــودن  مبتنــي  اول   . خاصيتاست  مهم  دو خاصيت  داراي  تاريخي  شده

در   جــاري  بيــانگر ارزش  تــاريخي  شده  تمام  بهاي  كه  است  اين  دوم  و خاصيت  است

 .است تحصيل زمان



 حسابداري  استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري  نظري مفاهيم

 936 

 پــولي بر آورده)مشــتمل ســرمايه صــاحبان ، حقــوقتــاريخي شده تمام بهاي در نظام . 5 – 12

و ســاير درآمــدها و   نشــده  ســود تقســيم  از قبيــل  ساير اقلام  بعلاوه  سرمايه  صاحبان

(، اســت  تــاريخي  شده  تمام  بر بهايآنها مبتني  گيرياندازه  كه  شده  شناسايي  هايهزينه

 ســود يــا زيــان  كل  گيرياندازه  شود. برايمي  گيرياندازه  تاريخي  واحد پول   حسببر

 آن  آخــر دوره  پــولي  با مبلــغ  سرمايه  صاحبان  حقوق  ورهآغاز د  پولي  ، مبلغدوره يك

 تعــديلات  )مثــل  تــورم  از بابــت  تعديلي  گونه  ، هي مقايسه  گردد و در اينمي  مقايسه

 ، نظــامترتيبگيرد. بــديننمي ( صورتيا اختصاصي  عمومي  تغيير در شاخص  بابت از

آغــاز  پولي سود، مبلغ از گزارش قبل دارد كهمقرر مي  تاريخي  شده  تمام  بر بهايمبتني

 عنوان امر معمولاً تحت  اين  قرار گيرد كه  مورد نگهداشت  سرمايه  صاحبان  حقوق  دوره

 1  شماره  گيرد. پيوستقرار مي  مورد اشاره  “مالي  سرمايه  نگهداشت  مفهوم ”  از استفاده

 كند.مي را مطرح سرمايه نگهداشت مختلف ، مفاهيمفصل اين

  در عمــل  محــض  تــاريخي  شده  تمام  بهاي  شد، نظام   اشاره   5  -  5در بند    طور كه   همان  . 5 – 13
  آنهــا جلــوگيري  جــاري  از ارزش  بــيش  مبلغــي  ييها به دارا   شود تا از گزارش مي   تعديل 
  شده   تمام   بهاي   اقل  ”  مواد و كالا به  موجوديهاي  كه  است  اين  معمول  آيد. قاعده  عمل  به 

  آن   دفتري   مشهود، مبلغ   ثابت  شود. در مورد داراييهاي  ارزشيابي  “ فروش  ارزش  يا خالص 
  يــا كمتــر از مبلــغ   مســاوي   شــود كــه مي   ارائه   تاريخي   شده   مستهلك   بهاي   به   تا زماني 
فراتــر    اوليه   بدهيها از مبلغ   پرداختني   مبلغ   ، هرگاه مشابه   اي گونه داراييها باشد. به   بازيافتني 
از   خا   بيانگر كاربرد تفسيري  همگي  شود. قواعد فوق مي  داده  افزايش  بدهي  رود، مبلغ 
و بــدهيها    از واقــع   داراييها هرگز نبايد بــيش   آن   موجب  به   كه   است   احتياط   خصوصيت 

  اصــلي   مبنــاي   كه   در مواردي   حتي   ترتيب بدين شود.    در حسابها ارائه   نبايد كمتر از واقع 
 شود. مي  نيز استفاده   جاري  ، از ارزشهاي است  تاريخي   شده   تمام   ، بهاي گيري اندازه 

  گيري انــدازه   اصلي   مبناي   عنوان ، به تاريخي   شده   تمام   بهاي   كه   از كشورهايي   در بسياري  . 5 – 14

  . اين است   شده   مبنا، مجاز شناخته   از اين   ديگر از موارد عدول   ، برخي است   شده   انتخاب 

 . است  جاري  بهاي  داراييها به  يا فرعي  اصلي  از طبقات  برخي  ارزشيابي  موارد دربرگيرنده 
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رو   ايــن  و از   اســت   اختيــاري   مــوارد اغلــب   در اين   تاريخي   شده   تمام   بهاي   از مبناي   عدول 

آميز مــورد   احتياط   از تعديلات   را بيش   حسابداري   گيري در اندازه   رويه   و ثبات   پذيري مقايسه 

 كند. مي   ، مخدوش است   تري قواعد مشخص   تابع   عملي   لحاظ  از   كه   5-13 در بند   اشاره 

 آن  پــذيري و اتکــا  بودن، عينيتاريخي  شده  تمام  بهاي  گيرياندازه  مبناي  اصلي  مزيت . 5 – 15

 كــافي  مستندات  معمولاً داراي  باشد. معاملاتمي  آن  معاملاتي  از مبناي  ناشي  هك  است

دهنــد. مــوارد مي  دســت  بــه  بازار مورد معامله  در مورد ارزش  شواهدي  و اغلب  بوده

 كاملًا پولي  مورد معامله  ازاييا مابه  نبوده  حقيقي  شود كهمي  معاملاتي استثنا محدود به

 باشد.نمي پولي عادل يا م

نبايــد    شــده   تمــام   بهــاي   برحسب   گيري اندازه   اوليه   و اتکاپذيري   بودن ، عيني حال   با اين  . 5 – 16

  ممکــن   تاريخي   شده   تمام   بر بهاي مبتني   نظام  در يك   كه   شود   واقعيت   اين   كتمان   موجب 

  نظام  در يك   مورد لزوم   قضاوتهاي   ندازه ا  آنها به   اعمال   باشد كه   قضاوتهايي  نياز به   است 

  زمــان   طــي   از آنکــه   اعــم   تخصيص  به   مربوط   . مسائل دشوار است   جاري  بر ارزش مبتني 

  مخــارج   تخصــيص   باشد )مثل   مختلف  طبقات  به  مربوط  اينکه ( و يا استهلاك  باشد )مثل 

بــراورد   انجــام  زمينه  . در است  مشترك  ( در هر دو نظام اي سرمايه  و اقلام  جاري  هزينه  به 

 وجود دارد.   نظام  دو  ، در هر بلندمدت   با اقلام   خصوصاً درارتباط  نيز مشکلاتي 

  كنندگان و اســتفاده   كننــدگان تهيه   ، آشــنا بــودن تاريخي   شده   تمام   هاي ب   مبناي   از ديگر مزاياي  . 5 – 17

  هزينه   كاهش   امر موجب   اين   كه   است   كاربرد آن   و سهولت   موصوف   با مبناي   مالي   صورتهاي 

  بهــاي   در نظــام   در مورد تعديلات   فوق   شود. مزاياي مي   از آن   استفاده   مقبوليت  و نيز افزايش 

 . است   نيز صادق   تاريخي   شده   تمام 

  جــاري   با وضــعيت   آن   ظاهري   نبودن   ، مربوط تاريخي   شده   تمام   بهاي   مبناي   اصلي   عيب  . 5 – 18

  كه  ، مادام تاريخي   شده   تمام   بر بهاي مبتني   ترازنامه  ، يك  لحاظ . بدين است   تجاري   فعاليت 

بــازار    جــاري   بيانگر قيمتهاي   كند كه   منعکس   مبالغي  داراييها )و احياناً بدهيها( را به 
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  ، مشابه   اي گونه دهد. به نمي   دست   به   جاري   مالي   از وضعيت   باشند، تصوير دقيقي نمي 

  از نگهــداري  ، درآمــد حاصــل تاريخي  شده  تمام  بر بهاي مبتني   سود و زيان   صورت  يك 

  شود كه مي   امر باعث   كند. اين مي   ، گزارش  وقوع   در زمان  و نه  تحقق  داراييها را در زمان 

  تحقــق   جــاري   در دوره  كه  قبل  هاي در دوره  شده  تحصيل  درآمدهاي  مزبور بين  صورت 

  انــد تفــاوتي يافته  تحقق  و هم   شده   تحصيل   هم   جاري   در دوره   كه   اند و درآمدهايي يافته 

 نشود.   قائل 

 جاري  ارزش

تجديــد    طــور مــنظم  ، داراييهــا و بــدهيها بــهجاري  بر ارزشمبدني  حسابداري   نظا در يك . 5 – 19

  تحقــق  هنگــا   صرفاً بــه  و نه  با وقوع  آنها همزمان  ارزشدر  شود تا تغييراتمي گيرياندازه

 شود.  ( ثب اس   متمول  تاريخي  شده  تما   بهاي  در نظا   )كه

  ورودي   عبارتنــد از ارزش   كــه   است   متفاوت   نگرش   سه   ده دربرگيرن   جاري   ارزش  .   5  –  20

  اقتصــادي   ( و ارزش فــروش   ارزش   )خــالص   خروجــي   (، ارزش جايگزيني   )بهاي 

  نهايي   و فروش   مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي   نقدي   جريانهاي   فعلي   )ارزش 

  در اوراق   گذاري سرمايه   يابي ارزش   موارد از قبيل   (. در برخي فعلي   مالك   توسط   آن 

  شوندنجر ميم  همبه  تقريباً نزديك  مبالغ الذكر بهفوق  نگرش  ، سهشده  بندي بهادار نرخ

  . در ســاير حــالات است   معامله   انجام   هاي از هزينه   و ناشي   بوده   آنها كم   و تفاوت 

  مقياسهاي   بين   ، تفاوت واحد تجاري   مشهود خا    ثابت   داراييهاي   ارزيابي   همچون 

 خواهد بود.   اهميت  احتمالاً با   جاري   ارزش   مختلف 

  از مقياســهاي   يکــي   انتخاب   براي   و معقولي   مشخص   بايد قاعده   مواردي   در چنين  . 5 – 21

  واحد تجــاري“   براي   ارزش  ” متيار    . دراختيار داشت   جاري   ارزش   گيري اندازه   مختلف 

  جايگزيني  بهاي  ”  برابر اقل  جاري  ، ارزشقاعده  اي   دهد. طبقمي  دس  را به  ايقاعده  چني 

  ارزشــي بالاتري  دارايي “ بازيافدني مبل  ” گردد.مي تتيي  آن “ افدنيبازي و مبل   دارايي  جاري

يا    دارايي  وشفر  ارزش  يابد و برابر خالص  دس   تواند بدانمي  دارايي  فتلي  مالك  كه  اس 
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  تــوان را مي   “ واحد تجاري   براي   ارزش  ”   باشد.، ميبيشدر اس  ، هركدا آن اقدصادي ارزش

  دانست   “ يا كمتر   شده   تمام   بهاي  ”   سنتي   از قاعده   با استفاده   تاريخي   بهاي   كردن  هنگام  به   نوعي 

  ارزش   تعيين   شود. نمودار زير نحوه مي   مربوط   اقتصادي   گيري تصميم  به   كه   است   و لذا ارزشي 

 دهد:مي   را نشان   واحد تجاري   براي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “ عملياتي   درآمدهاي  ”   به   توان درآمدها را مي   ، كل جاري   بر ارزش مبتني   نظام  در يك  . 5 – 22

  اطــلاق   درآمــدهايي  بــه   عمليــاتي   كرد. درآمدهاي   تفکيك   “ نگهداري   درآمدهاي  ” و  

  باشد درحالي   واحد تجاري   يا توليدي   بازرگاني   اصلي   از فعاليتهاي  ناشي   شود كه مي 

از    را كه   واحد تجاري   داراييهاي   خالص   در ارزش   ، تغييرات نگهداري   درآمدهاي   كه 

  ســرمايه   نگهداشــت  ”   گيرد. مفهوم ، دربر مي است   شده   بازار ناشي   تغيير در قيمتهاي 

،  مفهــوم   اين   . طبق درآمد بکار گرفت   نوع  دو   اين   تشخيص   براي   توان مي را    “ عملياتي 

 واحد تجاري براي ارزش

 اقل

 بازيافتني  مبلغ جايگزيني  بهاي

 اقتصاديارزش فروشارزشخالص

 اكثر
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  واحــد تجــاري   اصلي   از فعاليتهاي   حاصل   از درآمدهاي   ت عبار   عملياتي   درآمدهاي 

 اصلي  فعاليتهاي  حفظ  براي  لازم  داراييهاي  نگهداشت  ، جهتاز آن  از كسر بخشي  پس

مــواد و كــالا(   مشهود و موجــودي  ثابت  داراييهاي  جايگزيني  )از قبيل  سطح  همان در

 قبيــل مزبــور از  عمليــاتي  دارايي  در ارزش  از افزايش  درآمد حاصل  باشد. هرگونهمي

 مشهود، درآمد نگهــداري  ثابت  داراييهاي  در ارزش  موجوديها يا افزايش  بهاي  افزايش

 گردد.مي تلقي

  كــه  اســ   كنندگانياســدفاده تصــميمات به آن بودن ، مربوطجاري ارزش مزي  مهمدري  . 5 – 23

 در آن  كــه  ايترازنامه  باشند.مي يا عملكرد اخير واحد تجاري  جاري  وضتي   ارزيابي  خواهان

 چنين  كه  ايبا ترازنامه  ، در مقايسهاست  شده  ارائه  جاري  ارزشهاي داراييها و بدهيها به

را بهتــر  واحد تجــاري  مالي  كند، وضعيت  ارائه  تاريخي  شده  تمام  بهاي را به  ناصريع

 برمبنــاي  شــده  تهيــه  جامع  سود و زيان  و صورت  سود و زيان  دهد. صورتمي  نشان

، تــاريخي  شده  تمام  بهاي  برمبناي  شده  تهيه  مشابه  با صورتهاي  درمقايسه  جاري  ارزش

 ايــن اينکــه كنــد. اول مي گيريرا بهتر اندازه واحد تجاري  عملکرد جاري  هتاز دو ج

ســودها  پردازد بلکهنمي يافته تحقق درآمدهاي گزارش تنها به  عملکرد مالي  صورتهاي

،  اينکــه   . دوم است   يافته   وقوع   جاري   در دوره   كند كه مي   را گزارش   و درآمدهايي 

 از درآمــدهاي  جــاري  از عمليــات  حاصــل  ســودهاي  تفکيك  طريقاز    صورتها،   اين 

 ، تحليــلواحــد تجــاري  توســط  شده  نگهداري  داراييهاي  در ارزش  از تغييرات ناشي

 دهد.مي دست ، بهشده از سود گزارش كاملتري

 گيري، انــدازهاســت جــاري ارزشــهاي داراييها به گزارش پشتوانه كه  ملاحظاتي  همان . 5 – 24

ســود   رخبا ن  بلندمدت  بدهيهايي  كه  كند. در موارديمي  مبنـا توصيه  بدهيها را برهمين

 بر بهــايمبتني بدهيها و ارزش جاري ارزش بين وجود دارد، تفاوت  ثابت  شده  تضمين
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 در نــرخ  اتتغييــر  كننــدهخواهد بود و عمدتاً منعکس  اهميت آنها احتمالاً با  شده  تمام

 باشد.مي شده بازار سود تضمين

 واحــد تجــاري“  بــراي  ارزش ”  قاعده  شابهم  روشي بدهيها به  براي  ارزش يك  انتخاب . 5 – 25

 اســتفاده به نيازي در عمل ليکن پذير استامکان “خلاصي ارزش ” از مفهوم  استفاده با

، رقــابتي  مــالي  در بازارهاي  كه  است  اين  د. علتآينمي  پيش  ايپيچيده  روش  از چنين

 در حــد قابــل  وام يــك  فعلــي  و ارزش  ورودي  ، بهــايخروجي  بهاي  كه  احتمال   اين

 انتخــاب جهــت ايضــابطه وضــع مســتلزم كه  نحوينمايد، به  تفاوت  باهم  ايملاحظه

 آنها باشد، وجود ندارد. از ميان ارزش يك

 با بهــاي در مقايسه كمتر آن  پذيري بيشتر و اتکا  بودن  ، ذهنيجاري  ارزش  اصلي  عيب . 5 – 26

 فعال   در بازارهاي  كه  در مورد داراييهايي  ويژه  به  موضوع  . ايناست  تاريخي  شده  تمام

 اقتصــادي  ارزش  داراييها به  كه  گيرند و نيز هنگاميقرار نمي  مورد معامله  طور منظم  به

 بــه  بســتگي  اقتصــادي  ارزش  كند. در مــورد اخيــر، محاســبهمي  شود، صدقمي  ارائه

 ذهنــي  قضــاوتهاي  بــه  متکي  خود معمولاً تا حدي  دارد كه  مورد انتظار آتي  هايبازده

 داراييهــاي  بــه  مربوط  نقدي  جريانهاي  تفکيك  هنگام را نيز به  امر مشکلاتي  . ايناست

 ، آن   در كليت  واحد تجاري  ساير داراييها يا فعاليتهاي  به  مربوط  نقدي  از جريانهاي  ا  خ 

رود داراييهــا، انتظــار مــي  انواع  به  مربوط  بازارهاي  آورد. معهذا، با توسعهوجود مي به

 زشهاياز ار  استفاده  بهبود يابد و از هزينه  جاري  ارزشهاي  بودن پذير و اتکا  بودنعيني

 شود. كاسته جاري

و  كنندگانتهيه ، نا آشناييجاري  با كاربرد ارزشهاي  موجود درارتباط  از مشکلات  يکي . 5 – 27

 درحــال   حــداقل  اســت  ممکــن  كه  ارزشهاست  با اين  مالي  صورتهاي  كنندگاناستفاده

 حــال  ايــن شود. با بداريحسا از اطلاعات و استفاده  تهيه  هزينه  افزايش  حاضر موجب

 در ســالهاي  در حســابداري  گيريانــدازه  هاياز جنبه  در برخي  اكنون  جاري  ارزشهاي
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و   كننــدگانتهيه  نــا آشــنايي  رود كــهمي  و لذا احتمال   است  يافته  اخير كاربرد بيشتري

 د.شو كاسته آن از ميزان تدريج نباشد و به دائمي كنندگاناستفاده

 عمومي تورم  اثرات  از بابت  تعديل 

 داراييهاي  در ارزش  از تغييرات  ناشي  مسائل  به  اساساً معطوف  جاري  ارزشهاي  مبحث . 5 – 28
 در ســطح  ، تغييــراتاســت  نيز مرتبط  فوق  با مبحث  كه  ديگري  . موضوعاست  خا 
تــأثير   شــده  گــزارش  ســرمايه  بانصاح  سود و حقوق  ماهيت بر  كه  قيمتهاست  عمومي
شود حاد مي موضوع قيمتها، اين عمومي و شديد سطح  گذارد. در موارد تغيير سريعمي
 يابد.مي كاهش واحد پول  اعتماد به كه چرا

 مــالي  مجدد صــورتهاي  قيمتها، ارائه  عمومي  تغيير سطح  برخورد با مسئله  حل  راه يك . 5 – 29
 اســت . اعتقاد بــرايناست خريد ثابت قدرت  برحسب  تاريخي  شده  تمام  بهايبر  مبتني
 محتــواي  در انعکاس  آن  و ناتواني  خاطر پيچيدگي  ، بهعمل  نحوه  اينبر  مبتني  نظام  كه

و نيــز   و اختصاصــي  عمــومي  در قيمتهــاي  تغييــرات  در موارد ناهمــاهنگي  اقتصادي
، خريد ثابت قدرت واحدهاي برحسب شده ارائه  با اطلاعات  نندگانكاستفاده  آشنايي نا

 توجيــه  حــاد قابــل  با تورم  در اقتصادهاي  نظامي  از چنين  . استفادهمفيد نيست  چندان
 و اختصاصــي  عمــومي  قيمتهاي  در تغييرات  حاد، ناهماهنگي تورم  هنگام زيرا به  است
 .است اغماض قابل

  تعــديل   آســاني   را به   جاري   ارزش   نظام  يك   توان باشد، مي   اهميتي  با   عامل   عمومي  اگر تورم  . 5 – 30
  آورد. براي   فراهم   است   فاقد اثر تورم  كه  “ طور واقعي به  ” درآمدها را  كل  گيري نمود تا اندازه 

در   با افزايش  ( متناسب است  اج استخر  قابل  از تراز افتتاحيه  )كه  دوره  اول  منظور، سرمايه  اين 
  فــوق   طريــق  به   كه   دوره   اول   شود. سرمايه مي  داده  افزايش  دوره  قيمتها طي  عمومي  شاخص 
  بايــد جهــت   كــه   ( اســت خريد ثابــت   با قدرت   )يعني   واقعي   سرمايه  يك   است   شده   تعديل 

  افــزايش  )يعنــي “ طور واقعــي به  ” مد كسر كرد تا درآ  آخر دوره  را از سرمايه   ، آن نگهداشت 
طور يکجا  به   توان را مي   تعديل   گردد. اين   ( شناسايي بر تورم  داراييها مازاد   خالص   پولي   ارزش 
  سود و زيــان   صورت   برپيچيدگي   نه   عمل   نحوه   داد. اين  انجام  جامع  سود و زيان  صورت  در 
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  ســود و زيــان  صورت  ، مابقي تورمي  حسابداري  يده پيچ  روشهاي  مانند برخي   افزايد و نه مي 
در    واقعــي   جــاري   بــر ارزش مبتني   نظــام  از يك   ساده   كند. مثالي مي   را دچار پيچيدگي   جامع 
 . است   شده   ارائه   فصل   اين   2 شماره   پيوست 

 گيـرينتيجه

واحــد   براي  ارزش معيار ” بر  كه  جاري  از ارزش  نگرشي  شد، آن  اشاره  طور كه  همان . 5 – 31

 بــا شــرايط  متناســب  گيرياندازه  مقياسيك  انتخابجهت  ، ابزارياست  مبتني  “تجاري

 درآمدهاي  تفکيكهمچنين  “واحدتجاري  براي  ارزش ”  ازنگرشآورد. استفادهمي  فراهم

 شــده  مصرف  يهايداراي  جاري  كسر بهاي ”  را از طريق  نگهداري  ازدرآمدهايعملياتي

داراييهــا   درآمد نگهداري  جداگانه  و گزارش  “درآمد عملياتي ”از    ايجاد درآمد“  جهت

 امکــان  مــالي  صــورتهاي  كنندگاناســتفاده به  عمل  نحوه  سازد. اينمي  و بدهيها ممکن

ســود بــا    قرار دهند و در مقايســه  را مورد ملاحظه  عملياتي  جاري  دهد تا سودهايمي

 و ســود يــا زيانهــاي عمليــاتي از سودهاي تركيبي كه تاريخي شده تمام بر بهايمبتني

كــاربرد   كنــد. بنــابراينمي  ارائــه  آتي  از عملکرد بالقوه  ، تصوير بهترياست  دارينگه

 به  نمايد كهمي  را فراهم  بدهيها اطلاعاتي  براي  داراييها و هم  براي  ، همجاري  ارزشهاي

 را دارد. ارتباط بيشترين كنندگاناستفاده تصميمات

  اندخــاب “ واحــد تجــاري بــراي ارزش ” قاعــده  طبق  مناسب  جاري  در مورد داراييها، ارزش . 5  –  32

  بهــاي  جــاي  ، بــهبازيــافدني مبلــ  بــالاتر بــودن را درصــورت مزبور، دارايي شود. قاعدهمي

  دارايــي جــايگزيني آنكــه بــه كنــد مشــروطمي ارزيابي جايگزيني بهاي ، بهتاريخي  شدهتما 

  ارزيــابي  بازيــافدني  مبل   به  نباشد، دارايي  توجيه  قابل  دارايي  پذير باشد. اگر جايگزينيتوجيه

نــدارد    ضــرورتي  در مورد بدهيها چندان  “واحد تجاري براي ارزش ” شود. كاربرد قاعدهمي

 شوند.مي  واحد خدم  ارزش يك  به  ، همگيبدهي  مخدل   ارزشهاي  را كهچ

  گــردد كــهمي  (، موجــب5 -30)بنــد    واقتــي  ســرمايه  بــر نگهداشــ  مبدنــي  نظــا  يــك . 5  –  33

را    و نيــز ميزانــي  جاري  عملياتي  ، سودهاينظا   بهبود يابد زيرا اي  اطلاعات  “بودن مربوط ”

دهــد تــا  مي ، نشــاناســ  عمــومي تــور  اثــر بيــانگر نگهــداري  هايهزينه  درآمدها و  كه
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  اطلاعــات  اندخــاب  قــادر بــه  واقتي  جاري  ارزش بر مبدني  مالي  ازصورتهاي  كنندگاناسدفاده

 باشند.  مورد نياز خود  خاص

بــر مبتني  و نگــرش  يخيتار  شده  تمام  بهاي  نظام  بين  انتخاب  هنگام  به  كه  است  واضح . 5 – 34

 بــودن اتکــا  بــلو قا  بودن مربوط  كيفي  خصوصيات  بين  مصالحه  ، نوعيجاري ارزش

 فــراهم ويژه موجود و به شرايط به باتوجه از دو نظام يکي  انتخاب  وجود دارد. در اين

 گيريدر تصــميم  بــر ايــنشود. علاوهمي  داده  اتکا، ترجيح  قابل  جاري  ارزشهاي  بودن

 بايــد بــا منــافع  جــاري  ارزشهاي  به  دستيابي  ، هزينهاز دو نظام  يکي  انتخاب  به  نسبت

بــازار   ، با توسعهحال اين گردد. با  مقايسه  اطلاعات  “بودن مربوط ”از بهبود در    حاصل

بهبود يابد و   جاري  ارزشهاي  پذيري اتکا  كه  انتظار داشت  توانداراييها، مي  انواع  براي

 شود. احتمالاً كاسته جاري از ارزشهاي استفاده از هزينه

 جــاري  نبود ارزشهاي  دليل  كشور، به  جاري  اقتصادي  در شرايط  كه  است  اعتقاد براين . 5 – 35

 جــاري ارزشــهاي  به  دستيابي  هزينه  داراييها و نيز بالابودن  با برخي  اتکا در رابطه قابل

 جــاري  بــر ارزشمبتني  گيرياندازه  نظام يك  ، انتخاباز آن  حاصل  با منافع  در مقايسه

  شــده  تما   بر بهايمبدني  ، نظا مالي  عناصر صورتهاي  گيريدراندازه  بنابراي   .نيست  عملي

  بــا خصوصــيات  كــه  نيز، تا ميزاني  جاري  و از ارزشهاي قرار خواهد گرف  عمل ملاك تاريخي

خواهــد    اســدفاده  نظا   اي   ، در تتديلسازگار اس   و هزينه  منفت   و ملاحظات  پذيري اتكا

 شد.
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 سود  و حسابداري اقتصادي مفاهيم

  فــرد طــي   آن   كــه   اســت   از مبلغــي   ، درآمد هر فــرد عبــارت كلاسيك   اقتصاددانان   بنابر نظريه  . 1

باشــد.   در رفــاه   آغــاز دوره   انــدازه   بــه   دوره   كند و در پايان   د مصرف توان مي   معين   دوره  يك 

و    آتــي   دريافتهــاي   صــورت  بــه   كــه   اســت   ثــروت   ذخيره   ، سرمايه اقتصاددانان   اين   ديدگاه  از 

  آتــي   فاقــد منــافع   سرمايه   هرگاه   لحاظ   گيرد. بدين قرار مي   مورد استفاده   آتي   مصرف   نتيجه  در 

  رفــاه   عنــوان  به   ، سرمايه فوق   اقتصادي   رسد. در مکتب مي   مصرف   به   حال  ماماً در زمان باشد، ت 

 آورد.   دست به   آتي   دريافتهاي   فعلي   ارزش   محاسبه   از طريق   توان را مي   آن  و ارزش   تعبير شده 

حداكثر   عنوان به  توانرا مي  ، سود حسابداريفوق  شرح درآمد به  اقتصادي  مفهوم  براساس . 2

 ــ  مــالي  دوره يك  تواند طيمي  واحد تجاري  كرد كه  تعريف  ارزشي كنــد و انتظــار   عتوزي

 باشد. در رفاه آغاز دوره اندازه به دوره در پايان باشد كه داشته

 ــ  سرمايه  گيرياندازه  از روشهاي  ، ناشيو سود حسابداري  سود اقتصادي  بين  تفاوت . 3 . تاس

 مبنــاي  عنــوان  به  واحد تجاري  سود مورد انتظار آتي  جريان  فعلي  نظر حسابدار، ارزش  از

و   آتــي  نقدي  جريانات  و ميزان  موجود در مورد زمان  ابهامات  دليل  ، بهسرمايه  گيرياندازه

 برحســبرا    و لــذا ســرمايه  نيســت  عملــي  ، مبنــاييمناســب  تنزيل  نرخ  به  دسترسي  عدم

، ســود ديگر در حســابداري  عبارت  كند. بهمي  گيرياندازه  واحد تجاري  داراييهاي خالص

 و ســرمايه اســت مــالي و آغــاز دوره در پايان واحد تجاري سرمايه بين از تفاوت  عبارت

 گيريانــدازه  تــأثير مبــاني  ســود تحــت  گيريو لذا اندازه  داراييها است  با خالص  مترادف

و  بــا آورده  درارتبــاط  ، بايد تعديلاتيسود حسابداري  باشد. در تعيينداراييها و بدهيها مي

 شود. اعمال  سرمايه صاحبان ستانده
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 سرمايه مفاهيم

كــرد.   اســتفاده  تــوانمي  ســرمايه  ، از دو مفهــومواحــد تجــاري  سرمايه  گيرياندازه  براي . 4

داراييهــا يــا   بــا خــالص  مترادف  ، سرمايهمفهوم  اين  . تحتاست  مالي  سرمايه  ،اول  مفهوم

 خريد مثــل  قدرت  اسمي  واحدهاي  را برحسب  آن  توانو مي  است  سرمايه  صاحبان  حقوق

با  مالي )سرمايه خريد ثابت قدرت ( و يا برحسباسمي مالي يا سرمايه پولي )سرمايه ريال 

. ( اســت)عملياتي  فيزيکي  سرمايه  ، مفهومدوم  كرد. مفهوم  گيري( اندازهبتخريد ثا  قدرت

 تــوانگردد و ميمي  تلقي  واحد تجاري  توليدي  ظرفيت  عنوان  به  ، سرمايهمفهوم  اين  تحت

 كرد. گيرياندازه توليد روزانه ميزان مثلًا برحسب مختلف طرق را به آن

  كنندگان اســتفاده   بــر نيازهــاي ، بايــد مبتني واحد تجــاري   توسط   سرمايه   از مفاهيم  هريك   انتخاب  .   5

  شــود كــه  بايــد انتخــاب  در صــورتي  مــالي  ســرمايه  ، مفهــوم باشد. بنابر ايــن  مالي  رتهاي صو 

  سرمايه  ” و يا    “ اسمي   مالي   سرمايه  ”   نگهداشت   مند به عمدتـاً علاقه   مالي   صورتهاي   كنندگان استفاده 

  مــالي   صــورتهاي   كنندگان اســتفاده   اصــلي   ، توجه هرگاه   باشند، ليکن   “ خريد ثابت   قدرت  با   مالي 

شــود.    كــار گرفتــه  بايد به   سرمايه   فيزيکي   باشد، مفهوم   واحد تجاري   عملياتي   توانايي   به   معطوف 

  اســت   ممکــن   شــود، گرچــه مي   ال سود دنب   در تعيين   كه   است   ، بيانگر هدفي مورد انتخاب   مفهوم 

 باشد.   وجود داشته   مورد انتخاب   از مفهوم   عملي   در استفاده   گيري اندازه   مشکلات 

 سود  و تعيين  سرمايه نگهداشت  مفاهيم

 كــاهش  ( وي)ســرمايه  يابــد، رفــاه  فزونــي  فرد بر درآمدش  مصرف  هرگاه  طور كه  همان . 6

واحد   سرمايه  كاهش  سود بر سود موجب  توزيع  نيز فزوني  اريمورد واحد تج يابد، درمي

 ديگر،  عبارت  . به است  مرتبط  واحد تجاري  سرمايه  سود با حفظ   رو تعيين  اين  . از است   تجاري 

 .سود است در تعيين مهمي عامل سرمايه نگهداشت
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 : شودزير مي شرح به سرمايه اشتنگهد مفاهيم منجر به فوق شرح به سرمايه مفاهيم . 7

شود مي  تحصيل  ، سود تنها در شرايطيمفهوم  اين  موجب  به  : مالي  سرمايه  نگهداشت . الف

 هرگونــه  اثــرات  از حذف  ، پسدوره  داراييها در پايان  ( خالص)پولي  مالي  مبلغ  كه

 ( خالص)پولي  مالي  مبلغ  به  نسبت  ،از ايشان  يا دريافتي  سرمايه  صاحبان  بين  توزيع

 يابد. فزوني دوره داراييها در ابتداي

 گردد كهمي تحصيل ، سود تنها در صورتيمفهوم اين طبق : فيزيكي سرمايه نگهداشت . ب

 لازم  و وجــوه  )يــا منــابع  ( واحد تجاريعملياتي  )ظرفيت  فيزيکي  توليدي  ظرفيت

 توزيع  هرگونه  اثرات  از حذف  ، پسدوره  مزبور( در پايان  ظرفيت  هب  دستيابي  جهت

 ابتــداي  فيزيکي  توليدي  ظرفيت  به  ، نسبتاز ايشان  يا دريافتي  سرمايه  صاحبان  بين

 يابد. فزوني دوره

 

 دنبــال  بــه واحــد تجــاري كه است از سرمايه تعريفي به معطوف  سرمايه  نگهداشت  مفهوم . 8

 ــ  ســرمايه  مفاهيم  ميان  ، رابطهمفهوم  باشد. اينمي  آن  نگهداشت ســود را برقــرار   اهيمو مف

 ســنجيده  آن  بــه  نســبت  سود واحد تجــاري  كند كهمي  تعيين  اينشانه  سازد، زيرا خطمي

 و برگشــت  واحد تجاري  سرمايه  بازده  تمايز ميان  ، لازمهسرمايه  نگهداشت  شود. مفهوممي

 مــورد نيــاز جهــت داراييها مازاد بر مبــالغ ورودي تنها جريانات ، چرا كهاست  آن  سرمايه

 تلقي  آن  سرمايه  بازده  و بنابر اين  سود واحد تجاري  عنوان  به  توانرا مي  سرمايه  نگهداشت

 كرد.

باشــد،   اســمي  ريال   گيريندازهواحد ا  كه  ، درصورتيمالي  سرمايه  نگهداشت  مفهوم  تحت . 9

 قيمــت ، افــزايش. بنــابرايناســت دوره طي اسمي مالي در سرمايه از افزايش  سود عبارت

شود، مي  ناميده  “درآمد نگهداري ”  طور قراردادي به  كه  دوره  طي  شده  نگهداري  داراييهاي
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 تعويق داراييها به  فروش  تا زمان  آن  اييشناس  شود، ليکنمي  سود تلقي  مفهوم  اين  لحاظ از

مدنظر باشد،   “خريد ثابت  با قدرت  ريال  ”  برحسب  مالي  سرمايه  نگهداشت  افتد. هرگاهمي

 خواهد بود. بدين  دوره  طي  “شده  گذاريخريد سرمايه  قدرت ”در    از افزايش  سود عبارت

در   مازاد بر افــزايش  داراييها كه  در قيمت  فزايشاز ا  بخش  اخير، تنها آن  در حالت  ترتيب

 تعديل  عنوان به  افزايش  اين  گردد و بقيهمي  سود تلقي  عنوان قيمتها باشد، به  عمومي  سطح

 شود.مي بنديطبقه سرمايه صاحبان جزء حقوق سرمايه نگهداشت

 توليــدي ظرفيت برحسب سرمايه هرگاه (،)عملياتي فيزيکي سرمايه  نگهداشت  مفهوم  تحت . 10

 تغييــرات  . كليهاست  دوره  مزبور طي  درسرمايه  افزايش  بيانگر  گردد، سود  تعريف  فيزيکي

در   تغييــرات  عنــوان گــذارد، بــهتــأثير مي  واحد تجــاري  بر داراييها و بدهيهاي  كه  قيمتها

سود   عنوانبه  تغييرات  گردد. اينمي  تلقي  واحد تجاري  فيزيکي  توليدي  ظرفيت  گيرياندازه

 ســرمايه  صاحبان  جزء حقوق  سرمايه  نگهداشت  تعديلات  عنوان  به  شود، بلکهنميشناسايي

 گردد.مي بنديطبقه
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دراختيــار دارد   شده  جديداً خريداري  كالاي  موجودي  ريال  ميليون  100، در آغاز سال  شركتي  

  ســال  در  % 10 شــده   با ســود تضــمين   بدهي   ريال   ميليون   40و    سرمايه   ريال   ميليون  60  از محل   كه 

  مبلغ بــه   سال   كالا را در پايان  موجودي  . شركت است  % 5 سال  طي  تورم  . نرخ است  شده  مالي  تأمين 

 . است  ريال  ميليون  125موجوديها  جايگزيني   فروشد. بهاي مي  ريال   ميليون   200

 دوره  در ابتداي ترازنامه 

 

 ميليون ريال  ريال  ميليون 

    

 60   سرمايه  100 موجودي كالا )جديداً خريداري شده(

 40   بدهي  

 100    100 

    

    
 صورت سود و زيان 

 ريال  ميليون  

 200    فروش

  100   شود: بهاي تمام شده كالاي فروش رفته كسر مي

  25   بهاي موجودي افزايش در 

   (125) 

 75    سود عملياتي مبتني بر ارزش جاري 

 (4)   هاي مالي هزينه

 71    هاي مالي س از هزينهپ  بر ارزش جاريسود مبتني
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 صورت سود و زيان جامع 

 ميليون ريال 

 71   هاي مالي س از هزينهپ سود مبتني بر ارزش جاري 

  25   كالا درآمد ناشي از نگهداري موجودي  

 96   ولي اسمي پ سود 

 (3)  شود : بابت نگهداشت سرمايه )بشرح يادداشت زير(كسر مي

   93 
 

 
 يادداشت : 

كننده اثر تورم عمومي بر خالص داراييهاي آغاز مبلغ كسر شده بابت نگهداشت سرمايه، منعکس 

 نيز محاسبه كرد:رح زير توان بش( است. اين مبلغ را مي ريال  ميليون  60نج درصد دوره )يعني پ
 

 ميليون ريال 

  

 5 ( %5×100اثر تورم عمومي بر ارزش موجودي كالا )

 (2) درآمد ناشي از نگهداري بدهي

 3 
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 ششم  فصل 

 مالي در صورتهاي  اطلاعات ارائه نحوه 
 

و  تلخــيص اطلاعاتي ارائـه مالي صورتهاي شد، هدف بيان  اول   در فصل  طور كههمان . 6 – 1

واحــد   مــالي  پــذيري و انعطاف  ، عملکرد ماليمالي  در مورد وضعيت  شده  بنديطبقه

 اقتصــادي  در اتخاذ تصميمات  كنندگاناز استفاده  وسيعي  طيف  تا توسط  است  تجاري

 مــالي  در صــورتهاي  اطلاعــات  ارائـــه  نحــوه  بــه  فصل  اينقرار گيرد.    مورد استفاده

 پردازد.مي فوق هدف به نيل راستاي در

  و شاخصــهاي   توجه  قابل   اطلاعات   دربرگيرنده   است   ممکن   مالي   صورتهاي   گرچه  .   6  –  2

  ارائـــه  ر بــهقاد  تنهايي  مقياسها به  اين  باشد، ليکن  “ هر سهم  عايدي ”  از قبيل  مختلفي

  تحليــل  و  نخواهد بود. تجزيه   محتاطانه  گيري مفيد يا تصميم  و تحليل  تجزيه  جهت  مبنايي 

  هــاي آنهــا داده   ميــان  از   كــه   اســت   از اطلاعات   اي مجموعه   ارزيابي   مفيد مستلزم 

  نمــود و در كنــار ســاير اطلاعــات   انتخاب   توان را مي   خا    هدف  يك   به   مربوط 

 قرار داد.   سنجش   مورد 

 دربرگيرنده  كه  مالي  صورتهاي  عنوان  تح   يافده  شكل  اي مجموعه   در قالب   مالي   اطلاعات  . 6 – 3

، اســ    مــدمم   مــوارد اطلاعــات   و در برخي   توضيحي   و يادداشدهاي   اساسي   مالي   صورتهاي 

 اطلاعات بين كند و رابطهمي را برجسته  خا   ، اطلاعاتمجموعه  اين  شــود. مي   ارائـه 

 صــورتهاي  دارد. ارائهمي  ، بيانبرخوردار است  بيشتري  از اهميت  اساساً  را كه  مختلف

تر فهمقابل  كنندگاناستفاده  را براي  مالي  ، اطلاعاتساختار قراردادي  اين  در قالب  مالي

 كند.مي را تسهيل تلفمخ تجاري واحدهاي مالي صورتهاي مقايسه و قابليت
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  بررســي  مستلزم  خا   موضوع  يك  ارائه  ، نحوه مالي   صورتهاي   ساختار كلي   در چارچـوب  . 6 – 4

،  . بنــابراين اســت   آن   بــه   مربوط   جزئيات   افشاي   مناسب   و نيز ميزان  موضوع  آن  اهميت  ميزان 

  مــالي   پذيري  و انعطاف   ، عملکرد مالي مالي   وضعيت   ارزيابي   رود براي انتظار مي   كه   اطلاعاتي 

 گيرد. قرار مي  گزارشگري   باشد، در اولويت   اهميت   حائز بيشترين   واحد تجاري 

 مالي صورتهاي ويژگيهاي

 6-6  در بنــدهاي   مالي   در گزارشگري   اطلاعات   آرايش   نحوه   به   مربوط   ملاحظات  .   6  –  5

 گيرد. مي قرار    زير مورد بحث   6-9  الي 

 اطلاعات  ادغام 

گــذارد  اثــر مي   واحــد تجــاري  يــك  بــر   كه   متعدد و متنوعي   و ساير رويدادهاي   معاملات  . 6 – 6
  امر مســتلزم  شود. اين مي  ارائه   مالي   در صورتهاي   محدودي   و اعداد نسبتاً  كلمات   قالب  در 

 باشد. ، مي است  اطلاعات   سازي  تفسير و ساده   عمل   متضمن   لزوماً  كه   گذر از فرايند ادغام 

حد  تاچه  بيشتر اطلاعات  جزئيات  افشاي  امر دارد كه  اين  به  ، بستگيادغام  حد مناسب . 6 – 7
شــود،  ادغام مناسب  نحوي به  اطلاعات  شود. هرگاهمي  مفيد واقع  كنندگاناستفاده  براي

 صــورتهاي  كنندگانبيشتر استفاده  بود كه  خواهد  اطلاعاتي  دربرگيرنده  مالي  صورتهاي
و ساير   معاملات  تك تك  شرح  از قبيل  اطلاعات  مشروح  با دراختيار داشتن  حتي  مالي

 يافتند.نمي دسترسي آن رويدادها، به

 بنديطبقه 

 انجــام  ينحــو بــه  مــالي  در صــورتهاي  اقلام  بندي ، طبقهو تحليل  تجزيه  تسهيل  براي . 6 – 8

تميــز   غيرمشــابه  ند و از اقلامياب  نمايش  باهم  مشابه  يا نقش  با ماهيت  اقلام  شود كهمي

ها شــود و هزينــهمي  تميز داده  فروش  كالا از عوارض  ، فروشمثال  طورشوند. به  داده

د( و يــا دســتمز  )مانند خريد يا هزينه  هزينه  بيانگر ماهيت  كه  فراگيري  طبقات  برحسب

( و اداري  توليد، فــروش  هايهزينه  )از قبيل  است  با واحد تجاري  در رابطه  كاركرد آن
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  ارائه   قرار گيرد كه   وجه بايد مورد ت   نکته  ، اين بندي طبقه   شود. در اين مي   بندي طبقه 

،  ي پــذير  و اتکا   ، مخاطره يا تکرار، ثبات   تداوم   همچون   مشابه   با خصوصيات   اقلام 

 ، مفيدتر خواهد بود. غيرمشابه   با خصوصيات   اقلام   جدا از 

 تشــابه وجه شود كه ارائه نحوي به مالي بايد در صورتهاي يامرتبط  مشابه  بنديهايطبقه . 6 – 9

 جــاري  داراييهــاي  مختلــف  ، انواعطور مثال دهد. به  نشان  طور برجسته را به  يا ارتباط

يابــد مي  نمايش  نحوي به  معمولاً  جاري  شود و بدهيهايمي  داده  گر نشانكنار يکدي در

 گردد. برجسته جاري آنها با داراييهاي رابطه كه

 مالي  صورتهاي  متقابل ارتباط 

ياســاير   معــاملات  مختلــف  هايجنبــه  كننــدهمنعکس  مــالي  صــورتهاي  مجموعه يك . 6 – 10

 متقابــل  ارتبــاط ”  ويژگي  گذارد. اينتأثير مي  واحد تجاري بر  باشد كهمي  رويدادهايي

رود. فراتــر مــي  دوطرفــه  از دفتــرداري  موصــوف  دارد. ارتبــاط  نــام  “مالي  ايصورته

واحــد در مــورد   محاســبه  قضاوتها و روشــهاي  بر اعمال عموماً مبتني  مالي  صورتهاي

 بررســي  از طريق  توان، ميويژگي  خاطر اين . بهباشدمي  مرتبط  اقلام  متفاوت  هايجنبه

از   ديــد بهتــري  ( بهبا فروش  در مقايسه  بدهکاران  ميزان  )مثل  مختلف  اقلام  بين  ارتباط

 . يافــت   دســت   واحد تجــاري   مالي   پذيري  و انعطاف   ، عملکرد مالي مالي   وضعيت 

 زمــان آنها را طي  توانمي  شود كهمي  استفادهاز نسبتها    گاه  و تحليل  تجزيه  نوع اين  در

 كرد. مقايسه مختلف تجاري واحدهاي و بين

 مالي صورتهاي اجزاي

 اساسي  مالي  صورتهاي 

 : عبارتند از اساسي مالي صورتهاي . 6 – 11

 ترازنامه . ال 

 سود و زيان  ورتص . ب
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 جامع  سود و زيان  صورت .  

 نقد   وجوه  جريان  صورت . د

، داراييها، بدهيها و  . ترازنامه است   شده   تعريف   سوم   در فصل   مالي   عناصر صورتهاي  .   6  –  12

  دوره   هاي كند. درآمدها و هزينه مي   را گزارش   دوره   در پايان   سرمايه   صاحبان   حقوق 

  جــامع   ان سود و زي   و صورت   سود و زيان   صورت   يعني   عملکرد مالي   در صورتهاي 

كند  مي   را گزارش   دوره   نقدي   نقد، جريانهاي   وجوه   جريان  شود. صورت مي   گزارش 

  از ســاير فعاليتهــاي  ناشي   نقدي   را از جريانهاي   از عمليات   ناشي   نقدي   و جريانهاي 

 كند. متمايز مي   واحد تجاري 

 مالي  صورتهاي  توضيحي  يادداشتهاي  

باشــند.  مي   پيوســده  بهــم   مجموعــه  يــك   اساسي   مالي   و صورتهاي   ضيحي تو   يادداشدهاي  .   6  –  13

  مــالي   در صــورتهاي   مندر    اقلا    و تشريح   نمودن   ، برجسده توضيحي   يادداشدهاي   نقش 

يــا    نادرســ    توانــد ارائــه ، نمي توضيحي   در يادداشدهاي   اطلاعات   . افشاي اس    اساسي 

 كند.   يا توجيه   را تصحيح   اساسي   ي مال   در صورتهاي   اطلاعات   حذف 

 اساســي  اهميــت  داراي  باشد كــه  اطلاعاتي  تواند دربرگيرندهمي  توضيحي  يادداشتهاي . 6 – 14

، طور مثــال  . بهاست  پذير نبوده امکان  اساسي  مالي  آنها در صورتهاي  ارائه  ليکن  است

در   باشــد، موضــوع  ملاحظــه  قابــل  تــأثير ابهــام  تحــت  واحد تجاري  عمليات  هرگاه

 .گرددمي تشريح توضيحي يادداشتهاي

  ديــدگاهي   منظــور ارائــه  به   توضيحي   در يادداشتهاي   اطلاعات   نمودن   برجسته   گاه  . 6 – 15

،  مثــال   عنوان  . به است   اساسي   مالي   در صورتهاي   مندرج   قلم  مورد يك  در   متفاوت 

  توضيحي   باشد و يادداشت   مورد دعوي   بدهي  يك   دربرگيرنده   است   ممکن   ترازنامه 

 را افشا كند.   دعوي   احتمالي   نتايج   كامل   تواند طيف مي 
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بايــد   مطلب  شود، بيانافشا مي  توضيحي  يادداشتهاي  از طريق  اطلاعات  كه  مواردي در . 6 – 16

و دور  كند و روشن را ارائه افشا مورد  از موضوع  متوازن  ديدگاهي  باشد كه  ايگونه به

 باشد. از ابهام

 متمم  اطلاعات 

نيــز    مــتمم   اطلاعات   ، گاه توضيحي   و يادداشتهاي   اساسي   مالي   بر صورتهاي علاوه  .   6  –  17

يــا    داوطلبانــه   و اطلاعات   افشائيات   تواند دربرگيرنده مي   مدمم   اطلاعات   شود. مي   ارائه 

  در صــورتهاي   در    ، مناســب   بــودن  از حد ذهني   بيش   دليل   احدمالاً به   باشد كه   تكميلي 

  مــالي   صــورتهاي   لاينفك   و لذا جزء   اس    نبوده   توضيحي   و يادداشدهاي   اساسي   مالي 

  از ديــدگاهي   شــده   تهيــه   ، اطلاعــات مــديران   تحليلي   گردد. گزارش نمي   محسوب 

و شاخصــها    آماري   ، اطلاعات است   اتخاذ شده   مالي   در صورتهاي   از آنچه   متفاوت 

 باشند. مي   متمم   از اطلاعات   هايي نمونه   مهم   خلاصه   و اطلاعات 

 ترازنامـه

  مربــوط  توضــيحي  يادداشــدهاي  همــراه  بــه  شد، ترازنامــه  بيان  اول  در فصل  طور كه همان .  6  –  18

  صــاحبان بــدهيها و حقــوق  بر داراييها ، ملمشد  واحد تجاري  مالي  در مورد وضتي   اطلاعاتي

دهــد.  مي نشان زماني متي  مقطع عناصر مزبور را در يك بي  كند و رابطهمي  ارائه  سرمايه

  آن  آنهــا( و ســاخدار مــالي داراييها و مبــال  عمده )طبقات واحد تجاري ساخدار منابع ترازنامه

 دهد.مي  را نشان  آنها(  و مبال   سرمايه  بانصاح  بدهيها و حقوق  عمده  )طبقات

در    ســرمايه   صاحبان   بر داراييها، بدهيها و حقوق   مشتمل   در ترازنامه   عناصر مندرج  .   6  –  19

  توضــيح   6-9 الــي   6-6  در بنــدهاي   طور كه  . همان است   شده   تعريف   سوم   فصل 

  شود. معيــار اصــلي مي   گزارش   في مختل   طبقات   در قالب   اقلام   ، اين است   شده   داده 

  ماحصــل   كــه   اســت   كمکي   از آنها، ميزان  هريك   اي و محتو   تعداد طبقات   انتخاب 

  و ميــزان   ، مبلــغ كند تا ماهيــت مي   مالي   صورتهاي   كنندگان استفاده   به   انتخاب   اين 
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  را كــه   تي تعهــدا   بنــدي  و زمان   آنها و مبلغ   كاربردي   موجود، نقش   منابع   نقدينگي 

 كنند.   رزيابي باشد، ا   است   يا ممکن   است   نقدي   منابع   مستلزم 

، از مبلــغ  كنندگانبــراورد اســتفاده  به  تواند مستقيماًمي  در ترازنامه  شده  ارائه  اطلاعات . 6 – 20

داراييهــا را   كــه  گزارشگري  نوع  نمايد. آن  كمك  آتي  نقدي  جريانهاي  و احتمال   زمان

، طور مثــال  كند. بهمي  كمك  فوق  هدف  دهد بهآنها از يکديگر تميز مي  نقش  رحسبب

 برمبنــاي  كــه  بايد جدا از داراييهــايي  شودمي  نگهداري  فروش  جهت  را كه  داراييهايي

كــرد زيــرا   شود گزارشمي  نگهداري  واحد تجاري  فعاليتهاي در  استفاده  مستمر جهت

 .است حائز اهميت نقدي جريانهاي آتي نظر وضعيت قطهتمايز از ن اين

از   ناشــي   محدوديتهاي   دليل  باشد. به نمي   واحد تجاري   ارزش   نمايش   ترازنامه   هدف  .   6  –  21

داراييهــا    ها، همه هزينه  بر   منافع   فزوني   به   مربوط   و ملاحظات   گيري اندازه   پذيري  اتکا 

  و برخي   ( است  از موارد مثال  احتمالي   يابد )بدهيهاي نمي   نمايش   و بدهيها در ترازنامه 

تأثير    تحت   زمان   با گذشت   است   ممکن   در ترازنامه   شده  منعکس   داراييها و بدهيهاي 

  قرار گيرد   در ارزش   در قيمتها يا ساير كاهشها و افزايشهاي   تغييرات   از قبيل   رويدادهايي 

  در ترازنامــه   قرار نگيــرد يــا تنهــا بعضــاً   مورد شناخت   است   ممکن   تأثيرات   اين   كه 

  در ترازنامــه   شــده  شناســايي  داراييها و بــدهيهاي  تمامي  اگر ارزش  شود. حتي  شناسايي 

  واحــد تجــاري  ، بــا ارزش اتفــاق  داراييها و بدهيها، بجز برحســب  روز باشد، تفاوت  به 

،  و ديگر اطلاعات   مالي   در كنار ساير صورتهاي  ازنامه ، تر حال  اين  نخواهد كرد. با  برابري 

 خواهد كرد.   باشند كمك مي   واحد تجاري  ارزش  تعيين   خواهان   كه   افرادي  به 

 عملكرد مالي صورتهاي

  از صــورتهاي  در يكــي  اســ  شــده شناســايي مالي دوره در يك كه هاييدرآمدها و هزينه .  6 –  22

 شود.مي  گزارش  معجا  سود و زيان  و صورت  سود و زيان  صورت  ييتن  عملكرد مالي
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 كمــك  مــالي  گزارشــگري  اهــداف  مــوارد زيــر بــه  در قالب  عملکرد مالي  صورتهاي . 6 – 23

 نمايند:مي

 در امــر بررســي  ايشــان  ساختن منظور قادر به  كنندگاناستفاده  به  اطلاعات  ارائه . الف

 اصــلاح  لــزوم  و درصــورت  گذشته  هايدوره  از عملکرد مالي  ليقب  ارزيابيهاي

 .آتي هايآنها از عملکرد دوره ارزيابيهاي

  ســاختن  منظــور قــادر  بــه   مــديريت   مباشــرت   وظيفه   از نتايج   گزارشي   ارائه  .  ب 

  جهــت   و ايجــاد مبنــايي   مديريت   عملکرد گذشته   ارزيابي  به   كنندگان استفاده 

 . در مورد عملکرد مالي   آتي   انتظارات   يري گ شکل 
 

ها بايــد  درآمــدها و هزينــه  ، كليهدوره  طي واحد تجاري يك عملكرد مالي كلي  در ارزيابي .  6  –  24

  ها طــيدرآمدها و هزينــه  كل  دربرگيرنده  جامع سود و زيان قرار گيرد. صورت مورد توجه

،  آن  بــا كــل  در مقايســه  اغلــب  جامع سود يا زيان مبل  كيكيتف . متهذا، اجزاي باشد مي دوره

 .برخوردار اس   بيشدري  اهمي  از

 در ارزش  تغييــرات  كننــدهمنعکس  مــالي  صــورتهاي  كه  حسابداري  ساده  نظام در يك . 6 – 25

 ياز فعاليتهــا ناشــي دوره  طــي  واحــد تجــاري  هايدرآمدها و هزينــه  باشد، تمامنمي

، حــال  اين يابد. بامي  انعکاس  نسود و زيا  صورت در  كه  است  و غيرعملياتي  عملياتي

 تريپيچيده دهد، شيوه را نشان در ارزش تغييرات اثرات  مالي  صورتهاي  اگر قرار است

 يابد.مي ضرورت واحد تجاري هايدرآمدها و هزينه انعکاس جهت

خــاطر  درآمدها بــه  بخصو   در ارزش  ، بيشتر تغييراتحسابداري  امهاينظ  در برخي . 6 – 26

 تعريــف يــك  يابند. ارائهنمي  نمايش  سود و زيان  اند درصورتنيافته  هنوز تحقق  اينکه

از   اســت  عبــارت  تحقق  معمولاً مفهوم  ولي  است  كار مشکلي  “تحقق ”  از مفهوم  دقيق

 معقول   با قطعيت  كه  ديگري  نقد )يا دارايي  وجه  دريافت  مستند بهدرآمد    اينکه  به  الزام
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 باشد يــا بــا انتظــار قريــب  شده  باشد(  نقد وجود داشته  وجه  به  آن  شدن انتظار تبديل

 مستند گردد. يقين به

 ــ  درآمــدها برمبنــايي  كه  است  اين  سيستمي  ذكر چنين  قابل  از مزاياي  يکي . 6 – 27  اتکــا لقاب

  شــود و اگــر ضــوابط   شناســايي   يافتــه   تحقق   شود. اگر تنها درآمدهاي مي   گزارش 

  يافتــه   درآمد تحقــق  يك   برگشت   برخوردار باشد، احتمال   كافي   از استحکام   تحقق 

  ســودهايي   كيفيت   در تشخيص   است   ، ممکن عمل   نحوه   . اين وجود نخواهد داشت 

از   ناشــي   از درآمــدهاي   اســت   خــدمات   كالا يا ارائه   وش فر   براي   تلاش   مستلزم   كه 

  مسئله   ، اهميت مختلف   بازارهاي   توسعه  گردد. معهذا، با   در قيمتها، مفيد واقع   تغييرات 

  امر بخصــو    يابد و اين مي   كاهش   بودن  مربوط   لحاظ  نقد از   وجه   به   تبديل   قابليت 

شود و لذا  نمي   نگهداري   تجاري   ستمر در فعاليتهاي م   استفاده   براي  كه  مورد اقلامي  در 

  جــاري   ارزشــهاي   دارد. هرگــاه   ، مصــداق اســت   فروش   قابل   راحتي  به   زمان  در هر 

  را   الــزام   ايــن   “  بودن  مربوط ”   پذير باشد، خصوصيت  اتکا   قدر كافي   به   داراييها و بدهيها 

،  سود يا زيــان   تحقق   يا عدم   تحقق   نظر از  صرف   در ارزش   تغييرات   آورد كه مي  پيش 

 شود.   شناسايي 

  دوره  يك   نيافته   و تحقق   يافته   تحقق   هاي در مورد درآمدها و هزينه   اطلاعاتي   ارائه  .   6  –  28

  هاي تنهــا درآمــدها و هزينــه   طور مثال  . به ميسر است   عملکرد مالي   در صورتهاي 

نمــود و ســاير درآمــدها و    گزارش   زيان   سود و   درصورت   توان را مي   يافته   تحقق 

  سيســتمي   چنــين   حال   منظور كرد. با اين   جامع   سود و زيان   صورت  ها را در هزينه 

  دوره   طــي   كه   است   سود و زيان   در صورت   هايي درآمدها و هزينه   گزارش   مستلزم 

  مبلــغ   كــه   اســت   آن   مستلزم   امر همچنين   . اين است   يافته   تحقق   ، بلکه ايجاد نشده 

سود و   اند از صورت يافته   تحقق   جاري   دوره   طي   كه   شده   شناسايي   قبلاً   درآمدهاي 

  قابل   نباشد. موضوع   زيادي   اهميت   داراي   مبلغ   اگر اين   كسر شود، حتي   جامع   زيان 
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  از انــواع   با شــمار زيــادي   مرتبط   هاي درآمدها و هزينه   كه   است   ديگر اين   اهميت 

 ــمي   تحقق   خا    دوره  يك   طي   داراييها كه    كنتــرل   تحــت   طــور مســتقيم  ه يابــد، ب

درآمد و    از مبلغ   عملکرد مالي   سنجش   مقياس  يك   هرگاه   باشد. بنابراين مي   مديريت 

  آن  موجــب بــه  دراختيار دارد كه  ابزاري  مديريت  تأثير بپذيرد، آنگاه  يافته تحقق  هزينه

  و كاهش   افزايش   به   ( كلي   محدوديتهاي   چارچوب  در   خود )و البته   دلخواه  بتواند به 

،  دلايل  باشد. بدين   اقتصادي   فاقد اهميت   عملي   نحوه   چنين   چند كه  بپردازد، هر   آن 

  جــاري   دوره   طــي   كــه   شده   شناسايي   قبلاً   هاي در مورد درآمدها و هزينه   اطلاعات 

نياز،    درصورت   شود بلکه نمي   منعکس   عملکرد مالي   تهاي در صور  است   يافته   تحقق 

 شود. مي   گزارش   “ تاريخي   سودها و زيانهاي  ”  عنوان  تحت   توضيحي   در يادداشتهاي 

را    دوره يك در  ايجاد شده  هايتنها درآمدها و هزينه  عملكرد مالي  صورتهاي  ،ترتيب  بدين . 6 – 29

مجدد آنهــا  گزارش منجر به هاييدرآمدها و هزينه  چنين  بعدي  و تحقق  كند مي گزارش

 دارايــي يــك  در ارزش  تغييــري  هرگاه  كه  گرفت  نتيجه  توانمي  نکته  شود. از ايننمي

 از تفــاوت  عبــارت  شده  گزارش  رسد، سود يا زيان  فروش  به  دارايي  ايجاد شود يا آن

 باشد.مي آن شده قبلًا گزارش و ارزش ييدارا جديد يا عوايد فروش ارزش بين

نيــز   ديگــري  بنــدي ، طبقــهنيافتــه  و تحقــق  يافته  تحقق  سودها به  بندي در كنار طبقه . 6 – 30

درآمــدها   ها بهدرآمدها و هزينه  بندي طبقه  سودها وجود دارد و آن  با كيفيت  رابطه در

در   از تغييــرات  ناشــي  هايو درآمدها و هزينه  ياتيعمل  از فعاليتهاي  ناشي  هايو هزينه

واحد  مستمر در فعاليتهاي استفاده  براي كه است از داراييها و بدهيهايي دسته آن ارزش

 آوردن  فــراهم  داراييها و بــدهيها  اين  اصلي  باشد. وظيفهشود، ميمي  نگهداري  تجاري

آنهــا   و خريــد و فــروش  و فــراوري  اســت  تجاري  واحد  عمليات  براي  لازم  بناي زير

در   از تغييرات  بخش  ها، آندرآمدها و هزينه  بندي طبقه  گونه باشد. در ايننظر نمي مد

درآمدها  عنوان گذارد بهطور مستمر اثر نمي به واحد تجاري  جاري برفعاليت كه ارزش
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 عمليــاتي  از فعاليتهــاي  حاصــل  ا از نتــايجو جــد  بنديطبقه  عملياتي غير  هايو هزينه

 شود.مي شگزار

  دسده آن ارزش از تغييرات ناشي نيافده تحقق هاي، درآمدها و هزينهفوق  مراتب  به  باتوجه .  6  –  31

  انجا  به  واحد تجاري  منظور قادر ساخد  به مسدمر اساساً  برمبنايي  كه  از داراييها و بدهيهايي

  حقــوق مسدقيماً به  مربوط  حسابداري  اسدانداردهاي  موجب  گردد و بهمي  نگهداري  ملياتع

  از تجديــد ارزيــابي  ناشــي  هايدرآمدها و هزينــه  شود )از قبيلمنظور مي  سرمايه  صاحبان

 گردد.مي  گزارش  جامع  سود و زيان  مشهود(، تنها درصورت  ثاب   داراييهاي

  بنــابراين   . گــردد مي   گــزارش   سود و زيان   ها در صورت ديگر درآمدها و هزينه   تمامي  .   6  –  32
و نيز ســاير درآمــدها    واحد تجاري   عمليات   نتايج   دربرگيرنده   سود و زيان   صورت 
 باشد. مي   يافته   تحقق   غيرعملياتي   هاي درآمدها و هزينه   جمله  ها از و هزينه 

در  تغييــرات اميتم دهنده تشکيل مهم از اجزاي اي، خلاصهجامع سود و زيان  صورت . 6 – 33
 كند. اگرچــهمي  را ارائه  (سرمايه  صاحبان  و ستانده  )بجز آورده  سرمايه  صاحبان  حقوق
اجــزا در   وجود دارد، معهذا ايــن  تجاري  واحدهاي  در همه  جامع  سود يا زيان  اجزاي

، پــذيري کــاو ات  ، مخاطرهيا تکرار، ثبات  نظر تداوم از نقطه  مختلف  تجاري  واحدهاي
سود يا   مختلف  اجزاي  نسبي  اهميت  اين دهد. بنابراز خود بروز مي  متفاوتي  ويژگيهاي
 خواهد بود. ، متفاوتمختلف در واحدهاي جامع زيان

  عنــوان يا به  مديري   مباشرت  وظيفه  ارزيابي  جه  خاص قلم يك رود افشاي احدمال هرگاه . 6 – 34

بايــد   قلــم باشــد، آن حــائز اهميــ   آتــي  نقدي  و جريانهاي  عملكرد مالي  ارزيابيدر    عاملي

 شــود بــه گــزارش بايد جداگانــه  كه  اقلامي  تعداد مناسب  شود. ، گزارشجداگانه بطور

 (6-7و    6-6  بندهاي  بحث  )موضوع  اطلاعات  ادغام  مناسب  سطح  به  مربوط  ملاحظات

 دارد. بستگي

ايجــاد   جهــت  واحــد تجــاري  ظرفيــت  در ارزيــابي  عملکرد مالي  به  مربوط  اطلاعات . 6 – 35
 بــراي  همچنــين  اطلاعات  باشد. اينمفيد مي  موجود آن  منابع  از محل  نقدي  جريانهاي
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 اضــافي از منابع احتمالي استفاده و شده كار گرفته به  منابع  در مورد اثربخشي  قضاوت
 :موارد زير است متضمن مناسب . ارائـهمفيد است

در مــورد    يــا انتظــارات   گذشته   هاي دوره   تجربه   به   باتوجه   كه   اقلامي   جداگانه   گزارش  .الف
 . استثنايي  اقلام   ، از قبيل است   شده   داده   تشخيص   ، غيرعادي يا وقوع   مبلغ   ، از لحاظ آينده 

  اقتصــادي   در شرايط   تأثير تغييرات   تحت   گوناگون   طرق   به   كه   مبالغي   تشخيص  .  ب 
  در مورد بخشهاي   اطلاعات   ارائـه   ، از قبيل است   قرار گرفته   تجاري   يا فعاليت 
 . تجاري  واحد   مختلف 

درآمــدها و   ركيــبرا قادر نمايــد ت  كنندگاناستفاده  كه  حدي در  جزئيات  ارائـه . ج

 درك آن آنهــا را بــا دريافتهــا و پرداختهــاي  رتبــاطو ا  واحد تجاري  هايهزينه

 گردد: تلقي موارد زير مربوط جداگانه گزارش است ، ممکنطور مثال  نمايند. به

 درآمد واحد تجاري يا با اجزاي واحد تجاري فعاليت  با حجم  كه  هاييهزينه -

 كند.تغيير مي

و  آتــي هايبا سود دوره عمدتاً كه و توسعه تحقيق هزينه  از قبيل  هاييهزينه -

 باشد.مي مرتبط جاري سود دوره نه

 . و ماليات   مالي  هاي هزينه   از قبيل   است   خا   ويژگيهاي  داراي   كه  هايي هزينه  -

 

 مــواردي به  عملکرد مالي  هايدر صورت  و منفي  مثبت  تهاتر اقلام  محدود نمودن . د

بجز   تهاتر شده  اقلام  و افشاي  است  داشته  واحد ارتباط  اد يا شرايطيبا رويد  كه

يــا   آتــي  نتايج  ارزيابي  براي  ناخالص  از مبالغ  رود اطلاع  احتمال   كه  مواردي در

 مفيد نباشد. گذشته و ساير رويدادهاي تأثير معاملات

 آنهــا از ســطوح  گيريانــدازه  كــه  درآمد و هزينه  مختلف  طبقات  بين  دنتميز دا . ه

 .استبرخوردار  پذيري اتکا متفاوت
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از   بخــش آن  توســط  ، درآمد ايجاد شدهآتي  نتايج  ارزيابي  براي  آغاز مناسب  نقطه يك . 6 – 36

 از عمليــات  درآمد حاصــل  ه، ارائـلحاظ دارد. بدين  تداوم  در آينده  كه  است  عمليات

 بــراي  ســود يــا زيــان  جداگانه  اجزاي  عنوان به  شده  متوقف  و عمليات  تداوم  درحال 

 باشد.مفيد مي كنندگان استفاده

 اســت  ، ممکــنمــالي  صــورتهاي  كنندگاناســتفاده  توســط  جامع  سود يا زيان  ارزيابي . 6 – 37

 خــا   زماني  هايبا دوره  واحد تجاري  نتايج  دادن ارتباط  برآنها مبني  توان به  حدي تا

 را برنتــايج  اقتصــادي  در شــرايط  آنها بتوانند اثر تغييــرات  باشد تا اينکه  داشته  بستگي

 از روشهاي  ذكر شد، استفاده  دوم  در فصل  طور كه نمايند. همان  ارزيابي  واحد تجاري

. معهــذا، اســت حــائز اهميــت مختلف  هايدوره  مالي  صورتهاي  تهيه  جهت  يکنواخت

 گزارشگري  عادي  ويژگي يك  گذشته  هايدر دوره  شده  انجام  تجديدنظر در قضاوتهاي

 روال  در  شــده  انجام  در برآوردهاي  ، اثر تعديلاتلحاظ باشد. بدينمي  ابهام  شرايط در

 جــاري دوره معمولاً در عملکرد مــالي گذشته  هايدر دوره  مالي  صورتهاي  تهيه  عادي

  ســنواتي تتــديلات بايد از طريــق  گذشده  هايدوره  ، ندايج  دليل  همي  بهيابد.  مي  انعکاس

  هايها يــا تغييــر در رويــهدرآمدهاو هزينــه  شناخ   به مربوط اشدباه در موارد اصلاح فقط

 مجدد شود.  ائه، ار  گذشده  مؤثر برندايج  حسابداري

 نقد وجوه  جريان صورت

  جريانهــاي  دربــاره  اطلاعــات  نيــاز بــه  كنندگان ، اســتفاده مالي  صورتهاي  هدف  به   باتوجه  .   6  – 38

  واحــد تجــاري   ، تــوان نقــدينگي   را در ارزيابي   نقد دارند تا آنان   وجه   و خروجي   ورودي 

 كند.  كمك   قبلي   ارزيابيهاي   و نيز بررسي   آتي   نقدي   بدهيها و جريانهاي   بازپرداخت   جهت 

 جريانهــاي   كننده ، منتكس   مربوط   توضيحي   يادداشدهاي   همراه   نقد به   وجوه   جريان   صورت  . 6 – 39

را   از عمليــات   ناشــي   و جريانهــاي   اســ    دوره   طــي   واحد تجــاري   نقدي   و خروجي   ورودي 

 نقــد اطلاعــات   وجــوه   جريــان   صــورت .  كندمي   ها تفكيك از ساير فتاليد   ناشي   جريانهاي  از 

 كنــد. مي   ارائــه   واحــد تجــاري   نقــد توســط   وجــه   ايجاد و مصــرف   مورد طرق  در   مفيدي 
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نقد  و وجه  عملياتي  از فعاليتهاي  نقد ناشي  نقد، وجه وجوه  جريان صورت  مثال  طور به

 گذارييا تجديــد ســرمايه  سود سهام  ع، توزيمالي  تسهيلات  بازپرداخت  جهت  مصرفي

 بــه راجع دهد. اطلاعاتمي  را نشان  عملياتي  ظرفيت  يا افزايش  منظور نگهداشت به  آن

كنــد تــا مي  كمك  كنندگاناستفاده  به  دوره  نقد طي  وجه  و خروجي  ورودي  جريانهاي

بــدهيها،   بازپرداخت  جهت  آن  و توان  واحد تجاري  ، نقدينگيمخاطره  همچون  عواملي

 را مورد ارزيابي  واحد تجاري  نقدي  سود و جريانهاي  بين  و رابطه  مالي  پذيريانعطاف

 قرار دهند.

  نقــدي   جريانهــاي   دورنمــاي   ارزيابي   براي   ناقص   نقد مبنايي   وجوه   جريان  صورت  .   6  –  40

  نقدي   جريانهاي   خصوصاً   جاري   دي نق   از دريافتهاي   دهد. بسياري مي   دست  به   آتي 

  شود و بسياري مي   حاصل   گذشته   هاي دوره   ، از فعاليتهاي از عمليات  ناشي   ورودي 

  دريافتهــايي   انتظــار چنــين   يا به   آتي   نقدي   قصد دريافتهاي  به   نقدي   از پرداختهاي 

  براي   شود كه ي م   موجب   درآمد و هزينه   شناخت   معيارهاي   گيرد. اعمال مي   صورت 

 ، صــورتهايدليــل  همــين  شــوند. بــه  تعديل  نقدي  ، جريانهايدوره  نتايج  گيرياندازه

، مجموعــه يــك  عنوان نقد و به  وجوه  جريان و صورت  در كنار ترازنامه  عملکرد مالي

 قايســهدر م واحد تجاري نقدي جريانهاي آتي وضعيت  ارزيابي  براي  تريمناسب  مبناي

 آورد.مي فراهم تنهايي نقد به وجوه جريان با صورت

 مالي پذيريانعطاف

 از منــابع  مــالي  پذيري . انعطافاست  شده  توصيف  اول   فصل در  مالي  پذيري انعطاف . 6 – 41

 طريق از  مدتجديد در كوتاه  سرمايه  كسب  توان  طور مثال  گيرد. بهمي  نشأت  مختلفي

 داراييهــا بــدون  فــروش  نقــد از طريــق  وجه  به  دستيابي  ، توانمشاركت  صدور اوراق

 نقدي  جريانهاي  در خالص  بهبود سريع  به  نيل  و توان  تداوم  درحال   در عمليات  اختلال 

 .است منابع اين جمله ، ازاز عمليات ناشي
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 آوردن  دستبه  در قبال   منافع  برخي  دادن از دست  متضمن  معمولاً  مالي  پذيري انعطاف . 6 – 42

 در بــازار قابــل  راحتــي بــه  كــه  داراييهــايي  نگهــداري  طور مثال  . بهمزاياست  برخي

 متضــمن  است  امر ممکن  اما همين  است  مالي  پذيري ، نشانگر انعطافستد است و داد

از   تــوانمي  كــه  اســت  كمتر از نرخــي  مراتب  به  باشد كه  بازدهي  نرخ  به  كردن بسنده

 مــالي  پــذيري آورد. انعطــاف  دســت  كمتر به  با نقدينگي  در داراييهايي  گذاريسرمايه

 تنــزل   هنگامبه  خطر ورشکستگي  با تقليل  را، مثلًا با عمليات  مرتبط  تواند مخاطراتمي

 ســطح در هــر  طــور كلــي دهد. بــه  ، كاهشاز عمليات  ناشي  نقدي  جريانهاي  خالص

 برخوردار اســت  بالايي  مالي  پذيري از انعطاف  كه  واحد تجاري ، يكعملياتي  مخاطره

 كمتــري  با مخاطره  در مجموع  پايين  مالي  پذيري با انعطاف  با واحد تجاري  در مقايسه

 باشد.روبرو مي

 مــالي  پــذيري انعطــاف  ارزيابي  براي  را كه  عاتيمجموعاً اطلا   اساسي  مالي  صورتهاي . 6 – 43

را   اطلاعــات  نقــد ايــن  وجــوه  جريــان  صــورت  طور مثال  كند. بهمي  ارائه  مفيد است

 آنها با ســود فــراهم رابطه  و افشاي  از عمليات  ناشي  نقدي  جريانهاي  گزارش  طريق از

شــود و   مفيــد واقــع  آتي  نقدي  جريانهاي  بينيتواند در پيشمي  اطلاعات  آورد. اينمي

 از عمليات  ناشي آتي نقدي جريانهاي  خالص  ميزان هرچه واحد تجاري هر عموماً براي

يا  عملياتي نامساعد در شرايط با تغييرات مقابله  براي  واحد تجاري  آن  بيشتر باشد توان

 منظور كمــك را به تواند اطلاعاتيمي ليعملکرد ما  ، بيشتر خواهد بود. صورتهايمالي

آورد.   درآمد فراهم  تنزل   ها در مواقعهزينه  كاهش  جهت  واحد تجاري  توان  ارزيابي  به

 ماهيت  كردن  مشخص  طريق از  مالي  پذيري انعطاف  ارزيابي  را براي  اطلاعاتي  ترازنامه

 كند.مي ارائه منابع د براينموجو ادعاهاي و زمان موجود و مبلغ منابع


